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TE CO OT AFOOT TPO OTRO TOO A یر اش ام ای سا‎ OT PATE OT 


TT aT‏ تک EEE SD Re‏ و زا SENSE‏ ت 


از oly‏ ده‌ها foul‏ و مجموعه‌ی سخنان و 
روایات منسوب به یشوعای مسیح (عیسا) که 
در مج متیصت ووا داش ت تا جندی پیش 
Bre‏ تعدادی انگشت شمار باقی مانده بود واز 
میات آنان نین کلینا تنها چهار انجیل متی, 
مرقس. لوقا و یوحنا را به همراه کتاب 
مکاشفه‌ی یوحنا. اعمال رسولان و نامه‌های 
بسرخی حواریون به‌ویژه پولس رسول. به 
رسمیت پذیرفت. اما همزمان با نگاه رسمی 
کلیسا: مسیحیت با دید گاه‌های بسیار متفاوتی 
همراه بود که به‌ویژه در تک راتا غنوسی 
جلوه گر شد؛ اما به علت سر کوبی وسیع و شدید 
غنوسی‌ها در همان اوان عصر مسیحی. از اثار 
bol‏ خبری به cle‏ نمانده بود تا بتوان عقاید 
آنان را مورد تفحص و تحقیق قرار داد و تنها 
منابع موجود. آثاری بود که مخالفان آن‌ها 
درباره‌شان می نوشتند. در اواسط قرن گذشته 
میلادی تعداد بسیار زیادی از اناجیل فرقه‌های 
غنوستی را در روستایی در مصر به نام 
نخع‌حمادی یافتند که به جرئت می توان این 
کشف را از مهم ترین یافته‌های تاریخ ادیان 
دانست که به روشنگری و کشف حقایق BE‏ 
توجسهی در مورد نظرات غنوسیان بسیار 
کمک کرد. 
اناجیلی منسوب به مریم مجدلیه. توماء فيلس 
و اناجیلی به نام حقیقت. قبطیان. سوفیای 
یشوعای مسیح و غیره مهم‌ترین اناجیل از 
آن‌هاست که در این OLS‏ ترحمه شده‌اند. نتر 
ترحمه‌ی اد ین اناجیل تا آن‌جا که مترجم | ز پس 
bol‏ بر آمده به ترحمه‌ی ندیم OLS‏ مقدس 
نزدیک است. 
این کتاب حاوی پیش گفتاری به نام «در باب 
مسیح)» است که د شخصیت یشوعا(عیسا) را در 
بسیاری از متون مقدس نظیر قرآن و اناجیل و 
تلمود و در بسیاری از ادیان نظیر آیین غنوسی و 
یهودیت و اسلام بررسی می کند. مقدمه بخشی 
تیر داز شامل بر بررسی دقیق اناجیل مورد 
تایند BAS‏ 
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یادداشت: 
در هنگام اشاره به اعداد آیات 3 باب‌های کتب مختلف در سرتاسر «oS‏ 


عدد سمت راست نشانگر باب و عدد سمت چپ» نشانگر آیه است. 


مقدمه: در باب مسیح 


ایشوع ناصری؟ یسوع؟ یهوشع بن پنثیرا؟ یشوعای مسیح؟ عیسا؟ 

معلم اخحلاق؟ خاخام بهودی؟ پسر سرباز رومی؟ پسر خدا؟ 
نبی خدا؟ 

کیست این مجهول‌الهویه که نزد بهودیان کفرش از کفر ابلیس 
مشهورتر است و نزد لسن ی پدر در Ole‏ بشر است و 
نزد مسلمانان کلام‌الله که ظهور آخرین نبی را طلیعه بود و در ميان 
بسیاری دیگر» مردی که فقط سخن از آشتی می‌گفت و لاغیر؟ کیست او 
که میرائش از سویی دوران تاریک قرون وسطا را پدید آورد و از سویی 
«مادر ترزا» را؟ LT‏ به‌راستی همان است که اناجیل اربعه و عهد جدید از او 
کو ER a‏ قسی بیبط Ale‏ که ای کنر 
غنوسی‌های صدر مسیحیت می‌گویند: تجات‌دهنده؟ با همانی است که 
بهودیان می‌گویند: فرزند زن ازدواج نکرده؟ یا شاید هم آن که برخی 
مورخان می‌گویند: بهودی‌ای که پس از مرگ پیروانش همه‌چیز آیین 


۱۲ انجیل به روایت دیگران 


میتراس رومی راء از مراسم مذهبی و شام آخ رگرفته تا صلیب و عروج به 
آسمان‌ها و غیره و غیره» در دامن او ریختند و این دين ملغمه راکه دیگر 
نه بهودیت بود وته میتراپرستی و نه هیچ por‏ دیگر به عالم عرضه کردند؛ 
شاید هم نظر برخی دیگر از مورخان اصح باشد: او اسطوره بود و اصلاً 
همچو شخصی پا بر زمین نگذاشت؟۱ 

سعی من بر آن است تا در این مختصر اشاره‌ای به هر کدام از OT‏ 
پرسش‌ها بکنم و پیشاپیش هم بگویم که نتیجه را تا آنجا که از عهده‌اش 
بربیایم بر عهده‌ی خود خواننده می‌گذارم. 

بهترین طریق پرداختن به این تشتّت» غوررسی در این است که اصلاً 
چرا این تشتت پا گرفت؟ و Lee‏ آن کجاست؟ و بهترین طریق پرداختن 
به تشتت در فرق مسیحی» پرداختن به کتب مذهبی این فرق است که 
مطمئناً دلیل تشتت نیستند بلکه پیشتر حمل OT‏ هستند. بعد هم با تو جه 
به کتب نیم‌نگاهی به خود صاحب کتاب بيندازيم. 


اناجیل اربعه - آیا اناجیل اربعه که مورد توافق همه‌ی مؤمنان درگاه 
کلیساست. با همدیگر تضاد ندارند؟ نختین شکاف Shee‏ آن‌ها 
تقسیمشان است به دو بخش: ۱-اناجیل همسان (Synoptic Gospels)‏ و 
۲-انجیل بوحنا. انجیل‌های همسان LS)‏ و شرف و لوقا) سخت شبیه به 
یکدیگرند و یحتمل BOT‏ را «از روی یک منبع نوشته‌اند.» جلوتر در 
مورد این منبع مشترک که مشهور است به «انجیل 0 pi‏ صحبت 
خواهیم کرد. پس نقدا رجوع کنید به بند ذیل. 


۱ ما در این OLS‏ در اشاره به اویی که قريب به دو هزار سال پیش (احتمالاً) در فلسطین 
زندگی کرد و حرف زد نام یشوعا را آورده‌ايم. 


مقدمه: در باب مسیح ۱۳ 


اناجیل همسان -شیوه‌ی نقل روایات در این سه انجیل به‌تقریب یکسان 
است و مشترکات آن‌ها بسیار زیاد. روایات مشترک WOT‏ با کمی پس و 
پیش به این صورت است: [عبارات را از سرفصل‌های ترجمه‌ی قدیمی کتاب 
مقدس. با کمی حک و اصلاح گرفتیم و با ترتیبی که وقایع در انجیل متا آمده است 
در اینجا می‌آوریم.] 

پیشگویی‌های Clow‏ تعمیددهنده» و آماده کردن راه برای یشوعا و 
تعمید دادن او» و تجربه‌ی یشوعا در بیابان» و موعظه‌ی یشوعا در جلیل» 
و تعلیم در کنایس سراسر جلیل» و شفای جذامی» و آرام کردن توفان 
دریاء و اخراج ارواح ناپا ک و شفای مرد افلیج» و ضیافت در خانه‌ی 
cle‏ باجگیر» و سوال رهبران مذهبی درباره‌ی روزه و زنده کردن دختر 
geoph‏ اعزام دوازده شا گرد و معرفی خانواده‌ی حقیقی یشوعاء و Se‏ 
چهار نوع زمین و تشریح آن» و داستان JS‏ بحیای مُعمّدان» و غذا دادن 
پنج هزار نفر با پنج نان و دو ماهی و اعتراف پطرس به مسیحا بودن 
یشوعاء و نخستین پیشگویی یشوعا از مرگ خود» و تبدیل هیئت او بر 
بالای کوه نزد موسا و الیاس» و شفای پسر دیوزده؛ و دومین پیشگویی 
بشوعا از مرگ خود و Low‏ شا گردان درباره‌ی بزرگی» و برکت دادن 
کودکان و شفای فقی رکور و ورود مظفرانه‌ی یشوعا به اورشلیم سوار بر 
کره‌الاغ» و تطهیر هیکل سلیمان از تاجرپیشگان و سؤال درباره‌ی Lite‏ 
اقتدار یشوعاء و حکایت باغبانان ظالم و سوال درباره‌ی پرداخت باج و 
خراج و درباره‌ی قیامت. و هشدار به کاتبان و فریسیان» و پیشگویی 
آینده‌ی جهان» و نطق درباره‌ی بازگشت مسیح» و شیوه‌ی انتظار برای 
مسیح» و توطه‌ی قتل یشوعا در دیوانخانه‌ی ری KGS‏ و طرح خیانت 
یهودا» و شام آخر و نماز در باغ جتسیمانی؛ و دستگیری یشوعاء و انکار 


۴ انجیل به روایت دیگران 


پطرس» و محکومیت یشوعا در شنهدرین [شورای بزرگان يهود و 
محا کمه در حضور پیلاطس» و صدور حکم تصلیب علی‌رغم نارضایتی 
پیلاطس» و وقوع اتفاقاتی در راه جلجٌتاه و مصلوب شدن یشوعا و 
نوشتن تقصیرنامه بر بالای صلیب با مضمون تمسخ رآمیز «پادشاه یهود» 
و جان سپردن cle pty‏ و تدفین یشوعا به دست یوسف اهل رامه» و قیام 
یشوعا پس از سه روز و ظاهر شدن بر OLS‏ 

متا با مرقس و بیشتر از آن» متا با لوقا اشترا کات بسیاری دارند 
که یافتن آن‌هارابه خوانندگان ارجاع می‌دهيم. قريب به 
اتفاق مشابهت‌های اناجیل در همین است. ولیکن در همین روایات 
نیز تناقض‌ها با تفاوت‌های زیادی است که به پاره‌ای از آن‌ها 
اشاره می‌کنيم. 

لوقاء ۳۸-۲۳:۳و ۱٣-۱:۱ lee‏ ه رکدام نسب‌نامه‌ای از خاندان پدری 
یشوعا می‌دهند و او را پسر یوسف. نامزد مریم عذرا؛ و «به حسب جسم» 
از نسل داود می‌دانند. مثلاً متا می‌گوید که «...یمقوب. یوسف شوهر مریم را 
آورد که یشوعا مسمًا به مسیح از او متولد شد.». مورد کم اهمیت تر OT‏ اس تکه 
این دو شجره‌نامه با هم نمی‌خوانند و تفاوت دارند و نیز آنکه مَتا 
نسب‌نامه را در معنای حقیقی خود به کار می‌برد» یعنی یشوعا را حقیقتاً 
فرزند یوسف می‌داند» اما چنین می‌نماید که لوقا چنان غرضی در SET‏ 
ندارد و می‌گوید: «به حسب گمان خلق» [لوقاء» ۲۱:۳] این نسب‌نامه‌ی 
اوست؛ اما وقتی جزء به جزء نیا کان او را ذ کر می‌کند نشان می‌دهد که 
محض «گمان خلق» د رکار نیست و از تبار» معنای تحت‌اللفظی مراد است 
و آن‌قدر اهمیت دارد که Lb‏ در انجیل مذکور شود. ضمن آنکه در 
آبه‌ی ۲ مریم یوسف را پدر یشوعا می‌خواند و یا در ۲۷:۲ 


مقدمه: در باب بح ۱۵ 


نویسنده‌ی انجیل می‌گوید: «والدینش [یوسف و مریم...] OT‏ طفل را...4. اما 
مورد مهم‌تر در این ميان OT‏ است که هر دو انجیل‌نویس این شجره‌نامه را 
با پیش کشیدن بحث حاملگی مریم از روح‌القدس و با کرگی او "بی‌معنا و 
بی‌فایده می‌کنند. 

کودکی یشوعا نیز در این دو انجیل بحثی بشرح و مفصل است. حال 
آنکه در عرق pe‏ اشاره‌ای به آن نمی‌شود. " در انجیل متا 
ولادت یشوعا چنین است که مریم را از روح‌القدس حامله می‌یابند و 
اندکی بعد یشوعا در بیت‌لحم بهودیه متولد می‌شود. فرشته هم در 
خواب به شوهر مریم وحی می‌کند. نه به خود او. چند مُغ ایرانی 
(مشهور به مجوسیان و نزد غربی‌ها معروف به حکیمان ")که ستاره‌ی او 
را در مشرق دیده‌اند یشوعارا یافته» او را پرستش می‌کنند. سپس 
یوسف با خانواده‌اش» بر حسب حکم فرشته‌ی خداوند در خواب به 
مصر می‌گریزد و هیرودیس هم همه‌ی کودکان زیر دو سال را در آن 
نواحی از دم تیغ می‌گذراند. در انجیل لوقا به مژده‌ی جبراییل 
فرشته» مریم آبستن می‌گردد؛ خبری از وحی به یوسف نیست. مریم در 


۱ گر اینکه دلم ثمی‌خواهد فی‌الحال بحث نظرگاه اسلام را در این باب (ئنب‌شامه و تبار 
فاودا پیش coal appt‏ بگویم اسلام یسا Sly‏ سم اجدازماتویراز سل موسا ی 
هارون و عمران می‌داند. ضمنا روایت اسلام از تولد عیسا بیشتر به تولد یشوعا در انجیل 
لوقا می‌ماند. 

۲. نبود چنین واقعه‌ی مهمی در انجیل مرقس عجیب نیست؛ انجیل مرقس تقریباً خالی از 
جنبه‌های ریانیت پشوعاست. 

۳ در اصل Wise Men‏ یا مردان خردمند عبارتی است که از GES‏ دانیال ۲: ۱۲ 
اقتباس کرده‌اند و در عهد عتیق فارسی, حکیم آمده است. واژه‌ی عبری آن 
0 است و سه معنا دارد: طالم‌بین» کلدانی» غیب‌گو. به هر روی» در زبان 
فارسی بهتر است با نظر به ترچمه‌ی کتاب مقدس در اشاره به حکیمان انجیل die‏ همان 
لفظ مجوسیان را آورد. 


٩‏ انجیل به روایت دیگران 


eT‏ فرزندش را به دنیا می آورد و شبانانی چند به جهت پرستش او 
می آیند. نه خبری از OLS fab‏ هیرودیس در بیتلحم است. و نه خبری 
ا زگریز شبانه و ناگهانی به مصر بلکه در نهایت شکیبایی او را «روز هشتم» 
به جهت ختنه ‏ وگذراندن ایام تطهیر بر حسب شریعت موسا» به هیکل 
سلیمان می‌برند. 

متا (۵۷:۲۷به بعد) و لوقا (۵۰:۲۳ به بعد) در روایات خود از 
قیام یشوعا مغایر هم حرف می‌زنند. در انجیل متا یشوعا بر زنان 
ظاهر می‌شود و چند خط بعد بر کوهی در جلیل بر بقیه‌ی شاگردان. 
اما در انجیل لوقاء زنان رادو فرشته صرف از قیام یشوعا مطلع 
می‌سازند. بعد «در همان روز» یشوعا بر دو شا گرد در راه عم وآس ظاهر 
می‌شود. ولی «جشمان ايشان بسته شد تااو را نشناسند.» بعد با 
اینکه اشاره‌ای نشده بوده است» این دو تن را اطلاع می‌دهند یشوعا 
بر شمعون ظاهر شده است الوقا» ۳۴:۲۴]. کمی بعد هم که یشوعا بر 
جمیع شاگردان که «د رگفتگو می‌بودند؛ ظاهر می‌شود. انجیل مرقس 
به بعد) بیان می‌کند که یشوعا بر مریم مجدلیه ظاهر 
می‌شود و ظاهر شدن بر دو شاگرد در راه عموآس را تأیید می‌کند» 
اما خیلی خلاصه به آن می‌پردازد (در ۲ آیه؛ لوقا در ۲۲ آیه) 
و نه LES‏ صحبت از بسته شدن چشمان شا گردان نیست که 
انگار دة تمامی ماوقع بر آن دو هویدا شده است. بعد هم 
ناگهان بر همه‌ی شاگردان در موضعی نامعلوم ظاهر می‌شود . 


۱. این مورد خطا در رساله‌ی اول پولس به قرنتیان هم هست؛ در آن رساله. ۱۵: ۵-۴» پولس 
می‌گوید: «..بو اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست؛ و اینکه بر کیفا [نام 
سریانی پطرس] ظاهر شد و بعد از آن به آن دوازده.» در هیچ کدام از اناجیل اربعه صحبت 

(ادامه در صفحه‌ی بعد) 


مقدمه: در باب مسیح ¥ 


[یگذریم از اینکه بعضی مورخان اعتقاد دارند بخش‌های پایانی مسرقس راء 
دست‌کم دوازده آیه‌ی پایانی راء بعدها به آن افزوده‌اند.] 

اختلافات موجود بین متا و لوقا نشان می‌دهد که دو نویسنده‌ی آن» 
گر اه زيم file Sata‏ یشن را يم کف اس تاه 
کرده‌اند» از انجیل همدیگر بی‌اطلاع بوده‌اند. 


انجیل یوحنا -در وهله‌ی اول این انجیل بیشتر به کتاب الاهیات می‌ماند» 
تا به انجیلی به سیاق اناجیل همسان. داستان‌هایش LUE‏ بقیه‌ی اناجیل 
فرق دارد. شروعش هم با تولد عیسا نیست. بلکه با جسمیت یافتن کلمه 
(Logos )‏ است "و pt lay‏ به تولد او نمی‌پردازد. البته در ۴۵:۱ فیلییس به 
le peu‏ می‌گوید: «پسر یوسف ناصری.» فقط این انجیل است که نو یسنده‌ی 
آن در خود انجیل مدعی می‌شود از شاگردان مستقیم یشوعا است. این 
انجیل علی‌الظاهی نوشته‌ی شاگردی است که بشوعا او را محبّت 
فی‌تمواد.. [و او] بر سیناق وۍ 4G‏ میرد of‏ خن ۷۳۳-۷۰2۴۱ 

مهم ترین وقایعی که دراین انجیل هست و در مابقی نه» عبارت است 
از: عروسی در قانا و تبدیل OT‏ به شراب کلام Low‏ درباره‌ی tle gts‏ 


(ادامه از صفحه‌ی قبل) از ظاهر شدن یشوعا بر پطرس, قبل از بقیه نیست؛ جز آنکه در 
لوقاء ۲۴: cle LAITY‏ سخت مبهم به این می‌رود که یشوعا بر پطرس هم ظاهر شده است. 
اق Det Ngan Rs‏ ر ARNG‏ تکار تسرد بای سعاسی درطا 
hd‏ است. او در آرای خود نخستین بار عقیده‌ی خلق کلمه یا لوگوس یا عقل را 
مطرح کرد و گفت که کلمه» «مخلوق اول خدا» و «فرزند خدا از دوشیزه‌ی حکمت» است 
[برای اطلاع بیشتر از حکمت یا سوفیا نک به بخش اناجیل غنوسی و انجیل «سوفیای 
یشوعای مسیح» در همین [OES‏ و خدا هم خود را به طریق لوگوس بر انسان آشکار کرد. 
روح چون جزئی از خداست. عقل می‌تواند به شهود زمانی» نه از خود خداء بلکه از لوگوس 
تال ده 


۸ انجیل به روایت دیگران 


اینکه یشوعا خود را نزد یهودیان به آواز بلند پسر خدا می‌خواند» 
آمرزش زن زانیه '» فقره‌ی احیای ایلعاذر» شستن پاهای شا گردان پیش از 
شام آخر. وقایع پس از قیام بشرعا هم سرآپا یا یی اتاجیل تنافر دارد. از 
تفاوت‌های مهم دیگر» OT‏ است که در انجیل یوحناه مسیح را روز عید 
wal‏ مصلوب می‌کنند. اما در اناجیل همسان شام آخر در عید فصح 
خورده می‌شود و بعد از OF‏ تصلیب رخ می‌دهد. 

یشوعا در این انجیل pty‏ از اناجیل همسان در مقام خدا پدیدار 
می‌شود. پیش روی بهودیان «خدا را نیز پدر خود گفته. خود را مساوی خدا» 
می‌سازد و از این رو «یهودیان قصد قتل او می‌کنند ۸ [۱7:۵] و خود را نان 
حیات AON]‏ نور عالم [۱۲:۸]» ازلی [۵۸:۹)» در گوسفندان (یا شبان 
نیکو) [۷:۱۰] تا ک حقیقی [۱:۱۵] می‌نامد» و حتا مواعظ اخلاقی او در 
این انجیل per See‏ است و Se‏ هیچ خبری از سخنان او بالای کوه 
[مَتا» باب‌های ۵ تا ۷؛ لوقا» بخش‌هایی از باب و ۱۱ (مشهور به 
«خوشابه‌حال‌ها»)] و OT‏ همه حکایات و cla fi‏ اخلاقی نیست. ویل 
دورانت از این قضیه این‌طور یاد می‌کند: «تفاوت سازش ناپذیر میان مسیح 
موصوف در اناجیل متا و مرقس و لوقا با مسیح موصوف در انجیل یوحنا.» 

NS‏ که بد نیست درباره‌ی انجیل بوحنا بدانيم: تا سال ۱۸۰ پس از 
میلاد هیچ نامی و اشاره‌ای از انجیل بوحنادر بین نبوده است؛ در انجیل 


۱ در GIL‏ تمدن. ص. ۶۶۱ پانوشت. در توضیحی بر این داستان. به نقل از 
Jesus of Nazareth; Klauser, J. K.; N.Y; 1929; p.69‏ آمده است: «اين واقعه‌ی 
فرعی در چند نسخه‌ی خطی قدیمی از انجیل‌های مرقس و لوقاذکر شده است. این 
قسمت‌ها در انجیل‌های متأخر Gis‏ شده. شاید علت آن ترس از رواج بی‌قیدی اخلاقی 
بوده است.» 

۲ در مایقی اناجیل حتا شاگردان را «قدغن بلیغ» می‌کند که به کسی نگویند او مسیح 
است. [مّتاء ۲۰:۱۶؛ مرقس» ۳۰:۸؛ لوقاء ۲۱:۹] 


مقدمه: در باب مسیح ۱۹ 


بوحنا آمده که بیت‌صیدا در جلیل است VY)‏ ۲۱ حال آنکه در نقطه‌ی 
مقابل جلیل در شرق دریای طبریه است؛ یوحنا خود متولد بیت‌صیدا 
رای کر تیلم از له bak‏ تور galls‏ و که تبدیل هیئت 
یشوعا بر کوهی بلند» از میان کسانی که تألیف اناجیل بدان‌ها منتسب 
است» یعنی متا و مرقس و لوقا و یوحناء تنها Loy‏ شاهد OT‏ بوده است 
[متاء ۱:۱۷ مرقس» ۳۷:۵ لوقا» ۵۱:۸؛ مرقس» ۰۲:٩‏ لوقاء ۲۸:۹]و با 
آنکه هر دو از معجزات و اتفاقات بسیار مهم است» در انجیل بوحنا 
کمترین اشاره‌ای به آن‌ها نمی‌شود. شاید این‌ها را بشود از دلایلی شمرد 
که انجیل یو حنا راء آن‌طو رکه روایات مسیحی حکایت می‌کنند» یوحنا؛ 
برادر یعقوب. پسر دی ننوشته است. حتا مشهور است که این انجیل 
نخست در میان فرقه‌های (به حسب مسیحیت امروز) بدعت‌گذار رایج 


awl بوده‎ 


انجیل 0-قبل از پرداختن به این انجیل باید صحبت از تاریخ نگارش و 
Old‏ اناجیل اربعه به Ole‏ بياوريم. تردیدی نیست که انتساب اناجیل به 
متا و مرقس و لوقا و یوحنا صرفا براساس روایات مسیحی است و هیچ 
شاهدی نه تاریخی و نه انجیلی» مؤید این انتساب نیست. تاریخ نگارش 
اناجیل نیز شامل عدم قطعیت است و معلوم نیست؛ گو اینکه غالب 
محققان تاریخ تألیف را از اواخر سده‌ی اول مبلادی تا اواسط OT‏ 
می‌دانند. تا سال ۰ میلادی هیچ نقل قولی از عهد جدید در منابع 
مسیحی (نظیر نامه‌های پولس) نیست". نخستین کسی که نام انجیل را 
۱ در رسالات عهد جدید هر جا صحبت از «کتاب» Scripture)‏ یا «مکتوب است که...») به 


Glee‏ می‌آید. غرض عهد عتیق است. ضمن آنکه بروک فاس و ستکات. اسقف انگلیکن 
(ادامه در صفحه‌ی بعد) 


۰ انجیل به روایت دیگران 


می‌آورد؛ پاپیاس» اسقف اهل هیراپولس است که در سال ۱۳۵ در کتاب 
خود شرح کلام خداوند» به متا و مرقس و لوقا اشاره می‌کند و نه به یو حنا. 
طرفه آنکه اشاره‌ی او بیشتر به نواقص این اناجیل در ترجمه و گرد آوری 
است تا در تأیید آن‌هاء زیرا او از هواداران روایات شفاهی و مسموعات 
بود و نیازی به مکتوب کردن اناجیل نمی‌دید و حتا خود گویا مطالبی 
جمع آورده بود. دابر ة المعارف CES Step‏ او را از منبعی خوب به 
جهت شناخت منشاً انجیل‌ها می‌داند. او می آورد که کسی به نام یوحنای 
مهین» روایت می‌کند که گفته است مرقس انجیل خود را از روی 
خاطراتی که پطرس رسول برایش نقل کرده نوشته است. اما این 
نوشته‌هایش نظم و ترتیب ندارد. 

Gb‏ نظر غالب محققان» مرقس. اولین انجیل به لحاظ تقدم زمانی 
در بین اناجیل عهد جدید است" که گویا باید در زمان 
شورش‌های سال‌های 2۲-۷۴ میلادی با بحتمل اندکی بعد از OT‏ نوشته 
شده باشد (البته به‌جز قسمت قیام یشوعاکه بعدها به OT‏ الحاق 
کرده‌اند.) کلمنت اهل اسکندریه می‌گوید که مرقس انجیلش را 
در رم نوشت و نزد مخاطبانی یونانی -رومی قرائت کرد که بعید 
است این حرف رابه خطاگفته باشد» زیرا انجیل او از روح 
شورش و عصیان بر 12 رومیان SLE‏ است؛ چه اگر جور دیگری 
می‌بود احتمال AST‏ به او و دیگر مسیحیان اجازه‌ی نشر عقاید؛ 


OT‏ هم در رم بدهند» بعید بود. این طریق موجب شد که تقصیر 


(ادامه از صفحه‌ی قبل) دورهام و از محققان GUS‏ مقدس, در GUS‏ در باب قانون عهد جدید 
(On the Canon of New Testament)‏ علاوه بر این نظر اضافه می‌کند که عهد جدید 
نزد مسیحیان اولیه. کلام خدا تلقی نمی‌شد و عهد عتبق تنها SUS‏ مقدس مسیحیان بود. 


.در سنت مسیحیت. تقدم با انجیل متاأست. 


مقدمه: در باب مسیح ۳۱ 


تصلیب یشوعا بر گردن جهودیان bist‏ "و همین عقیده در نگارش 
دیگر اناجیل هي حفظ شد و بدل په سنت گشت. مرقس از یاران 
پولس بود. 

متا نام باج‌گیری بود که به سلک رسولان le pty‏ در آمد. انجیل مَتاء 
طبق نظر غالب محققان به تاریخ ۸۲-۹۰ میلادی برمی‌گردد. ضمنا 
پاپیاس انجیل متا را به عبری می‌دانده درحالی‌که تمام نسخ انجیل 
متا که تابه امروز موجود بوده است به یونانی است و شواهد 
زبانی هم مؤید OT‏ است که انجیل متا به یونانی نوشته شده. این 
انجیل را بعید است خود متا نوشته باشد؛ دلیل OT‏ هم اینکه از 
طرفی این انجیل به تم اي ا ي اقفر 
تمدن از ۱ Gat‏ متنی که در مرقس آمده» حدود ۰ آبه a‏ نبا 
کلمه به کلمه در متا آمدها تست ضا تاه کنیل نه قك بعد 
جلوتر در توضیح این مطلب) و از طرفی نویسنده‌ی انجیل مرقس 
از شا گردان یشوعا نبوده است. غیرمنطقی است متا که خود از 
رسولان یشوعا ory‏ است. از انجیل آن که نبوده است استفاده‌ی تام و 
تمام ببرد. 

لوقا طبیبی یسونانی بودکه نزد بزرگان قیصریه» پایتخت 
رومی فلسطین» کار می‌کرد. او نیز به سبب آنکه نزد رومیان 
بود دنباله‌ی محافظه کاری مرقس را گرفت. لوقا نیز از مرقس 
استفاده کرده و حدود ۳۰۰ آیه را از انجیل مرقس اقتباس 
مستقیم کرده است. تاریخ نگارش انجیل او قریب به سال‌های ٩۰‏ 
میلادی است. 


۱ حال آنکه تصلیب شیوه‌ای از اعدام رومی‌ها بوده است. 


۲ انجیل به روایت دیگران 


تواریخی را که ذک رکردیم زودترین زمانی است که اناجیل را 
می توانند به آن تاریخ نوشته باشند ۱. 

لفظ 0 مخفف عبارت Quelle‏ به معنای Lice‏ و منبع در زبان آلمانی 
است. کلمه‌ی انجیل ٩‏ امانخستین بار زمانی به میان آمد که 
نقادان عقلگرای جل + بررسی مشابهت‌های میان اناجیل همسان 
پرداختند. در این سه انجیل عباراتی بود که گویا لفظ به لفظ از 
یک منبع آورده‌اند ". برخی از این مشابهت‌ها را به گردن انجیل مرقس 
انداختند که به حتم یکی از منابع نگارش دو انجیل دیگر بوده است. اما 
بسیار می‌شود که مشابهت‌ها از انجیل مرقس فراتر می‌رود؛ انگار که 
منبعی دیگر هم در کار بوده باشد ". اینجا بود که محققان وجود انجیلی 
مقدم بر سایر اناجیل را پیش کشیدند و نام آن را ٩‏ گذاشتند. حتا در چند 
دانشگاه طرح‌هایی در زمینه‌ی شناخت ساختار و ماخوی این انجیل پی 
گرفتند. برای شروع بحث مشابهت‌هایی را که احتمالاً بخشی از انجیل 0 
باشند» منظم می‌کنيم و آن‌ها را طبق نظر دو محقق می آوریم (معرفی 
منابع» ذیل جدول): 
" یکی از مواردی که این اشترا کات نشان می‌دهد زبان خاص 
یشوعاست که انگار آن‌قدرها از مّل‌ها که اناجیل از آن‌ها محشون است 


۰ برای مثال» لویی کوشو ( (Louis Couchoud‏ تاریخ تألیف مرقس را که مقدم اناجیل 
عهد جدید باشد. ۱۳۵ میلادی می‌داند. 

۲ در بسیاری از چاپ‌های OES‏ مقدس, این مشابهت‌ها در زیر عنوان هر فصل به نشانی 
دقیق باب و آیه ذکر شده است. 

۲ تکرار می‌کنم که میان مَتا و لوقا در ثبت مواردی fis‏ تولد یشوعا و رستاخیز او 
اختلافاتی هست و این نشان می‌دهد که از انجیل همدیگر بی‌اطلاع بوده‌اند. از طرف دیگر, 
وقتی فراوانی مشابهت‌هایشان هم توجیه‌ناپذیر می‌شود. می‌شود نتیجه گرفت منبع 
مشترک دیگری در کار بوده است. 


دوست داشتن دشمنان 


میوه‌های درخت زندگی 


ایمان یوزباشی: کفرناحو 


اعزام دوازده شاگرد 
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مقدمه: در باب مسیح ۲۵ 


۲ انجیل به روایت دیگران 


استفاده نمی‌کرده و Ob)‏ تیزتری» خاصه مقابل مخالفان شریعت يهود 
داشته است. و نیز تولد او از با کره و قیام اواز مردگان در میان آن‌ها نیست 
و اصولا او pa‏ سر اشاق اقب ye Sus‏ ارہ قرعا در lel‏ چبهیی 
انسانی زیادی دارد!. 

Q کنم غالب محققان اعتقاد دارند انجیل مرقس و انجیل‎ she LL 
هر دو با هم منبع اناجیل متا و لوقا بودند. این نظریه به «نظریه‌ی دو -منبع‎ 


(Two-Source Hypothesis‏ مشهور است. 


اناجیل غنوسی ماه دسامبر سال ۱۹۴۵ چوپانی مصری به نام محمد علی 
OLAS‏ و برادرش به Ole‏ کوه‌های جبل‌التّارف در منطقه‌ی نجْع خمادی 
رفته بودند و در OT Oke‏ منطقه‌ی پر از غار و پر از تپه‌ماهوربه جمع آوری 
نوعی خا ک مرغوب برای مزرعه مشغول بودند. بعد از کندن گودالی؛ به 
کوزه‌ای سفالی و سرخ برمی خورن که اول به گمان و جود جن از شکستن 
UOT‏ می‌کنند» اما بعد به امید یافتن طلا کوزه را می‌شکانند و OT‏ وقت. با 


USI.)‏ ۵را با انجیل مرقس مقایسه می‌کنیم» نکاتی از آن مستفاد می‌شود: مرقس اشارات 
زیادی به فانی بودن یشوعادارد؛ معجزات کمتر شده و محدودتر و از دید بسیاری پنهان 
است يا می‌گوید که پنهان نگاه دارید» حتا می‌گوید که به‌جز خدا را نیکو نخوانید» در بالای 
صلیب با استیصال فریاد می‌زند که خدا او را به خود واگذارده است. یکی‌دو مورد هم 
می‌گوید که با آب دهان شفا داد [نبودن داستان تولد در انجیل مرقس و اصل نبودن 
رستاخیز یشوعا را هم اضافه کنید]. اما از این دست مطالب. که یا جنبه‌ی اتسانی دارد. 
مثل شفا با آب دهان, یا جنبه‌ی فانی» مثل استغاثه‌ی بالای صلیب. یا جنبه‌ی مادون خدایی» 
مثل نیک بودن خداء در Ge‏ و لوقا خیلی کم شده است [برعکس, جنبه‌های خداگونگی 
یشوعاء مثل تولد و قیام» در متا و لوقا پرداخت مفصلی دارند]. این ویژگی‌های مرقس آن را 
به انجیل Q‏ مشابه ساخته است. انجیل توما که جلوتر به آن اشاره می‌کنیم هم احتمالاً از 
انجیل Q‏ استفاده کرده و هم آنکه این انجیل هم خالی از پدیده‌های ماورایی است؛ گو اينکه 
مثل‌های ان اندک نیست. 


مقدمه: در باب مسیح ۳۷ 


۳ پاپیروس‌نوشته روبه‌رو می‌شوند و به خانه‌ی خود می‌برند. مادر 
محمد ام احمد» خو دگفته است که قطعات زیادی از این پاپیروس‌ها را 
در تنور به جای هیزم سوزانده بوده است. کمی بعد در پی اختلافی 
دیرینه و قصد این دو برادر برای گرفتن انتقام پدر از شخصی دو برادر 
مرتکب قتل می‌شوند که OT‏ زمان برای AST‏ پاپیروس‌ها از تفتیش 
عبدالمسیح به امانت می‌سپرند. معلم روستا هم در این میان پاپیروس‌ها را 
می‌بیند و به احتمال آنکه ارزشی داشته باشد یکی از آن‌ها را به قاهره 
نزد دوست خود می‌ف رستد. 

بعد از ASST‏ این پاپیروس‌ها به بازار سياه راه پیدا می‌کند و کمی 
بعد به دست دولت مصر می‌افتد. آوازه‌ی آن به گوش «ژیل کیسپل» 
Gilles Quispel)‏ مورخ ادیان» می‌رسد و او پس از رفتن به قاهره و 
دیدن عکس متن‌ها شاید بزرگ‌ترین کشف پاستان‌شناسی را در تاریخ 
ادیان انجام می‌دهد: اناجیل غنوسی با کشخ نجع حمادی. 

تاریخ نگارش این پاپیروس‌ها معلوم است: به احتمال قریب به 
یقین» ۴۰۰-۳۵۰ میلادی» یعنی این نسخه‌ها به اندازه‌ی قدیمی‌ترین 
مکی که از adage‏ مو وود است قدمت ها و3 لیا می‌ماند تاریخ 
نگارش خود متن آن‌ها. در این مورد نظر LAST‏ کاملاً متفاوت است: 

woe a ۰ و ۳ ۰ < ی‎ ۰ 

برخی می‌گویند نیمه‌ی دوم قرن دوم میلادی زمان اوج‌گیری فرقه‌های 
۰ - 2 
غنوسی و برخی دیگر حتا اواسط قرن اول میلادی و همزمان با نگارش 
اناجیل عهد جدید. 

حال که موضوع این اناجیل و رسالات بیشتر متوجه فرق غنوسی با 
گنوستیکك است. بهتر است مختصری به عقاید این مکتب بپردازیم. 


۸ انجیل به روایت دیگران 


تعریف این کلمه قدری در آغاز با مشکل همراه است؛ زیرا گنوسیس را 
که لفظ یونانی به معنای «شناخت» است. بسیاری به مجموعه 
اصطلاحات tlie‏ خود الصاق کرده‌اند» زیرا مدعی شناخت و معرفت 
از اسرار ازل و اسرار هر هستند؛ برای مثال» تئوسوفیست‌ها! و معتقدان 
علم مسیحی " و بعضی فرقه‌های نوپای دیگر. حتا برخی خاصه در 
کشورهای شرقی این کلمه را به اشتباه برابر «عرفان» OT‏ هم از نوع 
شرقی» گر فته‌اند »که چون گنوسیس را به فرقه‌هایی خاص اطلاق می‌کنند 


YOY" 2 


Theosophy ۰‏ مکتبی که در قرن بیستم بنیان‌گذاری شد و گو Saal‏ می‌کوشد 
ریشه‌های خود را به اعصار قبل SLES,‏ در میان فرق نوپا جا دارد. عقاید یشان تلفیقی از 
بوداکیشی و مسیحیت و مکتب حروفیون یهودی (قباله‌گری) و علی‌الخصوص فرقه‌های 
عنوسی است. تقریبا تمام ادیان و مذاهب و مکاتب جهان را معتبر می‌شمرند. تئو در 
یونانی به معنای خداست و سوفی به معنای حکمت. نام موسس آن مادام هلنا پترژونا 
بلاواتسکی است. 

Christian Science ۲‏ جمعیتی مسیحی که ماری بیکر ادی در سال ۱۸۷۹ در امریکا 
بنیان گذاشت و عقاید ایشان در کتابی به نام علم و سلامتی همراه با کلید کتاب مقدس به قلم 
بیکر آمده است. اینان ایمان را شفابخش بیماری‌ها می‌دانند. 

Y‏ البته الان برابر عرفان را در انگلیسی بیشتر Mysticism‏ می‌گیرند که این معادل‌یابی 
هم بری از اشکال نیست. در جای دیگر (پانوشت‌های رمان راز داوسنجی) گفته‌ام که 
7 بار معنایی خاصی دارد و غالبا اشاره به فرقه‌هایی می‌کند که شامل آبین‌های 
تشر فی نمادین هستند. Mysticism dil‏ بیشتر با صوفی‌گری Shi!‏ هم‌پوشانی معنایی 
داردء تا با عرفان ایرانی در معنای ale‏ [شاید بد نباشد Mysticism‏ را رازورزی یا onl‏ 
رازورزانه ترجمه کرد (مگر تک و توک در جایی که عرفان» به طور خاص de‏ نظر باشد). 
برای ترجمه‌ی عرفان به زبان‌های دیگر aa‏ عرفان» 67۲1820 است. نه Mysticism‏ مگر نه 
آنکه 3 267 است و فالونا دافا Dafa‏ ۳۵۱02 و یوگاء [SYoga‏ 

cull Gnosis ۴‏ بار معنایی این کلمه بیشتر با شهود است تا GALLE‏ تجربی و علمی. در 
زبان یونانی نیز گنوسیس همین بار معنایی شهودی را داشته است و فرضاً برای بیان 
شناخت از ale‏ طبیعت یا هندسه کسی از فعل 705[5عدر جمله‌اش استفاده نمی‌کرده است. 
ub‏ اعتراف کنم که هرچند به اینکه Gnosticism‏ را عرفان ترجمه کنند تاخته‌ام. اما بار 


(ادامه در صفحه‌ی بعد) 


مقدمه: در باب co‏ ۳۹ 


و خوشبختانه» در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۰ بامطرح شدن 
دست‌نوشته‌های نجع‌حمادی و نیز نسخ خطی دیگری (غالباً از عهد 
عتیق) که در غارهای OL ad‏ کشف شد و به تومارهای بحرالمیت 
مشهورند» و نیز شروع تحقیقات مفصل تر و متقن تر از قبل در این مورد» 
فعلاًصفت گنوستیکک یا غنوسی را بر مکاتب خاصی علاوه می‌کنند که 
اشترا کات بسیاری با هم دارند و We‏ گروه‌هایی از این دست هستند: 
فرقه‌هایی که به قلیل یا به کثیر به اصل خیر و شر و آفرینش جهان مادی به 
دست شر معتقدنده و LLG‏ به وحدت و یگانگی تمام عالم و عالمیان» و 
یگانگی‌ای که متکثر شده» تجلی مؤنٹی از خداکه در pal‏ آفرینش دخیل 
است» محبس بودن عالم مادی برای انسان و حقیر بودن دنیا» و جز آن. 
به حتم دقت کرده‌اید که این اعتقادات تا اندازه‌ای با اعتقاد عرفان اسلامی 
می‌خواند: من از برای مصلحت در حبس Lio‏ مانده‌ام... تو» خود» 
حجاب خودی... عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست» جهان و 
کار جهان جمله هیچ بر هیچ است...! 

دو دسته‌ی hel‏ غنوسی‌ها دسته‌ی «ایرانی» با «شرقی» است و 
دسته‌ی «شریانی - قبطی.» دسته‌ی ایرانی شامل آیین مانی و آیین 
مندایی (صابئی") است و دسته‌ی سریانی - قبطی شامل گروه‌های 


(ادامه از صفحه‌ی قبل) معنایی آن تحقیقا با عرفان و معرفت در آیین‌های ایرانی یکی است. 
حتا جلوتر از مشابهت‌های اصول فکری lag!‏ هم خواهم گفت. اما هنوز مرغ اشتباه بودن 
این معادل‌یابی یک پا دارد! 

۱ در مورد Gul‏ مانی و عرفان اسلامی یکی از منابع خوب. بخش اول SES‏ اسطوره‌ی 
آفربنش در آیین مانی است. (ابوالقاسم اسماعیل‌پور؛ انتشارات کاروان؛ چاپ سوم؛ ۱۳۸۵) 
۲ بد نیست بدانید «مَندا» در زبان آرامی شرقی به همان معنای آگاهی و معرفت یا 
گنوسیس است [اسماعیل‌پور. اسطوره‌ی آفرینش در آبین مانی» انتشارات کاروان» چاپ 
سوم» ۱۳۸۵]. یحتمل غرض قرآن از اشاره به صابئیان همین گروه منداییان پیرو یحیا 


ادامه در صفحه‌ی بعد 
ر 2 


۰ انجیل به روایت دیگران 


مختلف نظیر طرفداران مرقیون و کاتارها (آلبینی‌ها) و والنتینوسی‌ها و 
مارکیشان (اوفیت‌ها) و طرفداران BO pret‏ و بسیاری دیگ رکه این‌ها را 

این اناجیل که به زبان قبطی بودند بیشتر گرایش‌های غنوسی در مفاد 
خود داشتند و ما مشهورترین‌هایشان را در این کتاب آورده‌ایم؛ اما کتب 
دیگری هم در دست‌نوشته‌های دیگر به دست آمده که می‌توان از ميان 
آن‌ها اشاره کرد به اعمال توما و اعمال بوحناکه در دست کلیسا بودهه 
نسوس سوفادر دست‌نوشته‌های اسکیو ( کشف: سال ۱۷۸۴ در 
انگلستان)» دست‌نوشته‌ی برلین یا آخمیم شامل سوفای بشوعای مسیح و 
انجیل مریم و اعمال پطرس . 

خالی از لطف نیست یاد آوری کنیم که مانی هم انجیل دارد: انجیل 
زنده یا و انگلیون‌زینداگ یکی از هفت‌کتایی است که مانی به زبان سریانی 


انجیل در نظر اسلام -در قرآن» انجیل نام کتابی آسمانی است» که 
بیشتر بر طبق ble)‏ و اخبار» مسلمانان کتابی می‌دانندش که خحدا بر 
عیسا" نازل کرده است و مسیحیان تحریفش کرده‌اند و با این همه کتابی 


(ادامه از صفحه‌ی قبل) باشد و نه طوایفی که گویا ستاره‌پرست بودند و وقت خلافت 
عباسیان به جهت امان ماندن از تعض نام صابئیان را بر خود نهادند تا از اهل کتاب 
شمرده شوند و جزیه بر گردنشان باشد و تیغ شمشیر نباشد! 

۱. انجیل مربم» تنها انجیلی بود که ما ترجمه کردیم و از مجموعه‌ی نجم‌حمادی نبود. برای 
ترجمه‌ی سوفیا هم ترجمه از دست‌نوشته‌ی نجع‌حمادی مدنظر بود. 

۲. تنها GUS‏ هشتم مانی» شابورگان» به زبان فارسی میانه است و الباقی به شاخه‌ای از 
سریانی که آن ایام زبان میانجی بین‌النهرین (میان‌رودان) بود. 

۳. قبول! این طور که نوشته‌ام یعنی Glee‏ عیسا در اسلام و یشوعادر مسیحیت فرق 
قایلم. دلیلش هم که آسوده شبی dale‏ و...! 


مقدمه: در باب مسیح ۳١‏ 


است مقدس, زیرا الله به آن سوگند یاد کرده. قرآن همین نظرگاه را 
در باب تورات هم دارد و به توراتی قایل است که اللّه بر موسا نازل 
کرده و یهودیان فراموش و تحریفش کرده‌اند. با وجود همچو 
دیدگاهی» قرآن و اسلام به کتابی به نام عهد عتبق یا عهد جدیدکاری ندارد. 
(نیز Lb‏ به صح ف که بر ابراهیم» وزیو رکه بر داود» بر طبق عقیده‌ی قرآن» 
نازل شده اشاره کرد ".) علت این مسئله را که چرا قرآن» به رغم آنچه 
تاریخ به ما می‌گوید» به وجودکتابی خاص برای هر نبی معتقد است. باید 
در ساختار و بافتار مابقی قصص و اساطیر قرآنی بررسی کرد و بحثی 
نیست که لازم باشد در اینجا مطرحکنیم "؛ ضمن AST‏ مجال آن هم 
نیست و از مسئله‌ی خودمان که مسیحیت باشد دور می‌افتیم. 

مع ذالک» در قرآن به نظر می‌رسدکه انجیل مجازاً به cline‏ تمام کتب 
مورد قبول مسیحیان هم آمده باشد (البته با اغماض این حرف صحیح 
است.)؛ یعنی انجیل را می‌شود در معنای عهد جدید هم گرفت. اما روی 
هم رفته» نتیجه‌ی این بحث موجز آن است که اساسا انجیل مورد اشاره در 


۱. نباید گزارش ابن ندیم در الفهرست را [فن دوم. مقاله‌ی اول] از نظر دور داشت که به 
فرقه‌ای به نام صابئیان ابراهیمیه اشاره می‌کند و آنکه صحفی را نزد خود نگه می‌داشتند. 
احتمال دارد کتابی مشهور به صحف ابراهیم زمانی موجود بوده باشد. [ضمناً نباید 
شخصیت ابراهیم را در اساطیر عربی و بعدها فرهنگ بلاد اسلامی از نظر دور داشت که 
گاه به زرتشت نزدیک می‌شده است و بررسی بدون در نظر گرفتن این نکته از لطف خالی 
است. هرچند مجالی دیگر می‌طلبد و جایش اینجا نیست.] 

۲. بخش اعظم این قضیه برمی‌گردد به تعریف اسلام از برخی مفاهیم که بالکل با تعاریف 
مسیحیت و یهودیت توفیر دارد؛ از این دست مفاهیم می‌شود نبوت و ES‏ آسمانی و 
معصومیت و وحی و امثال این‌ها را مثال زد که در صورت واشکافی این تفاوت‌هاء 
صحیح‌تر می‌شود بررسی‌های تطبیقی را انجام داد. در نظر گرفتن این نکته گاه به قدری 
در تعریف برخی کلمات به چشم می‌آید که انگار فلان دو کلمه صرفاً مشابهت لفظی دارند. 


نه بیشتر. 


۲ انجیل به روایت دیگران 


انجیل برای با ز کردن روزنه‌ای دیگر در بحث سود جست. 


انجیل پرنابا - چندی است که برخی از مسلمانان به انجیلی به نام انجیل 
برنابا روی خوش نشان می‌دهند و OT‏ را نه فقط سندی در تأیید 
عقایدشان در مورد عیسا می‌دانند (عقایدی نظیر فانی بودن او و مسیح 
نبودن او و پسر خدا نبودن او و مصلوب نشدنش و bo pb‏ نگاه کنید به 
بخش یشوعا در تاریخ و مذاهب» که bo‏ همان انجیل مورد اشاره در 
قرآن می‌دانندش. درباره‌ی برتابا در کتاب اعمال رسولان» ۳۷-۳۹:۴ 
این‌طور آمده است که «و یوسف که رسولان او را برنابا یعنی ابن‌الوعظ لقب 
دادند. مردی از سبط لاوی و از طایفه‌ی ceed‏ زمینی را که داشت فروخته. قیمت 
آن را آورد و پیش قدم‌های رسولان گذارد.» نام او در میان معلمان و رسولان 
GLAS‏ انطا aS‏ هم آمده است و مدتی همسفر و رفیق راه پولس بود. اول 
باید بگویم رساله‌ای نیز به او منسوب است که اصلاًبه زبان یونانی نوشته 
شده و زمان نوشتن Gb OT‏ برتایکابه ۱۳۰ میلادی بازمی‌گردد اما 
بعضی منابع ۱۲۰ میلادی هم ذ کر کرده‌اند. مطالب این رساله منطبق با 
عقاید پولسی ( که راجع به OT‏ صحبت خواهیم کرد) است و تصلیب و 
پسر خدا بودن یشوعا و قیام او از مردگان در OT‏ تأیید شده است. لیکن 
کتاب دیگری هست سوای رساله‌ی برنابا» OT‏ هم به نام انجیل برنابا که 
برخی به OT‏ می‌گویند: انجیل اسلامی! و حتا انجیل به روایت اسلام ! این 
تسمیه تا اندازه‌ای محل اشکال دارد. اولا این انجیل تناقضات زیادی با 
۱ البته در سال ۱۹۷۹ کتابی هم به انگلیسی با همین عنوان نوشته‌اند. نویسنده‌ی آن 


US‏ احمد شفاعت» اناجیل عهد جدید را بازنویسی کرده و کمی هم از روایات اسلامی 
چاشنی آن کرده تا با تعالیم اسلام منطبق باشد! 


مقدمه: در باب مسیح ۳۳ 


قرآن دارد. در قرآن لقب عیساء مسیح است Sea]‏ آل‌عمران» ۴۵] و این 
لقب به پیامبر داده نشده است. اما در انجیل برناباه یشوعا می‌گوید که 
مسیح نیست [باب ۴۲]» بلکه [باب [AV‏ او که نامش احمد با محمد با 
ستوده است مسیح است. در قرآن» مریم زمان زاییدن عیساء دچار الم 
حمل می‌شود [مریم» ۲۳-۲ اما در انجیل برنابا [باب ۳] (پس مریم را 
نوری درخشنده در برگرفته. فرزند خویش را بدون درد به دنیا آورد.» 
اختلافاتی نیز در تعداد طبقات آسمان (قران: ۷ طبقه؛ برنابا: ٩‏ طبقه)» و 
در ode‏ زوجات (قرآد: بلامانع؛ برنابا: نکوهیده)» و در شخصیت بحیای 
نبی میان قرآن و انجیل برنابا موجود است. از آن گذشته» یشوعا در انجیل 
برنابا خود را مسیح ) (Messiah‏ نمی‌داند» اما در همان آیه‌ی اول» برنابا 
دچار سهو لسان می‌شود و او را با لقب «کریستوس» می‌خواند. 
کریستوس, لخت یونانی مسیح است! [بدتر آنکه برنابا اهل 5 (قبرس) بود 
و خود. یسونانی‌زبان!] از اشتباهات shal ao‏ (موقعیت ناصره و 
کفرناحوم)» و تاریخی (هم‌عصری پیلاطس و هیرودیس زمان تولد 
یشوعا) و شرعی (سال یوبیل صدساله به جای پنجاه سال) آن می‌گذریم 
و اين را اضافه می‌کنيم که انجیل برنابابا مفهوم قرآنی انجیل هم BU‏ دارد 
و ولو در صورت اصالت. نوشته‌ی بشر است. نه وحی منرّل» چه 
مسلمانان به وجود انجیلی Slog‏ معتقدند؛ لذا» مسلمانان به اشتباه 
سنگ صحت و اصالت OT‏ را به سینه می‌زنند. شما قدیمی ترین 
نسخه‌ای که از این انجیل در دست است برای قرن سیزدهم و چهاردهم 
به زبان‌های اسپانیایی و ایتالیایی است که آسان‌گیر pp‏ تار یخ‌دانان راهم 
راضی نمی‌کند!۱ 


۱ وقتی که تألیف این مقدمه به سطور LL‏ خود نزدیک شد به کتابی برخوردم به نام 


(ادامه در صفحه‌ی بعد) 


۴ انجیل به روایت دیگران 


هستند و شاید انتساب برخی از WOT‏ به پولس نادرست ASL‏ بیشترشان 
را هم قبل از سال ۴ میلادی نوشته‌اند. بشوعا در این رسالات چنان 
خدا گونه است. که جز در نامه به عبرانیان در هیچ cle‏ دیگر در مقام 
انسان نمیآید و فقط در OT‏ رساله می‌گویند او به حسب جسم از نسل 
داود بود. با این همه اشاره‌ای هم به تولد او از با کره نیست.۱ 


شخصیت یشوعا در تاریخ و مذاهب 

یشوعا در سنت مسیحیت - آن داستانی که نزد مسیحیان مقبول است OT‏ 
است که یشوعا بر طبق اناجیل و برخی سنن شفاهی» (با اختلافی بالنسبه 
زیاد در جزئیات ماجرا) متولد با کره‌ای به نام مریم است و او را (و یا 
نامزدش بوسف را) فرشته‌ای بشارت می دهد که «تو [مریم] در میان زنان 
مبارک هستی...ترسان مباش...اینک حامله شده. پسری خواهی زایید» که نامش 
البته یشوعا باشد و «پسر حضرت اعلا». bow‏ بن زکریا که ظهور مسیح را 
نوید می‌دهد. مردم را تعمید می‌دهد و یشوعا را نیز و بر bow‏ هم معلوم 
می‌شود که او «پسر حبیب خداست. بعد شیطان وسوسه‌اش می‌کند يا به 


(ادامه از صفحه‌ی قبل) کناب مقدس: نگاه نو تألیف عبدالرحیم سلیمانی» نشر LT‏ عشق, با 
همکاری انجمن معارف اسلامی, شهر قم. چاپ اول» ۱۳۸۲. در ص. ۴۵ کتاب» در مورد 
انجیل برنابا آمده است: «دانشمندان براساس شواهد لفظی و تاریخی زمان تألیف آن را 
اواخر قرن شانزدهم می‌دانند...قراین نشان می‌دهد [نویسنده‌ی انجیل برنابا] برادر مارینو" 
بوده که...به اسلام گرویده و برای تهیه‌ی انجیلی موافق با دين تازه‌ی خود مبادرت به این 
کار می‌کند...باید گفت وی نومسلمان بوده است. زیرا محتوای کتابش با تعالیم اسلام با 
مسیحیت توافق کامل ندارد.» جای شکرش باقی است. 

۱. کتب اعمال رسولان و مکاشفه‌ی بوحناو نامه‌هایی را که منسوب به پولس نیست در 
بررسی‌های خود نمی‌آوریم. 


مقدمه: در باب مسیح ۳۵ 


اصطلاح «تجربه»اش می‌کند. از امتحان که سربلند بیرون می آید» در 
جلیل» زادگاهش, موعظه می‌کند و معجزاتی نیز در دیگر مواضع انجام 
می‌دهد؛ جذامی و glen‏ و مجنون و مفلوج و نابینا وگنگ شفا می‌دهد و 
دیو (روح ناپا ک) را خارج می‌کند و مرده» زنده می‌کند. زنی را هم از 
سنگسار شدن نجات می‌دهد. دوازده رسول (مسلمانان: حز اری) را از 
میان شا گردانش انتخاب می‌کند: شمعون پطرس اندریاس» یعقوب بن 
ژبدی» یوحناء فیلیپس» برتولماه توماء تاه یعقوب بن حلفی» لِبّی» 
شمعون قانوی» یهو دای اسخریوطی. با ریا کاران یهودی منازعه می‌کند و 
حتا در چند نوبت آداب سَبّت را می‌شکند. انبیای بزرگ بنی‌اسراییل به 
دیدنش می آیند. سه بار مرگ خود را agi‏ می‌کن که «لازم است پسر 
انسان بسیار زحمت کشد و رد شود و کشته شود» با «او را به امت‌ها خواهند سپرد 
تا او را استهزا کنند و تازیانه زنند و مصلوب نمایند و در روز سوم برخواهد 
خاست.» صرافان و کبو ترفروشان و مابقی فروشندگان را از هیکل سلیمان 
بیرون می‌کند» زیرا خانه‌ی پدرش را «مغاره‌ی دزدان» ساخته‌اند. در شب 
عید فصَح (یا یکی‌دو روز قبل» شام آخر را می‌خورد و آن شب نان و 
شراب با دیگران تقسیم می‌کند. بهودا قبلاً قرار توطثه را با کاهنان و 
مشایخ قوم گذاشته است. آنگاه با چندی از شا گردان به باغ جتسیمانی 
می‌رود و آنجا دعا می‌کند و از خدا می‌خواهد که اگر ممکن باشد این 
SL,‏ [مصلوب شدن] از او بگذرد؛ لیکن نه به خواهش او که به اراده‌ی 
پدر. پیاله از او برنمی‌گردد و او را دستگیر می‌کنند و شا گردانش» همگی 
«او را واگذارده. بگریختند.» در حضور BLE‏ رییس کهنه» محا کمه‌اش 
می‌کنند. بعد از ST‏ محکومش کردند» مصائب او شروع می‌شود. 
مشایخ قوم شورا می‌کنند و او را به جهت هلاک کردن به by‏ والی 


۳ انجیل به روایت دیگران 


تسلیم می‌کنند. پیلاطس با او حرف می‌زند» و او را شخصی Sole‏ 
می‌بیند. تمهیدی می‌اندیشد تا مگر او را LES‏ طبق رسم از مردم 
می‌خواهد که کسی را برای مردم آزاد کند تا مگر یشوعا جان به‌درببرد. 
اما مردم» آزادی GUIS‏ شورش‌گر و قاتل یا دزد! را می‌خواهند. 
پیلاطس هم OT‏ می‌طلبد و دستانش را می‌شوید تا بگوید: «من EH‏ هستم 
از خون این شخص عادل.» سپس می دهد او را تازیانه بزنند و مصلوب کنند. 
OL‏ رومی او را استهزا می‌کنند و بعد هم در جلجتا مصلوبش 
می‌کنند. در CYL‏ صلیب فریاد می‌زند: «ایلی! ایلی! لما سبقتنی؟ 
(الاهی! الاهی! چرا مرا ترک کردی؟)». بلافاصله؛ CYL‏ صلیب «روح را 
تسلیم می‌نماید» که سنگ‌ها شکافته می‌گردند و پرده‌ی هیکل از میان 
می‌شکافد و زلزله رخ می‌دهد و آسمان سیاه می‌گردد. یشوعا را در قبر 
شخصی به نام یوسف. اهل رامه» طبق درخواست یوسف دفن می‌کنند. 
محافظانی هم بر قبر می‌گذارند تا مبادا شا گردانش جسد او را بربایند. اما 
او از Ole‏ مردگان قیام می‌کند و ب رکسانی [در اناجیل اختلاف است] ظاهر 
می‌شود و نهایتاً بر همه‌ی شا گردانش» تا ایشان به قدرت او همه‌ی امت‌ها 
را تعلیم دهند. 

pe hd‏ صحبت شدکه یشوعا در انجیل مرقس کمتر LAS‏ خدا گونه 
دارد و نیز در انجیل 0و انجیل توما که یکی از منابعش انجیل 0بوده است. . 
با این همه برخی مورخان و محققان نظرشان این است که نبود LAS‏ 
خداگونه منحصر به این سه کتاب نیست و باید اناجیل متا و لوقا 
را هم به آن اضافه کرد [البته» قسمت‌هایی سوای قیام و تولد] و به 


۱ برابا در انجیل یوحناء دزد است و در اناجیل همسان» شورشی و بحتمل قاتل. ضمن 
آنکه اشاره کنیم وجود همچو رسمی در هیچ منبعی تأیید نشده. 


مقدمه: در باب مسیح ۳۷ 


اصطلاح به این جریان» جریان پطرسی می‌گویند. در مقابل این‌ها؛ 
Ob >‏ پولسی قرار دارد که یشوعارا تا مقام خدابالا می‌بردند و 
کتاب‌هایشان انجیل یوحناست و رسالات پولس (قبلاًدر بخش رسالات 
صحبت این رفته است]. بعدهاء با برگزاری شوراهای وحدت جهانی 
کلیساها و تبیین اصول عقیدتی و فلسفی خاص» مسیحیتٍ «جامع» یا 
« کاتولیک؛» پدید آمد که جمع هر دو جریان بود و اختلافاتشان را حل یا 
توجیه می‌کرد. جریان پطرسی» مسیحیت را ادامه‌ی بهودیت می‌دانست» 
Ob‏ پولسی ( که در این مورد خاص بر پطرسی‌ها ظفر یافت) مسیحیت 
زا San Bs‏ و به جھت سعادتٹ همه‌ی انسان‌ها!. قالش چون بر 
مسیحیت به قدری بود که برخی تاریخ‌دانان» او را بنیان‌گذار BU‏ 


یشسوعادر انجیل 0-نتایج GEG‏ محققانی که بر روی انجیل Q‏ 
کار کرده‌اند» آنقدرها از آنچه مااز این منبع فرضی ارائه 
دادیم تفاوت ندارد. غالب ايشان معتقدند در اين انجیل يا 
کتاب منبع فرضی» دیگر خبری از اعجاز و پسر خدا بودن و جز 


۰ البته. شواهدی در انجیل هست مبنی بر آنکه آیین Le gts‏ دنباله‌روی از بهودیت است. 
از آن جمله آنکه او را در چند موضع ربّی یا خاخام می‌خوانند که در انجیل فارسی به 
استاد ترجمه شده است. در متاء باب ۱۵ و مرقس, باب ۷ دختری کنعانی را شفا نمی‌دهد و 
می‌گوید: «فرستاده نشده‌ام مگر به age‏ گوسفندان گمشده‌ی خاندان اسراییل...بگذار اول 
فرزندان سیر شوند. زیرا نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن نیکو نیست» در 
متاء باب ۰ هنگام اعزام رسولان به جهت موعظه می‌گوید: «از راه امت‌ها مروید و در 
بلدی از سامریان داخل نشوید. Sb‏ نزد گوسفندان گمشده‌ی خاندان اسراییل بروید». 


۸ انجیل به روایت دیگران 


معلم اخلاق ظاهر می‌شود و کسی که در امر Cn?‏ مخالف سنت‌گرایی 
متعصبانه و ریا کاری است. اگر هم در جایی صحبت از پدر باشد 
به معنای غنوسی OT‏ نزدیک‌تر است و انگار صرفاً لفظی برای 
نامیدن خداست. 


یشوعا در یهودیت -تلمود کتابی است که نزد اکثر یهودیان شأنی 
اگرنه همپای عهد عیق که نهایتاً یک پله کمتر از OT‏ دارد. 
تلمود از ترکیب دو کتاب بزرگ يهود پدید آمد: ۱-میشنه 
احکامی شفاهی که بیشتر به جهت آموزش مکتوب شد و ۲- گمارا: 
شرح و تفسیرهایی بود که در حوزه‌های علمیه‌ی بهودی در باب 
ميشابه oli.‏ می eT‏ دو نسخه‌ی بابلی و فلسطینی از 
برخوردار است.۱ 

OLS‏ تلمود در بابی به نام «سفر خاندان یهوشع» می‌آورد که او 
جادوگری است که در شب عید فصح او را به شیوه‌ی غلامان مصلوب 
می‌کنند و پسر مریم و سربازی رومی به نام پٌنشرا است. ضمنا سفر 
یشوعا را در کودکی به مصر بر طبق انجیل متاه اين طور تبدیل 
کرده‌اند که سفر او به مصر برای بادگیری جادوگری بوده است! این 
داستان دو مشکل دارد: اولاء تلمود زمان زندگی او رابه حساب ما به ۷۰ تا 
۰ سال قبل از میلاد می‌برد؛ LIE‏ زمان نگارش تلمود به قرون چهارم و 
پنجم برمی‌گردد که به لحاظ تاریخی چندان ارضا کننده نیست. می‌ماند 


age .۱‏ دانستن تاریخ کامل تلمود. نگاه کنید به: گنجینه‌ای از تلمود» ابراهام کهن» ترجمه‌ی 
امیر گرکانی و یهوشوع نتن‌الی» نشر اساطیرء ۱۳۸۲. 


مقدمه: در باب oo‏ ۳۹ 


این مسئله که LT‏ خود این داستان (و نه نقل OT‏ در تلمود) صبغه‌ای 
قدیمی‌تر دارد با نه. اوریگنس " در clad,‏ که به سال ۲۵۰ میلادی بر 
کتاب سلسوس فیلسوف نوشته اشاره می‌کند که یهودی‌ای داستان 
یهوشع بن پنثیرا را برای سلسوس تعریف می‌کند. سلسوس کتاب خود 
راکه دیگر موجود نیست به تاریخ اوایل ربع چهارم قرن دوم میلادی 
نوشته است. این مطلب نشان می‌دهد که همچو داستانی نه ساخته و 
پرداخته‌ی ملفان تلمود است. بلکه در همان اوان مسیحیت نیز رواج 


داشته است. 


عیسا در اسلام -عیسا را مسلمانان از پیامبران اولوالعزم می‌دانند ۲. در قرآن 
القاب مسیح و کلمةاللّه به او داده شده. تشابه معنایی لفظ کلمةاللّه با 
لوگوس در انجیل بوحنا جای بررسی دارد. مسیح هم که علی‌الظاهر در 
همان معنای مسیحی‌اش ERI‏ است؛ با این همه مفسران اسلامی و 
لغویان زبان به این راحتی با این کلمه کنار نیامده‌اند و معانی بسیاری برای 
آن آورده‌اند که ما فی‌المثل از لخت‌نامه‌ی دهخداکه خود از منابع دیگر 
بهره برده چیزهایی نقل می‌کنيم و تحقیق بیشتر را بر عهده‌ی خواننده 
می‌گذاریم: از دروغ‌گوی و مالیده به روغن و کثیرالجماع و زشت و 
مساحت‌کننده‌ی زمین گرفته تا دجّال که چون دجال آخرزمان درو با 


۰۱ 05 اوریگنس, اهل اسکندریه, (۲۵۴-۹۱۸۵؟ میلادی) متکلم و فیلسوف یونانی 
صدر مسیحیت که از آبای کلیسا می‌دانندش. بزرگ‌ترین اثر او «مگزاپلا» نام دارد که 
مجموعه‌ای شامل شش نگارش مختلف از عهد عتیق (متن عبری با خط عبری, و متن 
عبری با خط یونانی» و چهار ترجمه‌ی یونانی)» در شش ستون است. نام هگزاپلا در 
یونانی نیز ناظر بر همین معناست. 

۲. انبیای اولوالعزم اینان هستند: نوح, ابراهیم. موساء عیساء محمد. 


۰ انجیل به روایت دیگران 


دروغگوست. حتا آمده که مسیح» لقب عیساست. زیرا oles!‏ «از باعث 
تحرد. اکثر به سیر و گشت می‌بودند!» 

زندگی وی» در اسلام تا اندازه‌ای با سنت مسیحیت می خواند 
)94 یژه تولد و کودکی)؛ جز آنکه اسلام به زندگی مریم علاقه‌ی بیشتر 
نشان می‌دهد و در روایات خود نیز از او چهره‌ی بزرگی ساخته است ۲ و 
مریم» امزد کسی تیست. زادگاه او نیز آخور (طبق انجیل pbs‏ 
«مکاناً شرقاً"» زیر درخت نخل. وا خداروح خویش را بر 
مریم به صورت «انسانی معتدل» درم ی آورد تا در او hacky‏ روایات 
اسلامی شامل OLES fab‏ هیرودیس و مغان یا منجمان ایرانی هم متت 
عیساکه به دنیا می آید. به مریم به طریق وحی pl‏ می‌شو د که سکوت کند 
تا طفل خود نزد دیگران سخن بگوید و نه فقط مادرش را از CRS‏ 
رسوایی برهاند که آیتی باشد به جهت ناباوران. هنگام نبوت از او 
یکی‌دو مورد» Geb Mee‏ روایات اسلامیء او در مجسمه‌ایگلی از کبوتر 


۱. شاید مبلفی از دلیل اصرارٍ مفسران اسلامی بر یافتن تعابیر دیگر از معنی مسیح آن 
باشد که این عبارت. با معنای معمول آن (معنای یهودی - مسیحی)» اصولاً در چارچوب 
اصطلاحات و تعابیر اسلام نمی‌گنجد و نمی‌خواند و هیچ توجیهی در نظام داستان‌های 
ols‏ ندارد. می‌دانید که مسیح به معنای احتمالی مسح‌شده یا تدهین‌شده. پادشاه یا نبی 
(یهودی) یا کاهنی را می‌گویند که یهوه تأییدش کرده است. [استثنا: کوروش کبیر که در 
تورات» مسیح خوانده شدد. بحتی دیگر می‌طلید ]. 

۲. خدیجه» همسر پیامبر, و فاطمه, دختر پیامبر» و آسیه» زن فرعون» و مریم عمران در 
روایات اسلامی (غالباً شیعه) چهار زن بزرگ عالم هستند. [به‌جز مریم نام هیچ کدام در 
قرآن نیست.] ‏ ۳ در تعبیر آن اختلاف است. 

۴ مریم. ۷ the sé‏ الیها ژوخنا feds‏ لها by iis‏ در تعبیر روح» می‌گویند 
رال saad‏ 


مقدمه: در باب مسیح ۴۱ 


می‌دمد و به مدد دم مسیحایی کبوترگلی را بدل به کبوتر زنده می‌سازد ۱. 
اعجازهای مشابه با مسیحیت هم از این قرار است که مرده را زنده و کور 
را بینا می‌کند. 

ضمنا در روایات اسلامی او خود را نویددهنده‌ی ظهور رسولی 
دیگر می‌داند که البته به حسب مسلمانان پیامبر باشد. اما اوج 
اختلاف دو دیدگاه ت و اسلام در مرگ اوست. مسیحیان 
بی چون و چرا؛ به تصلیب او معتقدند. اما مسلمانان طبق این آیه از 
قرآن که: «و ادعایشان که ما مسیح عیسا بن مریم پیامبر خدا را کشته‌ايم. 


حال آنکه نه او را کشتند و نه بر دار کردند. بلکه حقیقت امر بر آنان مشتبه 
شد... و او را به یقین نکشته‌اند." [نساء» ۱۵۷ ترجمه‌ی خرمشاهی] 
معتقدند که غیسا نمرد» بلکه ارف اه الیه — خداوند او را به سوی خود 
برکشید.» در توجیه این قضیه روایاتی هم می آورند که یهودای PLE‏ 
چهره‌اش به چهره‌ی عیسا مبدل می‌شود. یا شاید هم شمعون قیروانی که 
د LS‏ مقدس کسی است که به بشوعا در حمل صلیب کمک می‌کند. 
ضمن آنکه او در OL JST‏ و ظهور منجی اسلامی» رجعت می‌کند و 
یاور اوست. 

یکی از نکاتی که محققان چندان به OT‏ نمی‌پردازند این است که 
قرآن برای اولین‌بار در تاریخ و بی‌هیچ سابقه‌ای نام «عیسا» را می آورد. 


۱ البته در ادبیات Obs)‏ ن خفاشش مشهورتر است؛ حتا تعبیر «مرغ «lune‏ را به معنای 
خفاش می‌گیرند. توضیحا آنگه برخی می‌گویند این داستان در برشی از افسانه‌های 
فولکلوریک مسیحیان در نواحی شامات. که پیامبر در دوران GLE‏ سفرهای تجاری به 
él‏ داشته‌اند. »رایج بوده است. 

ag) 38 5.7‏ لنافْنا العسیع عیسّی GH‏ مریم AWN a5‏ و ما 5S shi‏ ما bythe‏ أكن ab‏ 
...و ما 9h‏ 5 یقیتا 


hol ۲‏ به روایت دیگران 


این نام هیچ سابقه‌ی کاربردی در هیچ جا ندارد. حتا اعراب مسیحی به 
«او» می‌گفته‌اند «یسوع)» و صورت‌های دیگر اسامی او» همگی از 
Yeshua‏ اقتباس شده‌اند که تلفظ آرامی «ومطه ۷ است و آن در عبری 
به cline‏ «بهوه نجات می‌دهد» است. اما تلفظ عیسا را نه کسی به کار 
می‌برده و نه معنایی دارد. رجوع AS‏ به کتاب واژه‌های دخیل در قرآد» 
نوشته‌ی آرتور جفری» ترجمه‌ی فریدون بدره‌ای» نشر توس» که کتابی 
است در باب OW‏ غیرعربی در قرآن» و نیز کتب دیگر در زمینه‌ی 
ریشه‌ی واژه‌های قرآن.! 
بخشی از نظرگاه تاریخ‌نگاران مسلمان را از کتاب جستاری دریاره‌ی 
مهر و ناهید» تألیف محمد مقدم» نشر هیرمند» ۰۱۳۸۰ می آوریم که جای 
مطالعه‌ی بسیار دارد (صص. 11-۱): 
تفسیرابو الفتو ح رازی: «چون مریم به عیسا بار برگرفت...(و) عیسا به بیت لحم زاد. 
شصت و پنج سال گذشته از غلبه‌ی اسکندر بر زمین بابل پنجاه و یک سال 
گذشته از ملک اشکانیان.» 
تاریخ پیامبران و شاهان» حمزه‌ی اصفهانی: «[شاپور پسر اشک] حضرت مسیح 
در روزگار وی ظاهر شد... شاپور با روم جنگید و پادشاه آنجا انطیخس. 
one‏ پادشاه پس از اسکندر بود.) 
تاربخ سل و الملوک طبری: «پس از او اشک پسر اشکان...] شاپور پسر اشکان 
شصت سال پادشاهی کرد و به سال چهل و یکم پادشاهی وی عیسا پسر مریم 
ظهور کرد.» 


.گر به خیالتان دلیل آن را که چرا بنده میان عیسا و یشوعا فرق قایل شده‌ام دریافه‌اید 
باز هم تیرتان قدری به خطا رفته است! 


مقدمه: در باب میج ۴۳ 


همان: «به پندار پارسیان شصت و پنج سال از تسلط اسکندر بر سرزمین Che‏ 
پنجاه و یک سال پس از آغاز شاهی اشکانیان. مریم دختر عمران؛ عیسا 
تسلط اسکندر بود.» 


مرو ج الذهب و معادن الجوهر» مسعودی: (پس از اشک. شاپور بود که شصت 
سال پادشاهی کرد و در سال چهل و یکم حکومت او حضرت مسیح در ایلیای 


فلسطین ظهور کرد.» 
غرر اخبارملوکک الفرس» ثعالبی: «عیسا و یحیا بن زکریا در زمان شاپور پسر افقور 
شاه بودند.) 


اشدء و التاریخ» مقدسی: «و سپس شاپور اشکانی شصت سال پادشاهی کرد و به 
روزگار او بود که عیسا علیه‌السلام ظهور کرد.» 
الکامل» ابن اثیر: «..شاپور پسرش. شصت سال سلطنت کرد و عیسا مسیح در 
سال چهل و یکم سلطنت او ظهور کرد.» 
دقت کنید که غالب این کتب قدیمی‌اند و هرچه بیشتر در تاریخ به عقب 
برویم به دوره‌هایی می‌رسیم که مورخان بلاد اسلام کمتر تحت تأثیر 
عقاید مسیحیان اروپا قرارگرفته بودند. 
به جز موارد بالا در برخی کتاب‌ها GHB‏ ظریف‌تر و غریب‌تری 
هست که اشاره دارد به وجود دو مسیح در دو زمان مختلف در 
تاریخ. برای مثال» مسعودی در همان کتاب مروج‌الذهب که به مسیح 
دیگری گویا اشاره می‌کند در چند صفحه جلوتر می آورد که: «در 
ساحل فلسطین شهری به نام قیساریه هست که سال چهل و دوم پادشاهی 
ابن اغسطس. مسیح عیسا بن مریم که چنان که از پیش گفتيم یسوع ناصری 


۴ انجیل به روایت دیگران 


است آنجا تولد یافت.» یا طبری در تاریخالرسل و الملوک پس از اشاره 
به مسیح اشکانی و اختلاف پارسیان و نصارا در تولد می‌گوید: «پس از 
او اوگوستوس. سی و شش سال پادشاهی شام داشت و به سال چهل و دوم 
پسادشاهی وی عیسا پسر مریم تولد یافت.» یعنی اگویاه یک مسیح 
داریم در سال فلان از سلطنت فلان شاه اشکانی و یک مسیح دیگر زمان 
فلان امپراتور روم؛ با دویست و شصت و اندی سال فاصله (۲۷۲ ق. م 
منهای eid ۳ LV‏ 


یشوعا درآیین‌های غنوسی -در آیین‌های غنوسی که به OT‏ پرداخته‌ایم 
یشوعا gale poe‏ شخصیت است؛ یکی معلم دی نکه در میان انسان‌ها آمد 
و دیگری «فرزند خدا» است؛ بااین همه این فرقه‌ها متعددند و پرداختن 
به یشوعای موصوف در ه رکدام از آن‌ها خود مثنوی هفتاد من کاغذ 
دیگری می‌طلید. به همین دلیل» به عنوان نمونه» cole pte‏ مانی‌کیشان راء 
گو اینکه مسیحی نبودند» می‌آوریم که تا اندازه‌ای منطبق است با 
یشوعای فرق غنوسی دیگر. 


۱ بحث تولد یشوعا از دو منظر است. یکی روز تولدش که به آن خواهیم پرداخت (نک 
پانوشت ۲. ص ۵۰) و یکی سال تولدش. اگر به دایرةالمعارف‌ها نگاه کنید غالباً سال تولد 
یشوعارا سه یا هفت قبل از میلاد نوشته‌اند! دلایل آن هم از این قرار است که باید یکی از 
تواریخ زیر را برای تولد یشوعا در نظر گرفت [داخل گیومه نقل از کتاب مقدس است]: یا 
تولد او به زمانی که «هیرودیس پادشاه یهودیه بود» یعنی سوم قبل از میلاد؛ یا با توجه به 
زمانی که «در سال پانزدهم سلطنت طیباریوس» (۲۹-۲۸م) یشوعا سی‌ساله بوده است یا 
«حکمی از اوغسطس قیصر صادر گشت که تمام ربع مسکون را اسم‌نویسی کنند» اگر 
آنی باشد که در سال ۷یا ۸ قبل از میلاد انجام گرفته» (آمارگیری دیگری جز تا سال هشت 
میلادی در کار نبوده است.) تولد یشوعادر سال ۷ قبل از میلاد بوده است. پاره‌ای از علت 
بروز این سه یا هفت سال عقب‌افتادگی, در استخراج‌های اولیه‌ی تقویم‌های میلادی است. 
پاره‌ای نیز معلول همان گزارش‌های ضد و نقیض منابع مسیحی. 


مقدمه: در بات مسیح ۴۵ 


در آیین مانی» سه بشوعا و جود داشت ": بشوعای درخشان ( Jesus‏ 
‘(the Splendour‏ یکی از Ola pl‏ می‌دانندش که معرفت را برای انسان 
آورد" و همه‌ی مکاشفات روحی وگنوس از اوست. یشوعای رنج‌بر 
‘(Jesus Patibilis )‏ پاره‌نور محبوس در تن است. یشوعای مسیح ( Jesus‏ 
0 پیامبری که به ميان مردم آمد. [منقول در Gey sand‏ فرینش در 


oe)‏ مانی و زبور مانوی]. 

آبین SE‏ و بسیاری دیگر از فرقه‌های غنوسی دیگر به تصلیب 
یشوعا اعتقاد ندارند و دون شأن او می‌دانستند که چنین شود؛ حتا برخی 
فرقه‌ها زاییده شدن یشوعا را OT)‏ هم از زن!) کسر شأن او می‌دانستند. 
شاید سبب این اعتقاد را بشود در این دید که بشوعا در فرق غنوسی بیشتر 
وجودی انتزاعی است تا موجودی دنیوی و جسیم. 


یشوعا در تاریخ -برتراند راسل فیلسوف. که البته تاریخ‌دان نیست. در 
کتاب خود چرامن مسیحی نستم؟ می‌گوید: «به لحاظ تاربخی, اینکه آیا 


۱. حرف‌نوشتِ نام یشوعای مسیح در زبان ایرانی میانه (پهلوانیک): mbyh‏ 5۷ز نقل 
از عناصر ابرانی در کیش مانوی» پرادز اکتور شروو. ترجمه‌ی محمد شکری» نشر 
طهوری,» AYAY‏ 

۲ البته در این ویژگی, او با شیطان در اساطیر یهودی و لوسیفر در فولکلور مسیحیان و 
پرومته‌ی یونانی و ابلیس در اساطیر صوفیه هم فرق دارد و هم شباهت. از این جهت فرق 
دارد که اینان (علی‌الظاهر) پی فریب انسان هستند و معرفت را به او sins ce‏ اما یشوعادر 
آیین مانی قصد فریب ندارد. که برعکس, موجب بیداری انسان می‌شود. شباهتش هم از 
آن جهت است که در آیین‌های رازورزانه (عرفانی< (mystical‏ ابلیس یا لوسیفر یا پرومته 
به جهت اعطای معرفت به انسان سرزنش نمی‌شود که او بیشتر به جهت جبر یا تقدیری 
که خدا مقدر ea S‏ این کار را می‌کند. برای متال» قصه‌های بسیاری در اساطیر صوفیه در 
باب زیبایی ابلیس (حتا زیبایی ظاهر) یا مجبور بودن او به این کار و مواردی مشابه این 
وجود دارد. 


٩‏ انجیل به روایت دیگران 


یشوعا وجود داشته سخت fo‏ تردید است؛ که اگر هم او بوده باشد ما از هیچ چیز 
او خبر نداریم.» از این دست مورخان و محققان کم نیستند و چه بسا 
مشاهیری که در کتب خود این نظریه را پیش کشیده‌اند و بررسی 
کرده‌اند. مجموعه دلایل این گروه از محققان بر پایه‌ی این pal‏ اس تکه 
هیچ شاهد متقنی» در میا ن کتب تاریخیء و جود یشوعا را تأیید نمی‌کند. 
ذیلاً به کتب تاریخی OT‏ زمان» به ترتیب زمان آوردن شواهد تاریخی» 
اشاره می‌کنيم و درباره‌شان صحبت می‌کنیم: 

یوسف بن متیاس» مشهور به وسفوس فلاویوس (۱۰۰-۳۷؟ م) از 
مورخان بهودی است که فرمانده چند شورش نظامی بر ضد رومیان نیز 
بوده است. او دو کتاب در مورد تاریخ بهودیان دارد: روزگار 
باستان بهودیان (Antiquities of the Jews)‏ و تاریخ جنگ‌های بهودیان 
(History of the Jewish War)‏ در OLS‏ تاریخ جنگ‌های بهودیان که تا 
زمان حیات خود یوسفوس را شامل می‌شود هیچ اشاره‌ای به یشوعا 
نیست. د ر کتاب روزگار باستان بهودبان» اما بند جالبی هست مبنی بر ASST‏ 
یشوعا نیک‌مردی file‏ بود و حقیقتاً مسیح بود و حتا روز سوم بعد از 
تصلیبش بر دست پیلاطس» قیام کرد! راستش» اصالت این بند را هیچ 
کسی به‌جز معدودی محققان مسیحی باور نکرده است؛ در تقویت 
جعلی بودن این بند بايد بگویم اوریگنس مسیحی. که قبلاً اشاره‌ای به او 


She ۱‏ یک نمونه‌ی مطرح» ویل دورانت است. تاریخ تمدن ص. ۶۵۱ فصل بیست و ششم 
با این عبارت شروع می‌شود: «آیا یشوعا وجود داشته است؟» و وقتی می‌خواهد از 
بحث‌های اولیه‌اش در باب نقد روشنگری مسیحیت نتیجه‌گیری کند می‌گوید: «نتیجه‌ی دو 
قرن بحث و گفتگو ظاهرا نابودی مسیح بود.» تاربخ تمدن» جلد سوم» مسیح و قیصر؛ ويل 
دورانت؛ ترجمه‌ی حمید عنایت» پرویز داریوش. علی‌اصغر سروش؛ تهران: نشر علمی و 
فرهنگی؛ ۰۱۳۷۶ البته او در نهایت وجود تاریخی Le gts‏ را می‌پذیرد. 


مقدمه: در باب oc‏ ۴۳۷ 


کرده‌ايم. در نوشته‌های خود اظهار می‌کند که بوسفوس به مسیحا بودن 
عمر خود بهودی مانده بود گو اینکه بعد از واقعه‌ای تصمیم به برقراری 
آشتی Ole‏ رومیان و یهودیان می‌گیرد و حتا هم‌کیشانش او را متهم به 
تاریخی است. البته فقره‌ی مبهم دیگری د رکتاب او موجود است مشعر 
بر اینکه یعقوب‌نامی» یحتمل برادر le gts‏ را سنگسار کرده‌اند» لیکن 
اجماعی میان تاریخ‌دانان در مورد صحت يا اصالت OT‏ نیست. 

پلین ی کهین the Younger)‏ رها نویسنده‌ی روم ی که نامه‌هایش از 
نمونه‌های بدیع نثر است» در نامه‌ای تخمیناً به تاریخ ۱۱۰ میلادی از 
ترایانوش‌نامی می پرسد: «با مسیحیان جطور Wb‏ رفتار کرد؟» 

پوبلیوس کورنلیوس تاسیتوس ۲ (۵۵-۱۲۰ م)» مورخ رومی» که 
کتاب‌های زرماییا ( (Germania‏ و تواریخ ) (Historiae‏ را نوشته است» 
as‏ هم دارد با نام روید ادنگار ۲ (Annals)‏ که اشاره به le gts‏ 
دارد؛ اما راحت می‌شود OT‏ را متأثر از روایات شفاهی ناموجه 
دانست. زیرا در اوایل قرن دوم داستان‌های یشوعا پاگرفته بود. 
بشافا آنکه این اشاوء pees het‏ اس و به مسیحاق کت آزار 
نرون پرداخته و نه مسیح» و هستند کسانی که این اشاره را هم نه به 
مسیحیان که به مسیحاباوران 9 منتظران بهودی مسیحاً می‌دانند. یکی‌دو 


۱ برای اطلاعات کافی از زندگی یوسفوس نک به جلد سوم تاریخ dS‏ ص. ۶۳۹ 

۲ 5 برای اطلاعات کافی از زندگی تاسیتوس نک به جلد سوم تاربخ تمدن 
ص‌ص.۵۱۳-۵۰۹. 

SLY‏ ۱۴ یا ۳۰ جلد کتاب تواریخ» چهار جلد و نیم باقی مانده است و از ۱۶ یا ۱۸ جلد 
رو یدادنگار, دوازده جلد. 


۸ انجیل به روایت دیگران 


محقق هم که آن را جعلی می‌دانند. اشاره از این قرار است: «..به واسطه‌ی 
اعمال شوم خود منفور بودند و عموماً مسیحی خوانده می‌شدند. این نام 
از مسیح مشتق بود که در زمان طیباریوس تحت پیش‌کاری پنطیوس پیلاطس در 
یهودا به قتل رسید. با آن واقعه. فرقه‌ای که وی بانی آن بود ضربه‌ای 
خورد که تا مدتی از رشد خرافه‌ی خطرناک جلو گرفت. اما اندکی بعد احیا 
شد و با شدتی جمع آمده و نه فقط در یهودا... بل حتا در شهر رم. گودالی 
که هرچیز رسوا و مهیب از چهارگوشه‌ی جهان همچون سیلاب به سوی آن روان 
است. انتشار یافت.» [نقل از تاریخ تمدن]. سوئتونیوس مورخ رومی کتابی 
دارد به نام زندگی قیصران De vita Caesarum Lives of the Caesars)‏ ( 
که در OT‏ آورده است: «به جهت آنکه بهودیان Lule‏ به اضوای کرستوس 
(Chrestos)‏ آشوب بر پا می‌کردند. [امپراتور کلادیوس به سال ۴۹ م] ایشان را از 
رُم نفی کرد.» او به جای کریستوس (مسیح)» کرستوس (نیکو) را می آورد 
که دومی در زبان Shy‏ نامی رایج بوده و برخی احتمال می‌دهند نام 
سردسته‌ای شورشی در رم بوده باشد. تاریخ GSE‏ کتابش حدود ۱۲۵ 
مبلادی است. 

بد نیست بدانید قريب به چهل نفر مورخ رومی در قرن اول 
زیسته‌اند» اما به جز این موارد اشاره‌ای دیگر به مسیح نیست! قبط 
مشکل خود این اشارات OT‏ است که به مسیحیان اشاره دارند» نه په 
مسیح. از سوی دیگرء هیچ کسی نیز در میان تار یخ‌دانان» حتا دشمنان اوه 
حتا یهودیان» وجود تاریخی او را انکار نکرده است که این می‌تواند 
شاهدی به نفع وجود تاریخی یشوعا باشد. 

یشوعا و یک نکته‌ی تاربخی - یشوعا مشهور است به ناصری. می‌گو یند 
(در اناجیل و منابع اسلامی و حتا دایرةالمعارف‌های معتبر) که دلیل 


مقدمه: در باب oc‏ ۴۹ 


oT‏ تولد او در «شهر ناصره» [مثلاً لوقاء ۲: ۳۹ یا مرقس» ۱: ۲۴] است. 
چنین شهری تا فرن چهارم میلادی وجود نداشته است و هیچ منبع 
جغرافیایی - تاریخی وجود OT‏ را تأیید نمی‌کند. در انجیل متا ۲: ۲۲ 
آمده است که «و آمده در بلده‌ای مسمّاً به ناصره ساکن شد تا آنجه به زبان انیا 
گفته شده بود تمام شود که "به ناصری خوانده خواهد شد."». اما بر خلاف ASST‏ 
در عهد جدید هر جا سخنی به انبیا نسبت می‌دهند WE‏ معادلی برای OT‏ 
در عهد عتبق CHL‏ می‌شود در مورد این aT‏ هیچ معادلی پیدا نمی‌شود و 
هیچ آیه‌ای به آن اشاره نکرده» زیراء نام ناصره حتا در عهد ase‏ هم 
نیامده است. 


یشوعاو میتراپرستی -دینی با ریشه‌های بعضاً ایرانی وجود دارد که 
امکان ندارد بررسیاش کنند و نامی از مسیحیت به میان نياید. این دین به 
مدت چند قرن پس از ظهورش بخش‌های بزرگی از عالم را تسخ رکرد و 
شاهان و امپراتوران بسیاری را در عالم به مسلکک خود درآورد؛ از 
بخش‌هایی از چین تا ارمنستان و غرب آسیا و از آنجا به روم. تا هزار و 
هفتصد - هشتصد سال پیش هم این دین باقی مانده بود اما دیگر بیشتر 
معتقدان به OT‏ در روم بودند. نام این دين در روم «سل اینوکتوس» بود: 
خورشید شکست‌ناپذیر. 

ریشه‌ی این آیین به زمان‌های بسیار دور برمی‌گردد؛ حتا قبل از 
زرتشت» حتا قبل از آنکه اقوام هندوایرانی از هم جدا شوند. آن زمان 
خدایی به نام میثره یا میترا؛ خدای خورشید. در مقام خدایان برتر این 
قوم قرار داشت که خدای عهد و پیمان‌ها هم بود و هر روز سوار بر 
ارابه‌اش از خاور به باختر آسمان می‌رفت. مدتی پس از ظهور و خشوّر 


۰ انجیل به روایت دیگران 
زرتشت. این خدا اهمیت خود را از دست داد« زیرا در آیین او جایی 
برای خدایی دیگر به‌جز اهورامزدا نبود؛گو اینکه در اوستای pk.‏ 
بازگشت و حتا يشت یا سرودی هم به نام او پدید آمد. 

اشکانیان نیز مهر را محترم می‌داشتند و بر طبق برخی تصورات از 
طریق سربازان اسیر اشکانی و ساسانی بود که آبین مهر عالم‌گیر شد. 
برحی از مقاماتِ بالای این آیین» روی پیشانی» Flo‏ وفاداری به مهر را 
می‌زدند و این داغ پیشانی در تصاویر بعضی از امپراتوران روم هم آمده 
است!. سرئاسر اروپاء خصوصاً در طبقات تحتانی کلیساهای قدیمی پر 
از نمادها و پیکره‌ها و نقاشی‌های مهری قدیمی است. 

با وجود تمام مساعی آباء مسیحیت. که نام میترا را مدتی از میان 
بردند» UT‏ آیینی میتراپرستان در دین و فرهنگ ملل مختلف باقی ماند؛ 
آباء کلیسا مجبور شدند UT‏ او را تبدّل ماهیت بدهند و در دين خود 
بپذیرند. اگر قبلاً مسیحیان به تبعیت از بهودیان شنبه‌ها را روز عبادت 
می‌دانستند» مجبور شدند که به تبعیت از میتراپرستان با نظر به رواج 
سفت و سخت این رسم روز یکشنبه» روز خورشید (Sunday)‏ به کلیسا 
بروند. چون روز تولد مهر را مردم جشن می‌گرفتند» مجبور شدند تاریخ 
تولد یشوعارابه آن روز تغییر دهند تا بلکه از خاطر مردم روز 
تولد میترا برود» که رفت.۲ آیین‌های سل تعمید و استفاده از آب 


۱ یک نمونه: تیرداداول که به روم آمد تا تاج سلطنت ارمنستان را از نرون بگیرد» او را به 
نام مهر پرستش کرد. [ارمنستان هم مثل روم از مراکز بزرگ مهرپرستی بوده است.] 

۲. کلمنت اهل اسکندریه, به سال دویست میلادی گزارشی را از روزهای تولد یشوعا در 
دوران خود می‌دهد: بعضی ۱۹ آوریل جشن می‌گرفتند و برخی ۰ ماه مه و خوداو هم ۱۷ 
نوامبر سال سوم قبل از میلاد را می‌پذیرد. مسیحیان کلیسای شرق هم ۶ ژانویه. سال ۳۵۴ 
میلادی بود که کلیسای روم روز تولد را به ۲۵ دسامبر تغییر داد. کلیسای شرق تا ۵۰ سال 


(ادامه در صفحه‌ی بعد) 


مقدمه: در باب مسیح ۵۱ 


مقدس» تماما رنگ و بوی مسیحی به خو د گرفت» حال آنکه ريشه در 
میتراپرستی داشت. حتا برخی از داستان‌های میترا هم از این کار در امان 
نماند و به بشوعا منتسب شد که مشهورترینشان دیدار چوپانان از بشوعا 
بود. حتا معنای نام مسیحا راء نه از ریشه‌ی مسح در زبان عبری» که از 
ریشه‌ی میس یا میسی در فارسی باستان می‌دانند به معنای میانجی یا 
واسطه‌ی Oley‏ بحث راکوتاه می‌کنيم و مطالعات بیشتر را در باب میتراو 
ارتباط OT‏ با دین مسیحیت ASS‏ حیرت‌انگیز می‌شود بر عهده‌ی 
خواننده می‌گذاریم. 


امه هدف از این همه نوشتن چه بود؟ 

خلاصه بگویم» با نوشتن این مقدمه می خواستم هدفم را از ترجمه‌ی 
اناجیل غنوسی روشن کنم. آنچه من تابه الان نوشتم از یشوعا در 
مسیحیت و یهودیت و اسلام ‏ وکذا و کذاء نه از برای OT‏ بود که بگویم 
کدام‌یک از این نظرات صحیح است. و نه می‌خواهم که بعداً بگویم 
gle gy‏ که در اناجیل غنوسی میآید به یشوعای حقیقی نزدیک‌تر از 
دیگر یشوعاهاست. می‌خواستم نشان بدهم که حیات یکی از 
تأثیرگذارترین چهره‌های تاریخ بشر تا چه اندازه پس پرده‌ی تردید 
است. فی‌الواقم آنچه از بحث‌های بالا دریافت می‌شود OT‏ است که 
هرکسی که کوشیده تا گوشه‌ای از زندگی یشوعا را تصویر یا تبیین LS‏ 
alba‏ شاید راهی جدید و بدون پیچ و خم را جلوی خواننده گذاشته 
باشد اماء بالذاته» گرهی دیگر ب رگره‌های کور زندگی یشوعا افزوده. 
(ادامه از صفحه‌ی قبل) بعد از آن دست از عقیده‌ی خود مبنی بر تولد یشوعا در ۶ ژانویه 


برنداشت و کلیسای روم را متهم به آفتاب‌پرستی می‌کرد! عاقبت» آن هم پذیرفت. [تاریخ 
AG‏ جلد سوم» ص. ۶۵۷] آن وقت تاریخ واقعی از خاطر مردم رفت. 


۲ انجیل به روایت دیگران 


[پس این ترجمه از اناجیل غنوسی هم جاده‌ای دیگر یا گرهی دیگر است؛ 
گرهی که کمتر از دیگر گره‌ها بررسی شده است (علی‌الخصوص با نظر به 
ارتباطش با دین (Es)‏ ایرانی مانی و gal‏ مندایی که در خوزستان ایران. BLS‏ 
به آن دین هستند).] 

و اين داستان گره‌ها و جاده‌ها از همان زمانی آغاز شد که به 
قول نویسنده‌ی انجیل لوقا «بسیاری دست خود را دراز کردند به 
سوی تألیف حکایت آن اموری» که به حسب گمان ایشان داستان واقعی 
زندگی یشوعا بود, یکی او رابا آرای یهودی خود توصیف کرد و 
دیگری با عقاید غنوسی» یکی او را با منطق امروزی بررسی کرد و 
نتیجه گرفت او معلم اخلاق بوده است و دیگری با همان منطق به این 
نتیجه رسید که او قدرت شفا دادن روانی بیماران را داشته است» 
یکی او را فرزند مریم و یوسف دانست و دیگری فرزند NAS‏ و 
چه خوب نیکوس کازانتزا یس در کتاب خود آخرین وسوسه‌ی مسیح» 
این آشفته‌بازار را جلوی چشنم خواننده آورده است. این رمان 
ملغمه‌ای است از تمام نظریاتی که تابه زمانِ نویسنده درباره‌ی 
پشوعا داده بودند و کازانتزا کیس با آوردن همه‌ی آن‌ها در یک 


۱ خاطرتان باشد بنده تمام زندگی‌های آلترناتیو یشوعا را در این مقدمه نیاورده‌ام. 
هستند کسانی که او را دنباله‌ی فلان خدای ماهی‌گونه‌ی فینیقی‌ها می‌دانند و کسانی که 
او را دنباله‌ی یهوشع بهودیان می‌دانند و کسانی که او را کسی می‌دانند که در طلب 
سلطنت بر یهودیان بوده و برای اثبات این گفته از خود اناجیل شواهد می‌آورند و کسانی 
که باز هم به استناد aa bl‏ مرگ یشوعا را بالای صلیب باور نمی‌کنند و می‌گویند او را 
اطرافیانش oles‏ داده‌اند. از انجیل مرقیون نگفتیم و از فرقه‌های امروزی پیرو یشوعا و 
کسانی که پولس را جاسوس رومی‌ها می‌دانند و کسانی که مریم مجدلیه را همسر یشوعا 
می‌دانند و کسانی که ایلعاذر را نویسنده‌ی انجیل چهارم می‌دانند و کسانی که بخش‌هایی 
از زندگی یشوعارا مقتبس از زندگی ژولیوس سزار می‌دانند و کسانی که......اين قصه‌ها 


سر دراز دارند. 


مقدمه: در باب مسیح or‏ 
داستان انگار سرگشتگی خود را در دانستن زندگی حقیقی یشوعا به 


ER LI‏ چیز مشخص OT‏ است که حتا | گر دو جریان پولسی و پطرسی 
در صدر مسیحیت تلفیق نمی‌شد و این دین همان‌طور می‌ماند - غرضم 
پر از فرقه‌های بدعت‌گذار! در جوار یکدیگر است -باز هم آن‌قدرها 
توفیری در اصل ماجرا نداشت. مسیحیت هنوز هم پر از نسخه‌های 
US‏ گون از زندگی یشوعا می‌ماند؛ اما شاید دیگر بهر سر ثمی‌شد و 
دوران تاریک قرون وسطا پد ید نمی آمد.۲ 


. فرقه‌های Sos‏ را بدعت آمیز می‌دانند. چون فرقه‌های رقیب در جنگ میان مذاهب به 
قدرت رسیدند؛ والا اگر این فرقه‌های بدعتگذار تبدیل به 558 اصلی مسیحیت شده بودند. 
حالا فرضاً کاتولیسیسم بود که بدعتگذار محسوب می‌شد و محققان مجبور بودند با هزار 
زحمت دست‌نوشته‌هایی را از آن‌ها بیابند» بلکه چیزی درباره‌شان بفهمند. 

۲ تا به اینجا سعی کردم با عقل و منطق قضیه را پیش ببرم؛ اما دلم می‌خواهد در آخر 
مقدمه حرف دلم را بزنم: «به نظرم آن بنده‌خدایی که اولین‌بار دست به تحریف زندگی 
حقیقی یشوعا زد. سنگی به چاه انداخت که هزاران عاقل محقق هم حالا Sos‏ نمی‌توانند 
درّش بیأورند!» 


wh در‎ ASS Le 
چند نکته در باب اناجیل‎ 


عبارات را تا آنجا که مقدور بود» در مورد انجیل توما طابق‌النعل 
بالنعل یا در مورد بقیه‌ی کتب به سبکک و سیاق ترجمه‌ی قدیمی ES‏ 
مقدس آورده‌ام ۱. سبب هم آنکه اولاً آن ترجمه به لحاظ ادبی بسیار 
وزین و گرانقدر است و غالبا فضلابه OT‏ ارجاع می‌کنند و می‌شود 
گفت ترجمه‌ی مصوب فارسی AE‏ می‌شود. ان گیرم جور دیگری 


۱ هنری مارتین Gb)‏ چاپ‌های نخست: مَرتن) و میرزا سیدعلی‌خان دهه‌ی ۱۸۱۰ 
ترجمه‌ای فارسی از عهد جدید ومزامیر را به طبع می‌رسانند و در دهه‌ی ۱۸۴۰ ویلیام (طبق 
چاپ‌های نخست: ولیم) OB‏ و میرزا محمدجعفر شیرازی عهد عتبق را به‌تمامی ترجمه و 
چاپ می‌کنند. سال‌ها بعد کاراپت اوهانس از اهالی جلفا و افرادی دیگر بیست سال وقت 
صرف ویرایش ترجمه‌ها می‌کنند و ماحصل این کار در سال ۱۸۹۵ بدون نام مترجم به 
چاپ می‌رسد و از آن به بعد بی‌هیچ تغییری می‌ماند و معروف می‌شود به ترجمه‌ی 
قدیمی. و البته ترجمه‌ای از عهد جدید موسوم به «هزاره‌ی نو» نیز رایج شده است که زبانی 
بسیار زیبا و معاصر دارد و گویا عهد عتبق آن نیز در راه است. [برگرفته از پیشگفتار NS‏ 
مقدس, چاپ Elam Ministries‏ ۱۹۹۵ بریتانیا و نیز پیشگفتار کتاب‌هایی از عهد عتِق» 
کتاب‌های فانونی انی» ترجمه‌ی پیروز سیار. نشر نی» ۱۳۸۳]. 


7 انجیل به روایت دیگران 


ترجمه می‌شد. آن وقت اگر نازیبا از کار درنمی‌آمد» به OT‏ زیبایی 

آیات اناجیل اربعه یا سایر رسالات که در پانوشت‌های انجیل توما 
آمده‌اند» به لحاظ معنایی با آ یات توما نزدیکند که در چند مورد پس و 
پیش شدن کلمات در انجیل توماه تفاوت معنایی را با الفاظ اناجیل معتبر 
موجب شده است؟؛ اما به این امر تغییر معنایی اشاره نکرده‌ام. 

آیاتی که با عبارت قیاس کنید (قس) آمده» یا محضاً شباهت لغوی 
دارند یا شباهت معنایی (بدون هیچ Cals‏ ظاهری) که با مراجعه‌ی 
خواننده به موارد ارجاع» قضیه معلوم خواهد شد. 

در بعضی مواضع» فقط بخش‌هایی از یک آیه‌ی توما با آیات عهد 
جدید مشابه بود که تا حد امکان آن‌ها را جزئاً مشخص کرده‌ایم؛ با این 
همه در چند موضع معلوم شدن این فقره جز با رجوع خواننده به مورد 
ارجاع میسر نیست. 


# منبع اصلی متناناجیل: 
Nag Hammadi Library, Editor: James Mc Conkey Robinson;‏ 


Harper Collins; 1990. 


کارن 
این انجیل به انجیل مریم مسمَاست و ب 


hs 
قراین منظور از این مریم مریم محدلیه است.‎ 


3 
ds... 


A 

9 SHR IY WZ 
ee 9 

۳۳ 1 Geen) oe 


Fok 


(صفحات ۱ تا ۶ دست‌نوشته. شامل باب‌های ۱ تا ۳ مفقود 


شده‌اند. نسخه‌ی موجود از صفحه‌ی ۷ آغاز می‌شود.) 


اید که بعد از آن امتخایش کنند؟ 


YY 


۳۳ 
۳۴ 
YO 


۳۶ 


نجات‌دهنده گفت: «جمیع دوات, جمیع ضور Ce‏ مخلوقات 
در یکدیگر و با یکدیگر موجود می‌باشند. و باز به اصل خود 
رجوع می‌کنند. 

جراکه ذات as hin‏ می‌کند. 


Lael a 
پطرس به او گفت: «همه بارگفتی؟ این نیز به ما بگو:‎ 


گناه alle‏ چیست غیت 13 

نجات‌دهنده lh‏ «گناهی [برای عالم] نیست؛ آنگاه که کاری 
می‌کنید شبیه به ذات بدکاری که گناه می‌خوانندش. شمایید که 
گناه می‌کنید. 
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از همین روست که نیکی در دل شما می‌نشیند و در گوهر هر ذات 
می‌رود تا gl‏ را به اصل خود بازگرداند.» 

سپس ادامه داده, گفت: «لهذا مریض شده, هلاک می‌شوید. زیرا از او 
آن که روح معرفت دارد. دریابد! 

جسم [نیز] احساسی را که نظیری ندارد به بار می ورد که از امری 
خلاف عادت نشأت گرفته است. پس از آن, مرض تمام تن را در 
خود می‌گیرد. 

لهذا به شما می‌گویم امیدوار باشید و اگر مایوسید به حضور JH?‏ 
دیگر ذات امید wh kg‏ 

آن که گوش شنوا داردء بشنود!» 

آنگاه که آن خجسته این‌ها را فرمود. به آنان سلام داده, گفت: 
«سلام بر شما fol‏ سلام از من بر شما باد! 

زنهار کسی نگوید هان اين را و هان ol‏ را و گمراهتان نکند! زیرا 
تسیر انسان در شماست. 

او را Cale‏ کنید! 

آنان که او را بطلبند. می‌یابندش. 

الحال رفته, انجیل ملکوت را موعظه کنید. 

هیچ شریعتی را از آنچه برای شما گذاشتم فرومگذارید. 
و هیچ شریعتی را همانند فقیهان مگذارید. مسبادا در 
قیدتان بکشد.» 

و چون این‌ها را گفت دور شد. 


انجیل مریم (مجدلیه) ٩۱‏ 


باب ۵ 


۱ 


اما ایشان محزون گشته, سخت می‌گریستند و می‌گفتند چگونه ميان 
امت‌ها رفته, انجیل ملکوتِ پسر انسان را موعظه کنیم؟ ایشان که او 
را شفقت نکردند. چگونه ما را شفقت کنند؟ 

نیش مریم برخاست و به برادرانش سلام دادم آنان را گفت: 
«مگریید و محزون و مردّد مباشید. زیرا که فیض او به‌تمامی با شما 
خواهد بود و شما را حفظ خواهد نمود. 

لیکن بیایید عظمت او را تسبیح کنیم, زیرا او ما را مهیا ساخته و ما را 
ادم نموده است.» 

وقتی مریم این‌ها را گفت, دل glial‏ را به نیکویی گرداند و OUT‏ 
درباره‌ی OLS‏ نجات‌دهنده به گفتگو پرداختند. 

پطرس به مریم گفت: «خواهرا می‌دانیم که نجات‌دهنده تو را بیش از 
دیگر ژنان دوست می‌دارد. 

ما را خبر ده از کلام‌هایی که می‌دانی, لیکن مانه می‌دانیم. 
نه شنیده‌ایم.» 

مریم پاسخ داده» گفت: «آنچه از شما نهان است به شما خواهم گفت.» 
و او این کلمات را به ایشان گفت: «خداوند را در ریا دیدم و 


[سپس تر] او را گفتم: "ای خداوند! امروز تو را در رؤیا دیدم." به من 


چنین پاسخ گفت: 
"خوشا به حال تو که با دیدن من متزلزل نگشتی, زیرا گنج انجاست 
که روح باشد." 


من او را گفتم: "ای خداوندگار! آن که خواب می‌بیند چگونه آن را 


می‌بیند؛ به طریق َفْس یا به طریق روح؟" 
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۱۱ نجات‌دهنده پاسخ داده, گفت: «نه به طریق نفس و نه به طریق روح» 
بلکه روانی که میان آن دو است روا می‌بیند و همان است...» 


(صفحات ۱۱ تا ۱۴ مفقود شده‌اند.) 


باب ۸ 


اا 

۰ و شهوت گفت: «ندیدم که تو ترول گنی لیکن الحال تو را در صمود 
می‌بینم. Le‏ دروغ می‌گویی؟ حال آنکه به من تعلق داری!» 

۱ ونفس پاسخ گفت: «من تو را دیدم. و تو نه مرا دیدی و نه شناختی. 
تو را همچون جامه‌ای خدمت کردم و تو مرا معرفت نکردی.» 

۲ [پس] نفس این را گفته, دور شد و شادی عظیم کرد. 

۳ باز به OH‏ سوم رسید که مسمّا به جهالت بود. 

۴ قوت از نفس پرسید: «به ES‏ می‌روی؟ تو در تباهی مقیدی. اما تو 
مقیدی؛ قضاوت منما!» 

۵ ونفس گفت:«چرا تو مرا داوری می‌کنی» هرچند که من 
داوری Seles SS‏ 

۶ من در بند هستم» لیکن به بند نکشیدم. 

۱۷ من دریافته نشدم» لیکن دریافتم که جمیع اشیا زایل می‌شود. چه از 
عالم و چه از ملکوت.» 

۸ پس آنگاه که نفس بر قوت سوم چیره گشت. به بالاتر صعود کرده. 
قوّت چهارم را دید که هفت صورت داشت. 

۱۹ صورت اول ظلمت بود» صورت دوم شهوت بود. صورت سوم 
جهالت بود. صورت lee‏ شوق موت بود. صورت پنجم 


۳۱ 


YY 
۳۳ 


۳۴ 


انجیل مریم (مجدلیه) We‏ 


ملکوت تن بوده صورت ششم حکمت ابلهانه‌ی تن بود. صورت 
هفتم حکمت غضبناک بود. این‌ها هفت قوّت خشم هستند. 

پس ایشان از نفس پرسیدند: «از کجا می‌آیی, ای قاتل انسان یا به 
کجا می‌روی. ای فاتح مسافات؟» 

نفس پاسخ گفت: «آنچه مرا به بند می‌کشد کشته شده و آنچه مرا 
آوازه می‌ساژه shine‏ به کک onl‏ 

و شهوت من تمام ؟ گشته و جهالتم هلاک شده است. 

در زمانی من از She‏ خلاص شده‌ام و از شکلی به به شکلی دیگر و از 
غل و زنجیر نسیان که گذراست 

من‌بعد. من در سکوت به مابقی زمان و فصول و ساحت" نائل 
خواهم شد.» 


٩ پاب‎ 


\ 


۲ 


آنگاه که مریم این‌ها راگفت سکوت کرد. زیرا نجات‌دهنده همین‌قدر 
با او گفته بود 

لیکن اندریاس پاسخ داده, به بسرادرانش گفت: «آنچه 
مسی‌خواهید درباره‌ی گفته‌های او بگویید. الحال من باور 
نمی‌کنم نجات‌دهنده چنین گفته باشد. زیرا که این تعلیمات 
غریب هستند.» 

پطرس نیز پاسخ داده» موافق [اندریاس] صحبت کرد. 

پطرس از آنان درباره‌ی نجات‌دهنده پرسید: «آیا او به‌راستی در 
خلوت با زنی صحبت کرده و نه در انظار ما؟ آیا باید پس نشسته. به 
ان زن ن گوش بسپاریم؟ UI‏ او رابه ما رجحان داد؟» 


۴ انجیل به روایت دیگران 


۵ آنگاه مریم بگریست و به پطرس گفت: «پطرس! برادرم! چه گمان 
می‌بری؟ آیا گمان می‌بری bol‏ را نزد خویش پرداخته‌ام یا آنکه از 
نجات‌دهنده به GAS‏ سخن می‌گویم؟» 

۶ لبّی به پطرس پاسخ داده گفت: «پطرس! تو همواره تندخویی. ‏ 

۷ اکنون نیز که با زنی همچون مخالفان " مجادله می‌کنی. 

لیکن اگر نجات‌دهنده او را صالح خوانده است. تو را چه که انکارش 

کنی؟ یقینا نجات‌دهنده او را می‌شناسد. 


> 


۹ لا از یا ی از گوس ohh‏ اال wh‏ رو بایدر 
احکام انسان کامل را به جا اورده, به قشمی که او حکم کرد جدا 
شده, انجیل را بشارت دهیم و نه اینکه شریعتی دیگر یا شریعتی جدا 
از آنجه نجات‌دهنده گفت وضع کنیم.» 


۷۰ و این‌ها را که Hace‏ روانه شدند تا ندا سردهند و موعظه کنند. 


& & و 
یی دو سب 
5 0 ساحت در آبین‌های غنوسی و مانی‌کیشی به مدارج و مراتبی از موجودات 
مخلوق خدای جهانآفرین می‌گویند. اما گاه بار مکانی نیز دارد و گاه بار زمانی و معنای 
آن قدری مبهم و قائم به متن است. به لحاظ ابوالقاسم اسماعیل‌پور» ساحت «قلمروی 
ایزدی یا بهشتی» است که در این GES‏ بیشتر به کار می‌آید. او خود اين واژه را ائون 
نوشته است. اما ما بار مکانی آن را که در متون غنوسی به طور عام و در این GUS‏ به طور 
خاص متواتر است در نظر گرفتیم و با توجه به قدوسیت آن برابر «ساحت» را آوردیم. 
۲. از معانی «مخالف» می‌توان به «شیطان» اشاره کرد. 


ترجمه از متن انگلیسی 
استفن پاترسون و ماروین مير 


a) 


x 
> 
3 


[دیباچه] این‌ها کلام‌های مخفی است که یشوعای زنده بر زبان آورد و 


دیدیموس بهودا Les‏ مرقوم کرد. 


۱ و او گفت: «آن که معنای این کلام‌ها را دریابد. ذائقه‌ی موت را 


نخواهد جشید»" 


le gts ۲‏ می‌گوید: 
«آن که می‌طلبد تا رسیدن به مقصود از طلب بازنایستد. 


= 


۲ یی AS‏ که باقت وسمت خو dua dal‏ 
۳ پسی آتگاه که ژبحعت: دیدح آن می شود. 
۴ 


و او بر همه aldol‏ خواهد یو د.» 


۳ یشوعا می‌گوید: 

۱ «اگر sul‏ که شماراراهنمایی می‌کنندبه شما بگویند: اینک‌ملکوت 
در اسان Neel‏ بمن مر hb‏ هوا از lait‏ سبقت گر Shed‏ 

۲ اسر ag‏ قسما ty)‏ در فریاسک. سن داهیان پر ath‏ 


سبقت گرفته‌اند.۲ 


A‏ انجیل به روایت دیگران 


۳ بلکه ملکوت در gle‏ شماست و هم در بیرون شما!»" 

۴ «انگاه که خود را معرفت کید فتاه خواهد شد و معرقت 
می‌کنید که شما فرزندان پدر زنده هستید. 

۵ لیکن اگر خود را معرفت نکنید. در فقر خواهید بود و شماء gh‏ فقر 


خواهید بود!» 


(of‏ یشوعا می‌گوید: 

۱ «شخص پیر تردید نخواهد کرد تا از کودکی هفت‌روزه جای حیات 
را سوّال کند و او خواهد زیست. 

۲ ژنرایسیاری که اولین هستند. آخرین می‌گروئر ۵ 

۳ و هم ایشان یک تن خواهند شد.» 


(۰۵) یشوعا می‌گوید: 
\ پیش رویتان وا پشتاسید تا Glogs anal‏ مجهول niet!‏ شما 
IAL‏ شود 


۲ زیرا هیچ چیز مستور نیست که معلوم و هویدا نشود.»* 


۱ شاگردانش از او پرسیدند: «آیا از ما می‌خواهی که روزه بداریم؟ و 
[به ما تعلیم نما] چگونه دعا کنیم و صدقه دهیم؟ و چه بخوریم؟» 

۳ يشوعا می‌گوید: «دروغ نگونید. 

۳ آنچه دشمن دارید انجام ندهید. 


۳ به جهت آنکه جمیع این امور نزد ملکوت هویداست. 


انجیل توما 1٩‏ 


زیراکه هیچ پنهان نیست که آشکارا نگردد. 
و هیچ چیز مخفی نشود مگر تا به ظهور آید.»۲ 


۷) یشوعا می‌گوید: 


«خوشا به حال شیری که کسی او را می‌خورد و شیرء انسان می‌شود. 
و آناتیما"باد آن که شیر او را می‌خورد و شیر انسان می‌گردد.»٩‏ 


و او می‌گوید: «انسان هم چون gl‏ ماهیگیر خردمند است که دام 
خود را در دریا انداخت و gl‏ را مملو از ماهیان کوچک بیرون کشید. 
در ales‏ آن‌هام ساهیگیر خردمنك ماه ای یز رگ و ملوب ale‏ *۱ 
پس همه‌ی ماهیان کوچک را به دریا بازگردانده. ماهی بزرگ را 
بی‌رنج و زحمت برای خود برگزید. 


شر که گوش نوا دارت پشنود» 


04( یشوعا می‌گوید: 


۱ 


۴ 


«گوش گیرید! برزگری ]4 جهت پاشیدن تخم] بیرون رفت. پس 
دستانش را از بذر پر کرده, بر زمین ریخت. 

بعضی بر راه ریخته شد و مرغان آمده آن را بر چیدند. 

پاره‌ای So‏ بر سنگلاخ افتاد و در خاک ریشه نداد و خوشه‌ای از 
آن حاصل als‏ 

و قدری دیگر در gle‏ خارها افکنده شد که خارها ان راخفه نمودو 


کرم‌ها خوردندش- 


۰ انجیل به روایت دیگران 


(\Y 


(۳ 


و بعضی در زمین نیکو پاشیده شده, ثمر نیکو آورد. بعضی شصت و 
بعضی صد و بیست در هر کیل.»۱۱ 


یشوعا می‌گویده «من اتش در عالم افروخته‌ام و بنگرید! آن را 
می‌پايم تا ea poae‏ 


مایق آسمان ژایل می‌شود و آسمائی که بالا ان است تین زایل 
خواهد شد. 


لیکن مردگان زنده نشوند و زندگان نمیرند! 

دراین ایا شما میت را می‌خوردید و زنده می‌ساختید؛ پس آنگاه که" 
در نور هستید. چه می‌کنید؟ 

در ایامی که یک تن بودید. دو تن می‌شدید؛ لیکن آنگاه که دو تن 
باشید. چه می‌کنید؟» 


شاگردان به یشوعا گفتند: «می‌دانیم که از ما جدا خواهی شد. [پس 
آنگاه] چه کسی مرشد سا خواهد بود؟» 

یشوعا به آنان گفت: «تفاوتی نیست که gl]‏ هنگام] کجایید؛ 
نزد یعقوب عادل " بروید. زیرا آسمان و زمین از برای او آفریده 


DAS‏ اسک 


leg ty‏ به شا گردانش گفت: «قیاسم کنید و بگویید شبیه که هستم.» 


(۴ 


= 


+t tt —- 


انجیل توما ۷۱ 


شمعون پطرس به او گفت: «مانند رسولی عادل هستی.» 

متا به او گفت: «مانند فرزانه‌ای خردمند هستی.» 

توما به او گفت: «ای استاد! دهانم تاب آن ندارد که بگوید شبیه 
که هستی.» 

یشوعا گفت: «من [دیگر] استاد تو نیستم. زرا تو آمی] نوشیده, 
مست چشمه‌ی جوشانی هستی که من [مالک و]مُقنیّم آن هستم.» 
پس او را گرفته با خود برد و سه کلام با او گفت. 

پس زمانی که توما نزد همراهان بازگشت. از او پرسیدند: «یشوعا به 
تو a>‏ گفت؟» 

توما به آنان پاسخ داد: «اگر از کلام‌های او یکی را بازگويم. سنگ 
برداشته, سنگسارم خواهید کرد؛ پس آنگاه آتشی از سنگ‌ها 


بیرون cada‏ شما را خواهد سوزاند.» 


یشوعا ایشان را گفت: 

«اگر روزه بدارید. گناه از برای خود به بار آورده‌اید. 

و اگر عبادت نمایید. مجازات خواهید شد. 

و اگر صدقه بدهید. به روحتان ضرر می‌رسانید. 

و اگر به سرزمینی رفتید و از موضعی به موضع دیگر روانه گشتید, 
اگر شما را پذیرفتند. آنچه پیش شما گذاشتند خورده. مریضان 
ایشان را صخت ببخشید!۲۳ 

زیرا نه آنچه به دهان فرومی‌رود. شما را ناپاک می‌سازد, بلکه آنجه 
از دهان صادر می‌شود شما را ناپاک می‌سازد.»۱۵ 


۲ انجیل به روایت دیگران 


(\O 


(\F 


(\V 


(\A 


یشوعا می‌گویده «انگاه که کسی را دیدید که از هیچ زن به 
los‏ نیامده است» روی بر خاک مالیده» او را پرستش نمایید. او 


يدر ماسم 


یشوعا می‌گوید: 

«آیا OLS‏ می‌برید امده‌ام تا سلامتی به عالم ببخشم؟ ۱ 
لیکن نمی‌دانید که آمده‌ام تا در عالم تفریق بیفکنم؛ آتش, 
زیرا بعد از این پنج نفر که در یک خانه باشند سه از دو و دو از سهء 
پدر از پسر و پسر از پدر جدا خواهند شد.۲۴ 


و انشان از هم مفارقت خواهند نمود.» 


یشوعا می‌گوید: «چیزی به شما می‌دهم که هیچ چشم ندیده است و 
هیچ گوش نشنیده است و هیچ دست لمس نکرده است و به خاطر 
هیچ کس ریق اس" 


شا گردان ay‏ یش وها گفتند: Lop‏ وا تخیر ده بایان ما aig Se‏ 
خواهد بود.» 

یشوعا گفت: «آیا آغاز را دریافته‌اید که الحال از پایان سؤال 
می‌کنید؟ زیرا انجا که آغاز ath‏ پایان یز خواهد بود. 

خوشا به حال آن که آغاز را درمی‌یابد؛ زیرا او پایان را خواهد 


شتاخت وموت را نخواهد دید.» 


(۹ 
۱ 
۲ 


(۲۰ 


(Y\ 


انجیل توما ۷۳ 


Le gate‏ می‌گوید: 

li‏ به خلل آن که fas‏ اه Va‏ مکی برت اسکه 

SI‏ شما شاگردان من شوید. (و) به کلام من گوش دهید این سنگ‌ها 
شمارا خدمت خواهند نمود. 

زیرا پنج درخت در فردوس دارید که در تابستان و زمستان تغییر 
نمی‌کند و برگ‌هایش نمی‌ریزد. 

هرکه آن [پنج درخت] را معرفت کند ذائقه‌ی موت را 


نخواهد جشید.» 


شاگردان به یشوعا گفتند: «ما یا بکو ملکوت آسمان‌ها 
شبیه جیست!» 

وی به ایشان گفت: «ملکوت اسان مثل دانه‌ی خردل است. 
اسار لها کیک ناشت 

لیکن زمانی که بر خاک خوب tty‏ شاخه‌ای بزرگ می‌آورد و 
مرغان هوا در آن آشیان کی TPE‏ 


مریم به یشوعا گفت: «شاگردان تو به که می‌مانند؟» 

وی گفت: «ایشان همچون کودکانی هستند که به زمینی که برای 
ایشان نیست رفته‌اند. 

پس آن هنگام که مالکان زمین بيایند خواهند گفت: "زمینمان را به 
ما پس SS‏ 


۴ انجیل به روایت دیگران 


»~ < > ص 


(۳۲ 


پس در هور آنان برهنه a aS‏ زمینشان را به ایشان 
میج iS yn‏ 

لهذا زبه شما) می‌گویم: اگر صاحب خانه بداند دزد در چه ساعت 
می‌آید, مستعد مانده, نمی‌گذارد ay‏ خانه‌اش نقب زنند و مایملکش 
he ot a ty‏ 

لیکن شما نیز در مقابل دنیا مستعد بمانید! 

کمرهای خود را به O95‏ عظیم ببندید تا دزدان راهی به شما نيابند. 
زیرا مشقتی که توقعش را داشتید خواهد امد. 

[پس] Hb‏ شخصی خردمند در gle‏ شما باشد! 

چون تمر ارسیت eld‏ را گر شه آن رآ درو می‌گند, 


شر که کوش شلوا دارد شنو 


یشوعا دید که کودکانی را شیر می‌دهند. 

پس به شاگردانش گفت: «اين کودکانی که شیر می‌خورند. مانند 
کسانی هستند که داخل ملکوت می‌شوند.» 

شاگردان به او گفتند: «آیا اگر ما همچون کودکان شویم, داخل به 
ملکوت می‌شویم؟» ۲ 

یشوعا به ایشان گفت: «آنگاه که شما دو چیز را یک چیز می‌کنید و 
آنگاه که درون را همچون بیرون می‌سازید و بیرون را همچون درون 
و زبر را همچون زیر 

یعنی آنگاه مرد و زن را یک می‌سازید. به طوری که مرد. مرد 
نمی‌ماند و زن» زن نمی‌ماند. 


(YY 


(YF 


(YO 


(YF 


انجیل توما ۷۵ 


و آنگاه که چشمانی را به عوض چشمی می‌سازید و دستی 
رابه عوض دستی و پایی رابه عوض پایی و نقشی رابه 
پس آنگاه به ملکوت درم ی آیید.» 


یشوعا می‌گوید: 

«من شما را برخواهم گزید. یک تن از هزار تن را و دو تن از ده هزار 
be‏ 

و ایشان [که من انتخاب کرده‌ام] همچون یک کس بالا برده 


خواهند شد.» 


شاگردانش او را گفتند: «جایی را که هستی به ما نشان بده زیرا بر ما 
واجب اس آن را بطلبیم.» 

وی به glial‏ پاسخ داد: «هر که گوش شنوا دارد بشنود. 

اگر نور در شخصی از نور موجود باشد او تمام عالم را روشن 
می‌سازة .یس اگر از ندر Cad ada‏ خواهد بود.» ۱" 


ادر خود را مثل تفس < a‏ 
«برادر خود را مثل نفس خود دوست ب ره 


ازاو چون تخم چشمانت مراقبت نما!» 


یشوعا می‌گوید: 


۲ انجیل به روایت دیگران 


۱ 


(YY 


(۹ 


«[چون است LAS‏ خس را در چشم برادرت می‌بینی» لیکن چوبی را 
که در چشم خود داری نمی‌بینی! 

پس آنگاه که چوب را از چشم خویش بیرون کردی, نیک خواهی 
دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی.» ۲۳ 


اگر از los‏ نیرهیزی, ملکوت را درنخواهی یافت. 
اگر Bho baste‏ اتسنا وئ تقو وا نخواهی 2( 


یشوعا می‌گوید: 

«من در ol‏ عالم ایستادم, و به حسب جسم بر ایشان 
alls‏ شدم. ۲۴ 

جمیع ایشان را مست یافتم و هیچ‌کدام از ایشان را تشنه ندیدم. 

و روحم به جهت فرزندان انسان مکذر شد. زیرا قلب ایشان کور 
است و نمی‌بینند؛ چرا که تهیدست به عالم پا گذاشتند و lig]‏ پا 
طالب آنند تا تهیدست از عالم رخت بربندند. 

لیکن الحال مست می‌باشند. و آنگاه که مستی از ایشان دور شد. 
تائب خواهند گشت.» 


یشوعا می‌گوید: 
«اگر تن به جهت روح موجود شود. عجیب است. 
72 کن اگر روح به جهت تن موجود شود. عجیب ترین عجایب 


(Ff 


انجیل توما ۷۷ 


الحال درباره‌ی خود تعجب دارم چگونه این دولت عظیم در این 
مسکنت اقامت گزیده است.» 


یشوعا می‌گوید: 
5 افا nad‏ دا موجوة ghey) tly‏ ایند 


آنجا که دو یا یک خدا باشد. من با او هستم.» 


یشوعا می‌گوید: 
«هیچ نبی در وطن خود مقبول "i998‏ 
طبیب هرگز اقربای خود را معالجه (LS‏ 


le 9 Zs‏ می‌گو ید: «شهری که بر کوه ساخته و مستحکم می‌شود 
سقوط نمی‌کند. لیکن پنهانش نیز نمی‌توان داشت.» ۲۳ 


یشوعا می‌گوید: 

«آنچه با گوشتان می‌شنوید. بر پشت‌بام‌ها ندا شود" 

زیرا هیچ کس چراغ نمی‌افروزد تا آن را در پنهانی یا زیر 
پیمانه‌ای بگذارد. gq‏ 

بلکه بر چراغ‌دان, تا هر که داخل شود و خارج رود روشنی 


Wey stay ly 


یشوعا می‌گوید: «اگر کور. کور را راهنمایی کند. هر دو در 
حفره‌ای ge‏ افو 1۹ 


VA‏ انجیل به روایت دیگران 


۵ یشوعا می‌گوید: 


۱ 


(YA 


(۳۹ 


«محال است تا کسی به GALE‏ مردی زورآور درآمده آن رابه زور 
تصالعب wig hd‏ مگر آنکه دستان او را تلد 
پس آنگاه خانه را تاراج می‌کند.» ۳ 


یشوعا می‌گوید: sh‏ بام تا شام و از شام تا بام اندیشه مکنید 


که چه بو شین ۲۹:۵ 


شاگردانش گفتند: «کی بر ما ظاهر خواهمی شد و کی ماتورا 
خواهیم دید؟» 

یشوعا پاسخ داد: «آنگاه که شما بی Clee,‏ برهنه شوید و 
لباس‌هایتان را برگرفته, به a‏ کودکان زیر پا نهید و پایمال نمایید. 


پس ان روز پسر او راکه حی است خواهید دید و نخواهید هراسید.» 


«به کرات ارزو داشته‌اید کلام‌هایی را بشنوید که من به شما می‌گویم 
و شما کسی Soo‏ را ندارید تا اين‌ها از او بشنوید. 


يشوعا می‌گوید: 
«فریسیان و کاتبان کلیدهای معرفت را برداشته‌اند. اما 


پنهانش داشته‌اند. 


۲ 


۳۳ 


(ff 


انجیل توما ۷۹ 


داخل نمی‌شوند و داخل‌شوندگان را هم مانع می‌شوند؛۲۳ 
پس مثل مارها هوشیار باشید و چون کبوتران ساده باشید.» ۲۴ 


یشوعا می‌گوید: 

«تاکی بیرون از تاکستان پدر غرس شد؛ 

و چون حمایت نشده از ریشه‌هایش کنده و تلف شود.»۳۹ 
یشوعا می‌گوید: 

« به هر که دارد, افزون داده شود. 

واز آن که نداردء حتا اندک نیز گر فد شود.» ۶" 


یشوعا می‌گویذ: «در گذر باشید.» 


شاگردانش به وی گفتند: «تو که هستی که این‌ها را به ما می‌گویی؟» 
(یشوعا ایشان را گفت:] «آیا از آنچه به شما گفتم درنیافته‌اید 
که هستم؟ 

شما نیز همچون بهودیان گشته‌اید! درخت را دوست می‌دارند. 
لیکن از میوه نفرت دارند. یا میوه را دوست دارند. لیکن از درخت 


نفرت دارند.» 


«هر که سختی برخلاف پدر AS‏ بگوید. آمرزیده خواهد شد. 


۰ انجیل به روایت دیگران 


(۳۵ 


۳۷ 


هر که برخلاف پسر کفر بگوید. آمرزیده خواهد شد. 
لیکن آن که به روح‌القدس AS‏ بگوید. آمرزیده نخواهد شد؛ نه در 


زمین و نه در امان 


یشوعا می‌گوید: 

«نه تاک از خار نمو می‌کند و نه انجیر را از خس می‌چینند, ژیرا آن دو 
میوه نمی‌دهند. 

آدم نیکو از خزینه‌ی خود چیز نیکو برمیآورد. 

شخص شریر از خزینه‌ی بد دل خویش چیز بد بیرون می‌آورد و 
فی‌الحقیقت او از GH‏ سخن می‌گوید. 

زیرا که از زیادتی دل. سخن بد می‌گوید.»۲۸ 


یشوعا می‌گوید: 

«از pal‏ تا chow‏ تعمیددهنده از میان اولاد زنان, کسی بهتر از 
Slow‏ تعمیددهنده نیست»*" به طوری که چشمانش را احتیاج به 
افتادگی يست 

لیکن این نیز گفته‌ام که: gl”‏ که میان شما خوارتر شود. عارف 
ملکوت می‌گردد "و از یحیا بهتر می‌شود "» 


یشوعا می‌گوید: 
«محال است تا کسی بر دو اسب سوار شود و زه دو کمان را بکشد. 
و محال است تا غلامی دو آقا را خدمت کند. زیرا یکی را محیت 


می‌نماید و از دیگری نفرت داز PY.‏ 


(FA 


(۳۹ 


انجیل توما ۸۱ , 


کسی پیست که شراب کهنه را نوشیده, فی‌الفور نو را طلب AS‏ 
وشراب نورا در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند تا هیچ کدام Sols‏ دد و 
نه شراب کهنه را در مشک نو می‌ریزند تا آن را تلف نگرداند. 
See‏ پاره‌ای از پارچه‌ی کهنه را بر جامه‌ی نو وصله نمی‌کند. 
زیراکه دریدگی حاصل یو 


«اگر دو شخص در خانه‌ای با هم از در اشتی ys‏ یفن [یس آنگاه] به 


کوه‌ها بگویند "منتقل شو البته منتقل می‌شوند.» ۳ 


یشوعا می‌گوید: 
«خوشا به ال اما[ گر wb sis‏ برگزیدگان! زیرا ملکوت را 
asl ye‏ یافت؛ 


۲۴ ن آمده‌اید و به آن رجوع می‌نمایید.»‎ {las 


پشوعا می‌گوید: 

«اگر به شما بگویند: از کجا آمده‌اید؟" بگویید: "از نور امده‌ایم؛ از 
جایی که نور به خود موجود شده, خود را اثبات AS ge‏ و در ضمیر 
ایشان ظاهر می‌شود." 

aaa ey‏ اب ایند زگ اور دور سیر و ظاهر 
می‌شود)؟" بگویید: "ما فرزندان ن او زابنای نورا" هستیم و ما 
برگزیدگان پدر زنده هستیم. 

81 از شما بپرسند: "ایب دز شماادز ميان شنا چیست! به یشان 
بگویید: "> cS‏ و سکون.» 


AY‏ انجیل به روایت دیگران 


(۵۱ 


(OY 


(oY 


شاگردانش به او گفتند: «زمان رستاخیز" مابقی مردگان کی است و 
عالم نو کی می‌آید؟» 

به ایشان گفت: «آن [رستاخیز] که شما انتظارش را می‌کشید بر با 
شده» لیکن درنمی‌یابید.» 


شاگردانش او را گفتند: «بیست و چهار نبی در اسراییل سخن 
گفتداند و جمیع ایشان از تو گفته‌اند»۴۶ 
وی به ایشان گفت: «آن را که زنده است و پیش رویتان, از خود 


رانده‌اید و به صحبت از مردگان پرداخته‌اید.» 


شاگردانش به او گفتند: «آیا ختنه سودمند است؟» 

وی به ایشان پاسخ داد: «اگر سودمند بود. پدرشان ایشان را از مادر 
مختون می‌آورد. 

لیکن Gad‏ حقیقی در روح تماما سود است!»۷* 


یشوعا می‌گوید: «خوشا به حال [شماء ای] مساکین! زیرا ملکوت 
آسمان از آن شماست ٣۸‏ 


یشوعا می‌گوید: 


ان که پدر خود راو مادر خود را دشمن ندارده شاگردمن 
تمی‌تواند بود" 


(OV 


(OA 


(04% 


انجیل توما ۸۳ 


و ان که برادران خود وا و خواهران خود را دشمن کدارد و صلیب را 


چون من برندارد BY‏ من تناید 9 


یشوعا می‌گوید: 
an‏ که دنیا را شناخت» ان را لجون] جیفه دانست. و هر که این چیه 


را دریافت. نزد او Bo‏ پی‌ارزش اگ OY‏ 


یشوعا می‌گوید: 

«ملکوت پدر کسی را ماند که [جهت کاشت در زمین خود] تخم 
تیکو nthe‏ 

دشمنش شب آمده, در میان تخم نیکو کرکاس ریخت. 

وی نگذاشت تا نوکران کرکاس‌ها را جمع کنند و ایشان را فرمود: 
bole”‏ وقت جمع کردن کرکاس, گندم را با آن‌ها برکنید." 

زیرا که در موسم حصاد. کرکاس lb‏ می‌شود. [پس آنگاه] آن‌ها 


راجمع کرده, خواهند و ON Ah‏ 


یشوعا می‌گوید: «خوشا به حال آن که رنج کشید. [زیرا] او حیات را 


دریافته است.» 


پشوعا می‌کویده «انگاه که زنده‌اید منتظر 4h‏ گنه 35 wh‏ اسف 
باشید؛ مبادا بمیرید و آنگاه أو را بجویید. که آن زمان او را 


نخواهید یافت» ۵۳ 


AF‏ انجیل به روایت دیگران 


2 
۱ 


(۶۱ 


سامری‌ای را [دیدند] "* که بره‌ای را در راه خود به بهودیه با خود 
حمل می‌کرد. 

وی به شاگردانش گفت: «اين مرد با بره چه می‌کند؟» 

پس به او پاسخ دادند: «آن را کشته. خواهد خورد.» 

لیکن beg ty‏ ایشان را گقت: «مادامی که 0% زنده است. او را نخواهد 
خورد؛ بلکه آن زمان که او را بکشد و مردار CS gh‏ 

iol Sts]‏ پاسخ گفتند: «والاً نمی تواند.» 

وی ایشان را گفت: «شما نیز جایی را به جهت آرامی یافتن بطلبید تا 


مثل مردار نشده و خورده نشوید!» 


یشوعا گفت: «دو تفر بر یک تخت خواهند بود. یکی از ایشان 
می‌میرد و دیگری زنده می‌ماند. 2۵ 

سالومه گفت: «[پس] تو که هستی» مَرد؟ فرزند که هستی که این 
گونه در تخت من جا گرفته‌ای و از میز من می‌خوری. OF‏ 

یشوعا به وی پاسخ داد: «مرا کسی آفریده است که با من یکی است 
و پاره‌ای از آن که پدر من است به من داده شده.» 

[سالومه گفت:] «من شاگردت هستم!» 

[پس یشوعا پاسخ داد:] «لهذا به شما می‌گویم: اگر کسی یکی 
شد, مملو از نور خواهد بود لیکن اگر کسی جدا باشد. مملو 
از OY Saal’‏ 


(۶۲ 
۱ 


۸۵ توما‎ foul 


یشوعا می‌گوید: 


دست چپ تو از انجه دست راستت می‌کند مطلع a halts‏ 


یشوعا می‌گوید: 

«شخصی دولتمند بود که اموال بسیار داشت. 

وی [با خود اندیشیده] گفت: "من با اموالم چنین می‌کنم: می‌کارم و 
حصاد می‌کنم و غرس می‌کنم و در انبار تمامی حاصل خود را جمع 
خواهم کرد تا مرا چیزی ناقص نباشد." 

او oe‏ در دل خود انلریخیده وة و شمان شب سانش کر فته شد. 


فر که گوش شتوا gets als‏ @ 


یشوعا می‌گوید: 

«شخصی دعوت‌شدگانی په جهت مهمائی] داشت. پس آنگاه که 
خوان را حاضر ساخت. غلام خود را فرستاد تا دعوت‌شدگان را [به 
مهمانی] بخواند. 

پس PE‏ نزد مهمان اول رفته, به وی گفت: "مولایم تو را دعوت 
"Aad as 8‏ 

وی پاسخ داد: sls geo”‏ از چند تاجر دارم که ایشان امروز نزد من 
می‌ایند. من نیز رفته, ایشان را حکم خواهم داد. مرا از ضیافت 
معذور دار." 

پس نزد دیگری رفته, به وی گفت: "مولایم تو را دعوت کرده است." 
وی [به غلام] پاسخ داد: "خانه‌ای خریدم و باید روزی را در آنجا به 


سر ببرم. فرصت آمدن ندارم." 


AV‏ انجیل به روایت دیگران 


\\ 


۱۲ 


(۶0 


پس [غلام] نزد دیگری ah‏ گفت: "مولایم تو را دعوت کرده است." 
وی ]4 غلام] پاسخ داد: 'رفیق من زن گرفته است و من بايد خوان 
ضیافت را آماده سازم. از این سبب نمی‌توانم بیایم. مرا از ضیافت 
معذور دار." 

پس نزد دیگری رفته, به وی گفت: "مولایم تو را دعوت کرده است." 
وی [PDE A‏ پاسخ داد: "قریه‌ای خریده‌ام. ناچار باید به آنجا رفته. 
shy‏ اجاره را بستانم. من نمی‌توانم بیایم. مرا عفو نما." 

غلام بازگشته» به مولای خود پاسخ گفت: "آنانی راکه دعوت کرده 
بودی, خواهش داشتند که معذورشان داری." 

مولا به غلامش گفت: a”‏ شوارع عامّه بروید و هر که را بیابید به 
ضیافت بطلبید. 


صرافان و تاجران در جایگاه‌های پدر من داخل نخواهند Co" aad‏ 


وی گسفت: «[نسیک‌مردی] صاحب تاکستانی نو یس ol‏ 
ae es aK,‏ مسي ةا یمان leg nna, 5 A‏ 
آن برگیرند. 

پس [در موسم] غلام خود را نزد ایشان فرستاد تا از میوه‌های 
تاکستان از باغبانان بگیرند. 

اما دهقانان غلامش را گرفته, او را زدند و نیمه‌جانش ساختند. غلام 
بازگشته, آقای خود رامطلع ساخت. 


آقای او گفت: "شاید او را نشناختهاند * 


باز غلامی Soo‏ فرستاده, بدو نیز به همان‌طور سلوک نمودند. 


۶ 


(۶۷ 


۹ 


(۷۰ 


انجیل توما AY‏ 


SVL‏ پسر خود را نزد ایشان فرستاده» با خود گفت: پسر مرا 
حرمت خواهند داشت". 

اما ol‏ دهقانان که می‌دانستند او وارث تاکستان است او را گرفته. 
مقتول ساختند. 


ان که گوش شنوا دارد بشنود.۱*» 


یشوعا می‌گوید: «معنی این رابه من بگویید که سنگی را که معماران 


رد کردند. همان سر زاویه شده است: ۲ 6 


یشوعا می‌گوید: «آن که همه چیز را می‌داند. اگر خود را معرفت 
نکر ده باشده a‏ نمی‌داند. CY‏ 


یشوعا می‌گوید: 
Slaton‏ با کید خون از شما قرت کد وعسا را فا PY he‏ 
لیکن ایشان خود نیز bal‏ که شما را زجمت دادن ای 


نخواهند یافت.» 


یشوعا می‌گوید: 
«خوشا به حال آنان که ایشان را به قلب زحمت داده‌اند؛ فی‌الحقیقت 
ایشان guia‏ را خواهند شقانت ۴۵ 


شوشا به حال گرستکان, زیرا آیشان سیر خواهند شد 


یشوعا می‌گوید: 


۸ انجیل به روایت دیگران 


۱ «اگر آن را در خود په دست آورید. به سبب آنچه دارید نجات 
خواهید یافت. 

۲ واگر آن رادر شید نیابید. به‌سبب آنچه ندارید مقتول 
خواهید cet‏ 


۷۱ یشوعا می‌گوید: «[این] خانه را [خراب] خواهم کرد و هیچ‌کس 
قادر نخواهد بود آن را [دوباره] برپا CAS‏ 


۱ [شخصی] بدو [گفت]: «برادران مرا بفرما تا ارث پدرم را با من 
تقسیم CALS‏ 

۲ یشوعابه وی گفت: «ای مرد! که مرا مُقَسّم قرار داده است؟» ۶۹ 

۳ س رو به SL‏ هاش گردہ به آیشان کشت ارس ایا سین 


مقسم هستم ؟» 


۳ یشوعا می‌گوید: 

1 «حصاد فراوان است, لیکن عمله کم. 

ب پس از صاحب [حصاد] استدعا نمایید تا عمله‌ها برای حصاد 
بیرون نماید.» ۷ 


۴ وی گفت: «خداوندا! بسیاری بر کنار چاه هستند. لیکن چیزی در 


Whe cussed خاد‎ 


(۷۵ 


(V۶ 
۱ 


— 


انجیل توما ۸٩‏ 


یشوعا می‌گوید: «بسیاری در پشت در ایستاده‌اند» لیکن تنها 


مجردان به عروسی داخل EI‏ 


یشوعا می‌گوید: 

«ملکوت پدر تاجری را ماند که تجارت می‌کرد و [یک مرتبه] 
مرواریدی خوب BL‏ 

آن تاجر دانا بود؛ پس مایملک خود را فروخته: مروارید را برای 
Yay Ban gh‏ ۱ 

شما نیز گنج او را بجویید که تلف نخواهد شد و در جایی است که نه 
بید آن را تباه سازد و نه کرم زیان رساند.» ۲ 


یشوعا می‌گوید: 

«من نوری هستم بر فراز همه. من کل هستم. 
کل از من می‌آید و در من کل می‌آید. 

ته چوبی را بشکنید؛ هستم. 

سنگ‌ها را بردارید و مرا اتضا خواهید یافت.» 


یشوعا می‌گوید: 

«به جهت [دیدن] چه بیرون شدید؟ octal‏ را که از باد در 
چتبش است؟ 

آیا کسی را که لباس فاخر در بر دارد؛*" مانند پادشاهان و 
بزرگان قومتان؟ 


ایشان به لباس فاخر ملیّس هستند و حقیقت را نخواهند دانست.» 


fowl ۰‏ به روایت دیگران 


(v4 
\ 


(A\ 


(AY 
\ 


زن از میان جمعیت وی را گفت: «خوشا به حال رحمی که تو راحمل 
کرد و پستان‌هایی که تو را شیر داد» 

لیکن او گفت: «خوشا به حال آن که کلام پدر را همتاخ یا 
به‌درستی حفظ می‌کند. ی 

زیرا ایامی می‌اید که در آن‌ها خواهید گفت: "خوشا به حال رحمی 
که بار نیاورده است و پستان‌هایی که شیر نداده است. WC‏ 


یشوعا می‌گوید: 
«هر که Wa‏ را شتا خت انرا [جون] تعش دانست. 


و هر که این نعش را دریافت. نزد او دنیا بی‌ارزش است.»۷۸ 


یشوعا می‌گوید: 
«آن که دولتمند شد. پادشاه شود. 


و آن که قدرت دارد [از آن) 655 بجوید.» 


یشوعا می‌گوید: 
«آن که نزدیک من است. نزدیک gal‏ انیت 


و gl‏ که از من :دور ecto)‏ از ملگرت دور ایغ 


یشوعا می‌گوید: 


انجیل توما ٩۱‏ 


۲ واو (پدر) خود را نشان خواهد داد لیکن نقش او را این نور مکتوم 


خواهد نمود.» 


۴ یشوعا می‌گوید: 

۱ «آنگاه که صورت ظاهر خود را ببینی مملو از خوشی خواهی شد. 

۲ پس آنگاه که صورت‌های خود را ببینی که پیش تو پدید آمده‌اند 
"که نه می‌میرند و نه خود را می‌نمایانند چگنونه این عظمت را 
تاب می‌آوری؟ ۹ 


۱ «آدم از قوتی عظیم و دولتی عظیم آمد؛ لیکن سزاوار شما نشد. 


۲ ژیرا اگر سزاوار می‌بود. موت را [نمی‌دید]. O°‏ 


۱ «روباهان را گنام‌هاست و مرغان هوا را آشیانه‌ها. 


۲ لیکن پسر انسان را جای سر تهادن و آزامی ۳ 


(AV‏ یشوعا می‌گوید: 
۱ «شقی باد جسمی که به جسم دیگر توکل کند. 
٣‏ و شقی باد روحی که به این دو توکل کنر."» 


۸ یشوعا می‌گوید: 
Vi ۱‏ و Ll‏ تاد شما امد Bee‏ به Lend‏ خنواه هد داد که 
از آن شا ست 


۲ انجیل به روایت دیگران 


۲ 


(AA 


(A\ 


(ay 


و شما نیز آنچه در دست دارید به ایشان داده با خود بگویید: گی 


خواهند آمد تا ule dag‏ اتشان است بستانتد؟) 


یشوعا می‌گوید: 
«چرا بیرون پیاله را طاهر می‌سازید؟ 
آیا نمی‌دانید او که اندرون را آفرید. بیرون را نیز آفرید؟ ۸۲ 


یشوعا می‌گوید: 
«بیایید نزد من» زیرا یوغ من خفیف است و سروری من مملو 
از عطوفت. 


و )23 من ]یرای خود آرامی خواهید يافت.» ۴^ 


وی را گفتند: «بگو به ما کیستی تا مگر به توایمان بياوریم.» 
وی‌ایشان‌راگفت:«شماصورت زمین و آسمان‌راتمییز می‌دهید.لیکن 
آن که پیش وزی شماست کشت کت داید و نیز تھی title,‏ گنه از این 
مجال بهره Bins‏ 


یشوعا می‌گوید: 

«بطلبید و خواهید یافت.۸۴ 

لیکن از من ate‏ سال کرده‌اید و من در آن ایام پاسختان را 
ندادم؛ الحال می‌خواهم [پاسخ‌ها را] به شما بگویم» اما شما 


دیگر نمی جو (Ay‏ 


(ar 


(AV 


انجیل توما ٩۳‏ 


«آنجه مقدس است به سگان مدهید. مبادا در مز ټله پیندازند: 


مرواریدها را پیش گرازان میندازید. مبادا آن‌ها را زپایمال] کشد .۷ 


یشوعا می‌گوید: 
«آن که بطلبد خواهد یافت. 


و Sol‏ بکوبد در برایش باز کرده خواهد OM‏ 


[یشوعا می‌گوید:] 
«اگر پول دارید. ربا ندهید. 


بلکه به کسی دهید که jy‏ 285 ین ۳ 


یشوعا [می‌گوید]: 

«ملکوت پدر زنی را ماند 

که اندکی خمیرمایه را گرفته, در کیل خمیر پنهان کرد و با آن [خمیر ] 
قرص‌های بزرگ نان پخت. 


Gags ala gs هر که کوش‎ 


یشوعا می‌گوید: 

«ملکوت [پدر] زنی را ماند که کوزه‌ای پر از بلغور را حمل می‌کند. 
پس ان هنگام که در راه خود که دور از خانه‌اش بود می‌رفت. 
دسته‌ی کوزه شکسته آرد از ol‏ بر راه ریخته می‌شد. 

لیکن او نفهمیده, متوجه این امر نشد. 


۴ انجیل به روایت دیگران 


(AA 
\ 


(a4 


مس aD‏ بد شانه رسید: 0g‏ را تر زمین cat‏ ان را 
تھی یافت.» 


یشوعا می‌گوید: 


«ملکوت پدر کسی را ماند که قصد داشت شخصی ژورآور را 
مقتول AS‏ 

پس در خانه‌اش شمشیر را [els SH‏ برکشید و آن را در دیوار قرو برد 
تا دریابد ایا دستش قوت دارد. 


مس آنگاه pitted‏ وووآوز را مقتول ساخت.» 


فاگ اک نوی را Sta sata‏ ی بر آدراات سر oe‏ ا 
در جواب ایشان گشت: «مادر من و برادرانم اینانند که اراده‌ی پدر 
aly‏ جا )55 

اینان هستند که به ملکوت پدرم داخل می‌شوند. OY‏ 


سکه‌ای Wh‏ نزد یشوعا آورده, به وی گفتند: «افراد قیصر از ما جزیه 
طلب می‌کنند.» 

بدیشان گفت: «مال قیصر را به قیصر lol‏ کنید. 

و مال خدارابه Nos‏ 


و مال مرا به من!۳*» 


انجیل توما ۹۵ 


(11 

۱ «هر که همانند من پدر خود راو مادر خود را دشمن ندارد. شاگرد 
من نمی تواند بود. ٩۳‏ 

۲ و هر که همانند من پدر خود و مادر خود را دوست نداشته باشد. 
شاگرد من نمی تواند پون ,۹۴ 

۳ چرا که مادر من [...) لیکن [مادر] حقیقی من به من زندگی 


داده است.» 


۲) یشوعا می‌گوید: «وای بر ایشان! وای بر فریسی‌ها! زیرا چون 
سگی هستند که در آخور احشام خفته است؛ نه خود می‌خورد و نه 


mle‏ را اجازت می‌دهد بخورند.» 


۳) یشوعامی وگد: «خوشابه حال شخصی که می‌داند در چه پاس 
از شب دزد می‌آید. پس بیدار مانده. مایملکش راجمع نموده, خود 
را به جهت مقابله مهیا رازه۷ 


(1۴ 

۱ یشوعارا گفتند: «نزد ما بیا تا امروزرا عبادت کنیم و روزه بگیریم!» 

۲ یشوعا گفت: «چه گناهی مرتکب plone‏ یا در eS‏ مغلوب گشته‌ام؟ 

۳ لیکن داماد که از حجله بیرون امد عبادت مي‌کنيم و روزه 
خواهیم داشت. OF‏ 


le gts ۵‏ می‌گوید: «هر که پدر و مادر را بشناسد. زنازاده 


خوانده شود.» 


۲ انجیل به روایت دیگران 


Le pty (۶‏ می‌گوبد: 


۱ 
۳ 


(\-V 
\ 
۲ 


۳ 


(1۹ 
۱ 


«آنگاه که دویی را یک می‌کنید. پسران انسان می‌شو wh‏ 
و آنگاه که می‌گویید: "ای کوه! منتقل شوا" البته منتقل 


خواهد شد.» 


یشوعا می‌گوید: 

«ملکوت [پدر] همچون شبانی است که او را صد گوسفند باشد. 
پس یکی از آن‌هاء بزرگ‌ترینشان, گم شد شبان آن نود و نه را 
گذاشته, از عقب آن یک [گمشده)] رفت. 

پس چون زحمت بسیار دیده بود. به آن گوسفند گفت: "تو را بیش از 


n 4 4‏ 
ان نود و نه دوست می‌دارم. a‏ 


یشوعا می‌گوید: 

«آن که از دهان من پنوشد همچون من خواهد گت کشست: 
من نیز [همچون] ol‏ شخص خواهم cet‏ 

یشوعا می‌گوید: 

«ملکوت [اسمان] شخصی را ماند که گنجی مخفی‌شده در زمین 
خویش دارد که از آن بی‌خبر است. 

و پس از انکه مرد al‏ را به [پسر]ش واگذاشت؛ لیکن پسر 
نیز چیزی از آن تھی داسو پس زین با در اختیار گر oat‏ آن 


را فروخت. 


انجیل توما W‏ 


۳ پس آن که زمین را خرید. آمد و آنگاه که زمین را شخم می‌زد گنج 
[را یافت ]. ار اش پس به هر که می‌خواست قرض به ربح Moby‏ 


۰) یشوعا می‌گوید: «آن که دنیا را یافت و دولتمند شد باید از دنیا 


Co" بجوید.‎ 558 


(NN‏ یشوعا می‌گوید: 

۱ «آسمان‌ها پیش شما زایل می‌شود و زمین نیز. 

۲ و هر که به [قوّت] او که ی است زیست کند. موت را نخواهد دید.» 
۳ زیرا یشوعا می‌گوید: «هر که خود را فهم کرد. دنیا در نظرش 


بی‌مقدار است.» 


le gets (WY‏ می‌گوید: 


۲ وای بر ان روح که بز تن توکل CaS‏ 


(wy 

hse 4‏ وی را گفتند: «ملکوت, کی می‌آید؟» 

۲ «[ملکوت خدا] با مراقبت تھی WT al‏ 

Ve cle و نخواهند گقت: "در فلان یا فلان‎ ٣۳ 

۴ پلگه علگوت پدر در عرصه‌ی سین گسترده است و مرکم آن 


را نمی‌بینند.» 


۸ انجیل به روایت دیگران 


(۴ 

۱ شمعون پطرس به ایشان گفت: «مریم باید از میان ما برود. زیرا زنان 
شا litany Gl oat‏ 

۲ یشوعا گفت: «بنگر! او را هدایت خواهم کرد تا وی را چون مردان 
بسازم؛ پس او نیز روح زنده‌ی مردانه گشته, به متّل شما خواهد شد. 


نس 


آسمان خواهد th‏ ۳۰۲ 


پی‌نوشت: ۱ 

۱ دیدیموس را که لفظلی یونانی است در انجیل فارسی alg‏ ترجمه کرده‌اند و توما نیز به 
همان معناست. 

۲ قس یوحناء ۵۱:۹و آیه‌ی ۱۱۱ 

۳ قس لوقاء ۱۷: ۲۳ و مَتاء ۲۴: ۲۶ و مرقس, ۲۱:۱۳ و آیه‌ی ۱۱۳ 

۴ قس his‏ تثنیه» ۱۴-۱۱:۳۰ و رومیان, ۸-۶:۱۰ 

۵ لوقاء VV‏ ۳۰؛ a‏ ۱۹: ۳۰؛ مرقس» ۱۰: ۳۱ 

۶ لوقاء ۸ ۱۷ و ۱۲: ۲؛ مَتاء ۱۰: ۲۶؛ مرقس» ۴: ۲ ۲؛ آیه‌ی ۶: ۴ 

۷ لوقاء WA‏ و ۱۲: ۲؛ متاء ۱۰: ۲۶؛ مرقس» ۴: ۲۲ 

۸ (در اینجا) ملعون؛ این لغت گاه معانی وقف یا حرام شدن را هم می‌دهد. 

۸:۵ شیر نماد شیطان باشد. قس اول پطرس,‎ S14 

۰ متا ۴۸-۴۷۱۲ 

۸-۲ :۱۳ متا‎ ۸-۵ ۸ AB gh ۸-۳ ۴ ۱مرقس,‎ 

۲ قس آیه‌ی ۱۶ و لوقاء ۱۲: ۴۹ 

۳. ژان روسو و رامی آراو در GUS‏ بشوعاو دنایش, یعقوب Jule‏ را برادر Le gts‏ می‌خواند 
که در رساله به LK‏ ۱: ۱۹ء از...رسولان...یعقوب, برادر خداوند نامیده شده است و در 
مرقس, ۱۵: ۴۰ یعقوب کوچک. 

A-A 1° 1۴ 

tie .۵‏ ۱۵: ۱۱؛ مرقس» ۷: ۱۵ 

۶ لوقاء ۵۲-۵۱:۱۲؛ مَتاء ۱۰: ۳۶-۴؛ نیز قس مرقس, ۱۳: ۱۲ 

۱۷-۱۶ :۱۳ قس لوقاء ۲۳:۱۰ و مَتاء‎ VV 


انجیل توما 44 


۸ مَتاء VY‏ ۱۳۲-۳۱ مرقس, ۴: ۳۲-۳۰ 

۴۳ :۲۴ لوقاء ۲۹:۱۲ مَتاء‎ ٩ 

۰ قس لوقاء ۴۸:۹ و ۱۸: ۱۷-۱۶ و مَتاء :۱٩‏ ۱۴و ۱۸: ۲ و یوحناء ۲: ۲و مرقس» ۱۰: ۱۵-۱۴ 
۱ قس لوقاء ۱۱: ۳۶-۲۴؛ مَتاء ۶: ۲۳ 

۲ وقاء ۱۰: ۲۷؛ مَتاء ۲۲: ٩۳۹‏ مرقس» ۱۲: ۳۱ 

۶-۱ :۷ مَتاء‎ ۴۲-۴۱ F لوقاء‎ YY 

۱۴:۱ is gs قس‎ ۴ 

۵ مَتاء ۱۳: ۵۷؛ لوقاء ۴: ۲۴؛ یوحناء ۴: ۴۴؛ مرقس, ۶: ۴ 
Ga ۶‏ ۵: ۱۴ 

۷ لوقاء ۱۲: ۳؛ قس مَتاء ۱۰: ۲۷ 

۸ متاء ۵: ۱۵؛ لوقاء ۸ ۱۶ و ۱۱: ٩۳۲‏ مرقس, ۴: ۲۱ 

۱۴:۱۵ متاء‎ ۱۳۹ F لوقاء‎ ٩ 

۰ مرقس, VY‏ متاء ۲۹:۱۲ 

۱ متاء ۶:۲۵ لوقاء ۱۲: ۲۳-۲۲ 

۲ لوقاء ۱۷: ۲۲؛ یوحناء ۷: ۳۴ 

۳ لوقاء ۱۱: ۵۲؛ مَتاء ۲۳: ۱۳ 

۴ مت ۱۶:۱۰ 

۵ مَتاء ۱۵: ۱۳؛ نیز قس clan gs‏ ۱۵: ۷-۱ 

۶ لوقاء NAA‏ مَتاء ۱۲:۱۲ و ۲۵: ۲۹؛ مرقس, ۴: ۲۵ 
۷ لوقاء VY‏ ۱۰؛ مَتاء ۱۲: ۳۲-۳۱ مرقس, ۲: ۲۹-۲۸ 
۸ لوقاء ۶: ۴۵-۴۴؛ clin‏ ۷ ۱۸-۱۶ و ۱۲: ۳۵ 

۹ لوقاء YAY‏ مَتاء ۱۱:۱۱ 

۴:۱۸ dia ۰ 

۱ مَتاء ۶: ۲۴؛ لوقاء ۱۳:۱۶ 

۲ لوقاء ۶: ۳۹-۲۶ مَتاء ۹: ٩۱۷-۱۶‏ مرقس, ۲: ۲۲-۲۱ 
FT‏ قس مَتاء ۱۷: ۲۰ و ۲۱: ۲۱؛ نیز قس مرقس» ۲۳:۱۱ 
۴ یات ۲۳ و ۷۵و ۱۰۶ 

۵ یوحناء ۳۶:۱۲ 

۶ قس اول پطرس» ۱: ۱۲-۱۰ 

۷ قس غلاطیان, ۶: ۱۵-۱۲؛ رومیان» ۲: ۲۸-۲۵ 

۸ مَتاء ۵: ۳؛ لوقاء ع: ۲۰ 

۳۷ :۱۰ لوقاء ۱۴: ۲۷-۲۶؛ مَتاء‎ ٩ 

۰ مَتاء ۳۸:۱۰ و ۱۶: ۲۴؛ نیز قس مرقس, ۸: ۳۴؛ لوقاء ۲۳:۹ 
۱ یات ۰ ۱۱۱ ترجمه‌ی دورس این al‏ را به این صورت آورده که: «هر که دنیا را 


۰ انجیل به روایت دیگران 


شناخت در دستان مردار محیوس افتاده است؛ و هر که محبوس مردار باشد. دنیا ارزش 
او را ندارد.» 

۲۰-۲۴ :۱۳ Gs OY 

YY :۱۳ قس بوحناء ۷: ۲۴ و‎ OY 

۴ لایتون و بلاتز و لامبدین فاعل جمله‌ی اول را (در دو ابرو [ ]) ایشان ضبط کرده‌اند. به 
معنای le pty‏ و شاگردان و دورس و پاترسون -رابینسون او به معنای یشوعا th‏ ولیکن 
در معنای این دو کلام تفاوتی نیست. 

۵ قس لوقاء VV‏ ۳۴ 

OF‏ پاترسون -رابینسون جمله را به این صورت آورده که: «تو که هستی, مرد؟ تو چون 
غریبه‌ای در تخت من جا گرفته‌ای و از روی میز من می‌خوری.» و بلاتز نیز که به همین 
شکل ترجمه کرده. بعد از عبارت «چون غریبه» علامت سؤال» به معنای مبهم بودن معنای 
آیه» گذاشته است. 

۷ دورس در عبارت بند آخر را به شکل Sh‏ کسی تنها باشد مملو از نور خواهد بود و اگر 
کسی خود را پاره‌پاره shy‏ مملو از ظلمت» ترجمه کرده است که با توجه به عبارت قبل 
[مرا کسی آفریده است که با من یکی است] نمی‌خواند و افاده‌ی معنا نمی‌کند. پاترسون - 
رابینسون نیز به این صورت ترجمه کرده که: «اگر کسی [همچون] خدا باشد. مملو از نور 
خواهد شد و اگر کسی جدا [از خدا] باشد مملو از ظلمت.» لامبدین نیز بخش اول این بند از 
ايه را به این صورت ترجمه کرده که Sh‏ کسی فنا شد. مملو از نور خواهد بود.» 

۲:۶ (Ga ۸ 

۲۱-۱۳ ANY لوقاء‎ ٩ 

۰ مَتاء ۲۲: ۱۴-۱؛ نیز قس لوقاء ۱۴: ۲۴-۱۵ 

۱ ۲ ۴۱-۳۳؛ مرقس, VY‏ ۸-۱ لوقاء ۲۰: ۱۵-۹ 

FY‏ مزامیر» ۱۱۸: ۲۲؛ لوقاء ۲۰: ۱۷؛ مّتاء ۲۱: FV‏ مرقس» ۱۲: ۱۰؛اعمال» ۴: ۱۱؛ پطرس» ۲: ۴ و 
VY‏ 

FY‏ پاترسون -رابینسون ترجمه کرده‌اند: آن که همه چیز را می‌داند. اگر یک چیز را هم 
نداند هیچ نمی‌داند و ترجمه‌ی لایتون چنان مبهم است که خود نیز علامت سوال گذاشته 


است. 
۴ لوقاء ۶: ۲ ۲؛ مَتاء ۴: ۱۱-۱۰ 

۵ع لوقاء VF‏ متاء ۵: ۱۰ 

۲۱ :۶ مَتاء ۵: ۶؛ لوقاء‎ FF 

۴۱ قس آیه‌ی‎ FV 

۲۹:۱۵ قس یوحناء ۲: ۱۹؛ مَتاء ۲۶: ۶۱و ۲۷: ۴۰؛ مرقس, ۱۴: ۵۸و‎ FA 
۱۴-۱۳ :۱۲ لوقاء‎ 4 

۳۷:۹٩ Ga لوقا ۱۰: ۲؛‎ ۷۰ 


انجیل توما ۱۰۱ 


۱ دورس و بلاتز ترجمه کرده‌اند: «لیکن کسی در چاه نیست.» 

۲ مک‌ویلسون در GUS‏ مطالعاتی در باب انجیل توما می‌نویسد: «آمدن لغت موناکوس در 
لوگیون یا آیه‌ی VO‏ بسیاری از محققان را به این اشتباه انداخت که انجیل توما به سبب 
اشاره به رهبانیت و گوشه‌نشینی مق‌خرتر از آنچه گمان می‌بردند باشد؛ اما اکنون عموماً 
این تصور رایج است که آن لفت در معنای مجرّد در این al‏ آمده است.» همچنین قياس 
کنید با «باکره‌های نادان»» باب ۲۵ انجیل متاو نیز مَتاء ۲۲: ۱۴ «طلبیدگان بسیارند و 
برگزیدگان کم.» 

۳ متا ۱۳: ۴۶-۴۵ 

۴ مَتاء ۶: ۲۰-۱۹ لوقاء ۱۲: YY‏ 

۲۵-۲۴ :۷ مَتاء ۱۱: ۹-۷ لوقاء‎ VO 

۲۸-۲۷ :۱۱ «lig! ۶ 

۷ لو قاء ۲۳: ۲۹ 

۸ آیات ۵۶و ۱۱۱ 

۲۷-۲۶ :۱ قس پیدایش,‎ V4 

۰ قس پیدایش, ۳: ۱۹-۱۷ 

۲۰ ۸ متاء‎ ۵۸ :۹ gl AY 

۱۱۲ آیات ۲۹و‎ AY 

۳ لوقاء ۱۲: ۴۰-۳۹ مَتاء ۲۳: ۲۵ 

۲۰-۲۹۱ da ۴ 

۵ قس لوقاء ۱۲: ۵۶و متاء ۳:۱۶ 

۲۴ :۱۶ مَتاء ۷: ۷ و ۲۱: ۲۲؛ مرقس, ۱۲: ۲۴؛ لوقاء ۱۱: ٩؛ بوحناء‎ AF 

۶ ۷ Ga AV 

۲۴:۱۶ و ۲۱: ۲۲؛ مرقس. ۲۰: ۲۴؛ لوقاء ۱۱: ۹ یوحناء‎ VV متاء‎ AA 

YOR قس مَتاء ۵: ۴۲ و لوقاء‎ ٩ 

YY AY GeV) :۱۳ لوقاء‎ ۰ 

۱ مَتاء ۱۲: ۵۰-۴۷؛ مرقس, ۳: ٩۳۵-۳۱‏ لوقاء ۸ ۲۱-۱۹ 

۲۵-۲۴ :۲۰ مرقس, ۱۲: ۱۷-۱۶؛ لوقاء‎ ٩۲۲-۱۹ :۲۲ متا‎ AY 

۳ آیات ۵۵و ۱۰۵؛ لوقاء ۱۴: ۲۷-۲۶ GS‏ ۱۰: ۳۷ 

۴ دورس بخش دوم GT‏ را به این صورت ضبط کرده است: «و آن که پدر و مادرش را به 
اندازه‌ی من دوست داشته باشد. شاگرد من نخواهد بود.» 

۵ مَتاء ۲۴: FY‏ لوقاء ۱۲: ۳۹ 

۶ مَتاء ۹: ۱۵-۱۳۴ مرقس, ۲: ۲۰-۱۹؛ لوقاء ۵: ۳۵-۳۴ 

۱۳-۱۲ :۱۸ لوقاء ۱۵: ۶-۳ مَتاء‎ AV 

۱۴-۱۲ :۴ قس یوحناء‎ AA 


۲ انجیل به روایت دیگران 


۴۴ :۱۳ قس مَتاء‎ ٩ 

۰ آیه‌ی ۸۱ 

۱ یات ۲۹و AV‏ 

۲۰:۱۷ لوقاء‎ VY 

۳ ۴ ۲۳؛ مرقس, ۱۳: ۲۱؛ لوقاء ۱۷: ۲۱ 

۴ تقریباً محققان, بالاتفاق, این GT‏ را از الحاقات مخر به انجیل توما می‌دانند. اما 
یک نکته از آن به آسانی مستفاد می‌شود و آن, اینکه اختلاف و انشقاق میان فرقه‌های 
صدر مسیحیت را نشان می‌دهد. پطرس, در مقام رهبر فرقه‌ی رایج‌تر.در اینجا و در انجیل 
مریم به عداوت با مریم متهم می‌شود. چرا که مریم خود نماد فرقه‌هایی است که به سوفیا 
یا جلوه‌ای زنانه از خدا در امر خلقت» معتقدند. مریم (مجدلیه) را خصوصا در ميان 
فرقه‌های غنوسی امروز شخصیتی به‌غایت مهم تلقی‌اش می‌کنند که پرداختن به آن 
مجالی دیگر می‌طلبد. 


حکمت (سوفیای) یشوعای مسیح! 

پس از آنکه او از مردگان pls‏ کرد دوازده شاگردش و هفت زن هنوز پیرو 
او بودند و نزدیک جلیل بر کوهی رفتند که «سحر و شرور» " می‌خواندند. 
پس آنگاه گرد هم آمده از حقیقت مکتوم عالم و غایت Ll]‏ و مشیت 
قدوس و قوّت اولیا می‌پرسیدند و از انچه نجات‌دهنده در سر غایت 
قدسی با ایشان می‌کند که نجات‌دهنده [بر ایشان] ظاهر گشت؛ نه به هیئت 
Se dhs‏ در رو نادیدنی. و پیکر او یه ملک اعظم نور می‌مانست. لیکن 
کیفیت پیکر او را نباید بر زبان بیاورم. هیچ تن فانی تاب آن را ندارد. مگر 
تن کامل و Sk‏ به مانند ان تن که او بر کوه «زیتون» در جلیل به ان 
لی مان داد. 

و او گفت: «سلام بر شما باد! سلام من بر شما باد!» و جمیع ایشان در 
عجب wth‏ ترسان شدند. نجات‌دهنده خندید و به ایشان گفت: ay‏ چه 
می‌اند یشید؟ Ul‏ حیران شده‌اید؟ به دنبال a>‏ می‌گردید؟» 

فیلییٌس به سخن درآمده, گفت: «به دنبال حقیقت مکتوم عالم و 
Sule‏ هستیم.» 

نجات‌دهنده به ایشان گفت: «بدانید جمیع انسان‌هایی که از ابتدای 
هار ate‏ تسن aaj‏ شدداندو خاک گسضاقد: و از ان رمیا که 


۲ انجیل به روایت دیگران 


خدا کیست و به مثل چیست او را نیفه‌اند. الحال خردمندترین ایشان, در 
ترتیب عالم و جنبش (ol)‏ تأمل می‌کند. لیکن تأمل ایشان به حقیقت 
نرسیده است. زیرا جمیع فیلسوفان گفته‌اند ترتیب در سه جهت هدایت 
شده است. (و) از این روء ایشان نمی پذيرند. زیرا بعضی از ایشان می‌گویند 
که عالم به خود هدایت می‌شود. دیگران می‌گویند مشیت است (که عالم را 
هدایت می‌کند.) دیگران می‌گویند که تقدیر است. لیکن هیچ کدام نیست. 
باز, از این سه رایی که اشاره کردم. هیچ‌یک قریب به حقیقت نیست و 
[صادره] از انسان است. لیکن من, که از نور لایتناهی می‌آیم. اینجا هستم, 
زیرا او (نور) را می‌شناسم و به همین جهت. از ذات نور به تدقیق به شما 
می‌گویم. هر انچه از خود باشد. Sle‏ ملوّث است و خودساخته است. 
مشیت, در خود حکمت ندارد. و تقدیر تمییز نمی‌دهد. لیکن شما مستعد 
شده‌اید تا بدانید. و هر آن که از ترسیم نقش نجس زاده نشده باشد. بلکه بر 
دست اول‌فرسفاده هر آن که لايق آگاهی باشد» درخواهد یافت» زیرا او 
میان فانیان, BL‏ است.» 

متا او راگفت: «ای خداوند! دی حقیقت را درنمی‌یابد مگر به طریق 
تو. پس حقیقت را به ما بیاموز!» 

نجات‌دهنده گفت: «او که هست شرحش بر زبان نمی‌آید. نه هیچ 
مبادی و اصولی او را می‌شناسد و نه قدرتی, نه انقیادی و نه هیچ مخلوقی 
از بنای عالم تاکنون, مگر او فقط؛ و نیز هر کسی که او بخواهد به طریق او 
مکشوف گرداند که از نور اول است. از هم الان. من نجات‌دهنده‌ی اعظم 
tian‏ زرا او لیدی وازلی استه الال از AG)‏ است و فرله 4دافتذافت: 
زیرا هر ان که تولدی دارد. زایل خواهد شد. او زاده نشده است و اغاز 


ندارد؛ زیرا هر آن که اغازی دارد. پایان هم دارد. پس چون هیچ‌کس بر او 


سوفیای یشوعای مسیح ۱۰۷ 


حکم نمی‌راند. او نام ندارد؛ زیرا هر که نام دارد. مخلوق "دیگری است.» 

([نسخه‌ی برلین اضافه کرده:] sly‏ نام‌ناتردنی است. هیچ صورت انسانی 
ندارد؛ زیرا هر که صورت انسانی دارد. مخلوق فیگری است») 

تقو il‏ بةشمایل خود است»و athe‏ آنجه دید اید و در cy lal‏ يست 
بلکه شمایلی غریب است که از جمیع اشیا بر تر است و از عالم نیز. از همه 
جهت می‌پاید و خود را از خود می‌بیند. از ان رو که نامتناهی است. 
ادراک‌نکردنی باشد. زوال‌نیافتنی است و شبیهی (به چیزی) ندارد. او 
نسیکی لای غغیر است. بسی‌عیب است. ازلی است. مستبرک است. 
نمی‌شناسندش؛ خود را می‌شناسد. به اندازه و پیمایش درنياید. لامکان 
است. کامل است و نقصان ندارد. تا ابدالاباد متبرک است. او پذر 
عالم" است.» 

فیلیپس گفت: «ای خداوند! پس او چطور بر کاملان ظاهر می‌شود؟» 

نجات‌دهنده‌ی کامل او را گفت: «قبل از آن از اموری که دیدنی 
هستند. دیدنی است. عظمت و قدرت در اوست. زیرا او تمام کلیت‌ها را 
همه چیز] در بر گرفته است. زیرا او همه روان است. و او تفکر و ادراک 
[تغەق ]و تامل ول و قوت است. جمیع این‌ها قوت‌هایی یکسان است. 
این‌ها سرمنشاً کلیت‌ها هستند. و تمام طایفه‌ی ایشان از اولین تا به آخر 
در علم سابق او بود؛ (علم (Gl.‏ پدر لایتناهی که زاده نشده است.» 

توما او را گفت: «ای خداوند! چرا این‌ها پدید آمدند و چرا 
مکشوف گشتند؟» 

نجات‌دهنده‌ی Jal‏ گفت: «چون من از [نزد] بی‌کرانگی می‌آیم جمیع 
امور را به شما می‌گویم. روح -که - هست والد بود که قوتِ By‏ را و [قوتٍ] 
اب lo‏ را در خود داشت که دوک عظیم که در gh‏ مکقی بود مي‌باید 


۸ انجیل به روایت دیگران 


معلوم می‌شد. از برای رحمت او و عشق او او می‌خواست به دست 
خودش ثمره به بار بیاورد که مگر به تنهایی از نیکی‌اش "محظوظ " نگردد؛ 
لیکن از ol‏ رو که مابقی روح‌های تکوین لایزال, شاید صلب و ثمره. مجد 
و جلال در لطف نامتناهی و سرمدیت او به بار بیاورند که خزانه‌ی او را 
ub‏ خدای به‌خودزاده» پدر هر فناناپذیری و آنانی که بعد از آن باشند. 
مکشوف گرداند. 

[پس» یشوعا] فریاد زده, گفت: «هر که گوش شنوای نامتناهی‌ها 
دارد. بشنود!» و «به آنانی که بیدارند. سخن گفتهام.» 

باز ادامه داده, گفت: «هرچه از فانی uly‏ فنا خواهد شد. زیرا از فانی 
آمده است. لیکن هر آنچه از بقا بياید. فنا نشود, بلکه باقی بماند. لهذاء 
بسیاری گمراه شدند. زیرا بین این دو فرق نگذاشتند و هلاک شدند.» 

مریم او را گفت: «ای خداون د! پس ما چگونه دريابیم [و 
فرق بگذاریم]؟» 

نجات‌دهنده‌ی کامل گفت: «شما از امور نادیدنی به پایان اموری 
می‌روید که دیدنی هستند و همین فیض تفکر بر شما معلوم خواهد کرد چه 
مقدار ایمان امور نادیدنی, در امور دیدنی پیدا شده است که متعلق است به 
پدر زاده‌نشده. هر که گوش شتوا دارد: بشنود! 

«خدای عالم نه به "پدر“ که به نیا" مسمّاست. سرسلسله‌ی ان‌هایی 
که ظاهر می‌شوند. لیکن او (خداوند) نیای بی آغاز است. او که خود را از 
خود در آینه می‌دید. به شکل خود ظاهر شد. لیکن شمایل او به صورت 
خود - پدر قدوس ظاهر گشت و (به صورت) مقابله گر بر مقابله‌شوندگان؛ 
پدر زاده‌نشده‌ی قدیم‌الوجود. او به تحقیق به قدر نوری که پیش از او بوده 


قدیم است. اما به قدر او قادر نیست. 


سوفیای یشوعای مسیح ۱۰۹ 


«و بعد از آن, جماعت کثیری [وجود] مقابله گر به خودزاده پدید آمد. 
به قدمت و قوّت ply‏ در مجد و جلال, و بی‌شمار به عدد, که طایفه‌شان به 
"نسلی که بر او هیچ تسلطی نیست" مسمّا شد و شماء خود نیز از این 
انسان‌ها پدید امده‌اید. و تمام جماعت کثیر که بر ایشان هیچ تسلطی 
نیست پسران پدر زاده‌نشده. خداوند. نجات‌دهنده. پسر خدا" خوانده شدند 
که به شمایان می‌مانند. الحال او درک‌ناشدنی است که مملو از مجد لایزال 
است و وجد توصیف‌ناشدنی. جمیع ایشان در او آرام گرفته‌اند و به وجد 
توصیف‌ناشدنی در هلهله‌ی بی‌اندازه و مجد لایتغیر او مسرورند؛ در 
جهان‌هاشان و جمیع ساحت‌ها تا بد اگنون این واقه شيداند وقد 
دانسته‌اند.» 

متا او را گفت: «ای خداوند! ای نجات‌دهنده اسان چگونه 
مکشوف (SAS‏ 

نجات‌دهنده‌ی کامل او را گفت: «بدانید او که قبل از بنیاد جهان در 
نامتناهی پدید امد پدر خودصانع. خودرسته, مملو از نور درخشنده و 
توصیف‌ناشدنی, در GEE!‏ که خواست ant‏ خود را داشته باشد قوتی 
عظیم گشت» آناً اصل(یا سرسلسله‌ی) أن تور [گشت] که در صو رت اسان 
آندروگینوس " باقی ظاهر شد که به طریق آن انسان آندروگینوس باقی» 
ایشان به سعادت دست uh‏ و از نسیان شارحی که فرستاده شده و تا 
پایان مسکنتِ دزدان با شماست برخیزند. 

«و همنشین او سوفیای اعظم است که پدر خودزاده از ازل در تقدیر او 
یگانگی زا نوشته است» از انسان باقی, که همجون نخست و قدس و 
ملکوت ظاهر شد. زیرا پدر که انسان, خود - پدر" می‌خوانندش, این را 
مکشوف کرده است. و او به جهت عظمت و جلال خود. ساحتی را خلق 
کرد به نام اوگداد [هشتم ]. 


۰ انجیل به روایت دیگران 


«او قدرتی عظیم داشت و بر خلق مسکنت حکم می‌راند. او خدایان و 
ملایک را بیافرید (و) ملایک مقرب راء بی‌شمار به جهت خدمت از آنْ 
نور و روح سه -نرینه که از ol‏ سوفياة spite tw‏ اوست لهذا لخدا 
ر کدی کر po‏ می سخا ایی رو ایی یا ا یهو وا 
شاهان» تاسذهاند: 

«انسان اول روان بی‌همتای خود را داشت در خود. و اندیشه» چه او 
خود همان (اندیشه) است. و [نیز] ادراک و تعمق و تعقل و قوت. جمیع 
خصیصه‌ها که [در او] هست کامل و جاودان است. به ES‏ سرمدیت 
فی‌الحقیقت ایشان برابر هستند. (لیکن) به حسب قوت. تفاوت دارند. به 
مثل تفاوت میان پدر و پسر, (و پسر) و انديشه. و انديشه و مابقی. بر همان 
نهج که گفتم از اشیایی که خلق شدند. جوهر اولین ایشان بود. 

«و پس از همه چیز, تمام آنچه مکشوف شد از قوت او ظاهر گشت. و 
از آنچه خلق شد. همه‌ی آنچه قوام یافته بود ظاهر گشت؛ از آنچه قوام 
یافته og‏ آنچه صورت به خود گرفته بود ظاهر گشت؛ از آنچه صورت به 
خود گرفته oy‏ آنچه نام گرفته بود. بر همین نحو تفاوت میان 
نازاده‌شدگان از اغاز تا به انتها پدید dal‏ 

آنگاه بر تولما به او گفت: «چگونه است که (او) در انجیل انسان و پسر 
انسان" نامیده شده است؟ پسر به کدام‌یک از این دو بازمی‌گردد؟» 

قدوس او را گفت: «بدانید که انسان اول, روان به‌خود - کامل و والد" 
خوانده شده. او در سوفیای اعظم. همنشینش, منعکس شد و پسر 
آندروگینوس نخست‌زاده‌اش را مکشوف کرد. نام نرینه‌اش "والد نخست» 
پسر خدا" است و نام مادینه‌اش "سوفیای والده‌ی نخست. مام عالم . برخی 
او را عشق" می‌نامند. الحال» نخست‌زاده را مسیح" می‌نامند. از انجا که از 
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نزد پدرش قدرت دارد. جماعت کثیری مّلک. بی‌شمار به جهت خدمت. 
از روح و نور خلق نمود.» 

شاگردانش او را گفتند: «ای خداوند! به ما از انسان" بگو تا ما هم به 
تدقیق از جلال او آگاه باشیم.» 

نجات‌دهنده‌ی کامل گفت: «هر که گوش شنوا دارد. بشنود. پدر والد 
نخست. pal”‏ چشم نور" نامیده شده است. زیرا او از نور درخشنده آمد و 
ملایک قدوس او که سرمدی (و) بی‌سایه هستند. و هميشه در مجد و 
خوشی در gle! Shoal‏ که از پدرشان گرفته‌اند مسرورند. تمامتِ ملکوتِ 
پسر انسان که پسر خدا خوانده می‌شود مملو از وجد بی‌سایه و سرمدی 
cu!‏ و هلهله‌ی لایتغیر؛ ایشان بر جلال زوال‌ناپذیر او مسرورند که تا به 
حال ته [مظایق آن] شنیده شده است و ته در بجهان‌هاشان و سلحت‌هایی 
که dq‏ از al‏ آمد Slee add geal‏ نرد نور تخست تامتاهی و تخود 
زاده آمدم که جمیع امور را بر شما مکشوف می‌گردانم.» 

Gh‏ شاگردانش گفتند: «بر ما بگو که چطور از نادیده‌هاء از بقا به 
عالمی که می‌میرد نازل شدند؟» 

نجات‌دهندةی glial pect SLIT‏ با سوفیاه pitta‏ 
هم‌داستان شده که نوری عظیم و آندروگینوس مکشوف کنند. نام نرینه‌ی 
او "نجات‌دهنده, والد جمیع اشیا" خوانده شد؛ نام carole‏ او "سوفیای 
ده alll gc‏ وی ly al‏ ر مب تال 

«جمیع اشخاصی را که به دنیا آمدند. همچون قطره‌ای از آن نور او به 
عالم صاحب قدرت فرستاده تا ایشان را او مراقب باشد. و زنجیر نسیانش 
Glial‏ اراده‌ی سوفیا بسته که جسم باید از طریق آن به تمام جهان در فقر 
(مکشوف) شود. در خصوص کوری و تکبر او و غفلت او که بدان 
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نامیده‌اندش. لیکن من از مواضعی بر فراز اراده‌ی نور بزرگ می‌آیم» (من) 
که از ol‏ زنجیر گریختم؛ من کار دزدان را تمام کردم؛ من آن قطره را که از 
نزد سوفیا فرستاده شده بیدار کردم که شاید ثمره‌ی افزون‌تری به طریق 
من به دست بدهد و کامل شود و دیگرباره فاسد نگردد. لیکن از طریق من, 
نجات‌دهنده‌ی اعظم. باشد که مجد او مکشوف شود. تا سوفیا هم 
درخصوص آن فساد تبرئه گردد. تا پسران او باز فاسد نشوند, بلکه به 
مجد و جلال رسیده, تزد پدرشان صعود کنند و کلمات نور نرینه را 
بشناسند. و شما را پسر فرستاده, که [او خود] فرستاده شده تا مگر شما 
نور را دریابید و خود را از نسیان قدرت‌ها رها کنید و اينکه دیگر آن 
[نسیان] ظاهر نشود. از برای شماء یعنی نقش نجس که از آتش ویرانگر 
است که از پاره‌ی جسمانی‌شان است. نیت شرشان را لگدمال کنید.» 

پس آنگاه توما اورا گشت: رای ایشا gal‏ تجات دهد مان 
ساحت‌های آنانی که از آسمان‌ها می‌گذرند چیست؟» 

نجات‌دهنده‌ی کامل گفت: «شمایان را احسنت می‌گویم زیرااز 
ساحت‌هایی عظیم می‌پرسید. زیرا ریشه‌های شما در نامتناهی‌هاست. 
الحال که gl‏ اموری که پیشتر بر زبان رانده‌ام مکشوف شده او 
فراهم aS‏ 

[صفحات ۱۰۹ و ۱۱۰ از بین رفته و در اینجا همان قسمت از نسخه‌ی خطی برلین 
(شماره‌ی ۸۵۰۲) نقل می‌شود که شروع آن تا اندازه‌ای با پایان جمله‌ی ناقص قبلی 
فرق دارد.] 

پس آنگاه قوس ار را گفت: «ای خداوند! ای نجات‌دهنده! شمار 
ساحت‌های آنانی که از آسمان‌ها می‌گذرند چیست؟» 
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نجات‌دهنده‌ی کامل گفت: «هر که گوش شنوا دارد بشنود! 
ساست تخست از لن پسر اسان است که والد قکست" خوانهه 
می‌شود. که نجات‌دهنده خوانده می‌شود. که ظاهر شده است. 
ساحت دوم از آن انسان است که opal”‏ چشم نور" خوانده می‌شود. 
اچ ایسن دو را دو پسر سی‌گیرد ساح است که در ان سلگوتی 
نیست. (ساحت) خدای نامتناهی ازلی. ساحت به‌خود -زاد 
ساحت‌هایی lead‏ هسعف‌ساست بایان کد از اعا spice‏ 
گفته‌ام, (ساحتی) بر فراز هفتمین, که از سوفیا ظاهر می‌گردد که ساحت 
تخس :انمت 

«الحال gl!‏ باقی. ساحت‌ها و قوت‌ها و ملکوت‌ها را معلوم کرد و به 
جمیع کسانی که در او ظاهر می‌گردند قدرت داد تا خواسته‌ی خود را تا 
واپسین اموری که فراتر از اشوب [خائوس] است به کار ببندند. لهذا با 
همدیگر هم‌داستان شدند و هر عظمتی را حتا از روح و نور کثیر که 
پرشکوه است و افزون از شمان اشکار کر دند. ایتان در ازل خوانده 
فندفد #یعتی ساست: اول و (دوم) و (سوم). ساحت اول, نامش "یگانگی و 
سکون" است. هر plas‏ نام خاص خود را دارد؛ زیرا ساحت (سوم) را 
اجتماع" از جماعت کثیر که ظاهر گشته‌اند نامیده‌اند: در یک [ساحت] 
جماعتی خود را مکشوف کرد. الحال از ان رو که جماعات گرد هم 
می‌آیند و به یگانگی می‌رسند اجتماع هشتمین می‌خوانیمشان. این 
جماعت به صورت آندروگینوس ظاهر گشت و به قدّری نرینه بود و به 
قدری مادینه. نرینه» “Cele‏ خوانده شده و مادینه, She"‏ و معنایش 
آن است که ole‏ به تمام ساحت‌ها از og‏ مادینه می‌آید. و هر نامی 


دریافته شد و از آغاز شروع کرد. 
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«از تلاقی با اندیشه‌هایش, قوت‌ها فی‌الفور پدید آمد. مستابه 
"خدایان ؛ و خدایان خدایان, از حکمت ایشان خدایان پدید آمد؛ (و 
خدایان) از حکمت gly!‏ خداوندگاران پدید آید؛ و خداوندگاران 
خداوندگاران. از اندیشه‌های ایشان خداوندگاران پدید آمد؛ و 
خداوندگاران از قوت ایشان ملایک مقرب پدید آمد؛ ملایک مقرب از 
کلما شان ملایگ بدید امده از ایقان شمایل‌ها یدید اسد و ساخ و 
صورت و نام به جهت جهان‌هاشان و جمیح ساحت‌ها. 

«و باقیان, همه که از ایشان سخن گفته‌ام, قدرت از انسان باقی 
دارند که "سکوت" خوانده می‌شود. زیرا با ادراک و بی کلام تمام عظمتش 
کمال یافت. از ان رو که سرمدیت‌ها قدرت داشتند. هر کدام ملکوتی 
عظیم در هشتمین GIS‏ نمودند. (و) نیز کرسی‌ها و هیاکل (و) افلاک به 
جهت عظمت خود ایشان. زیرا جمیع این چیزها به اراده‌ی مام عالم بنا 
شده بود.» 

آنگاه رسولان مقدس او را گفتند: «ای خداوند! ای نجات‌دهنده! از 
کسانی که در ساحت‌ها هستند به سا یو ویرا واجپ است بر سا او 
ایشان بپر سیم.» 

نجات‌دهنده‌ی کامل ایشان را گفت: «از هر چه بپرسید. پاسخ خواهم 
گفت. ایشان جُنودٍ ملایک GE‏ کردند. فزون از شمار, به جهت مجد 
ایشان و خدمت. و ایشان ارواح باکره» [و] انوار لایتغیر و لایزال GLE‏ 
کردند. از ان رو که ایشان نه دچار مرض می‌شوند و نه ضعف. که فقط اراده 
است. [نسخه‌ی برلین اضافه می‌کند: و glial‏ به لحظه‌ای خلق گشتند.] 

«لهذاء ساحت‌ها فی‌الفور در آسمان‌ها و افلاک در جلال انسان باقی و 
سوفیا, همنشینش, کامل گشت: منزلی که تمام ساحت‌ها و عالم و آن‌هایی 
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که از پس tale‏ نقشی می‌گیرند به جهت Gls‏ شمایلشان در 
آسمان‌های آشوب [خائوس] و عوالمشان. و جمیع ذوات, که از انکشافی 
آشوب آغاز Sigs‏ دند. در نوری هستند که بی‌سایه می‌درخشد و وجدی 
که وصفش بر زبان نمی‌آید و هلهله‌ی ناگفتنی. اینان دایم از آرامش 
بی‌اندازه و مجد لایتغفیرشان محظوظند که نمی‌شود در جمیع ساحت‌ها که 
بعد از آن می‌آیند و تمام قوت‌هاشان وصف کرد. الحال plas‏ آنچه به شما 
گفتم. این بود که شما بیش از Ghul‏ در نور بدر خشید.» 

مریم او را گفت: «ای خداوند قدوس! شاگردان تو از کجا آمدند؟ و به 
ES‏ می‌روند؟ و در اینجا چه باید کنند؟» 

نجات‌دهنده به ایشان گفت: «بدانید که سوفیاء مام alle‏ و همنشین, در 
پیش خود. بدون همنشین (مرد)اش, قصد کرد که اینان را به وجود بیاورد. 
یکی alta‏ پدر عالم. که نیکی تصورنایذ برش باید مکشوف شود او 
حجابی را میان باقیان و آنانی که بعد آمدند ساخت که پس از آن چنین 
واقع شد...[با کمی تغییر, نسخه‌ی برلین]... هر ساحت و آشوب - که عیب 
مادینه wl‏ (پدیدار) شود و این‌چنین واقع گردد که ان خطا با او BL‏ 
بماند. by!‏ حجاب روح شد. از ساحت‌های فراز بر فیض نور, که از ol‏ 
سخن گفته‌ام. قطره‌ای از نور و روح به مواضع فروتر توانایی در آشوب 
آمد که قالب ایشان از آن قطره است. زیر بر او والد اعظم» "داور ی است» 
که MS gla”‏ خوانده می‌شود. آن قطره. قالب ایشان را به طریق نفخه 
مکشوف کرد به مانند روانی زنده. و آن در غفلت روان. خوابید و پژمرد. 
آن زمان که از نفخه‌ی نور اعظم نرینه, داغ شده بود» و انديشه را گرفت. 
by apg)‏ ینیع glad‏ که دز gl‏ آهونب برک و ج بای دید 
طریق ان جاودانه در ان هستند دریافت نمودند. ان زمان که نفخه در او 
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دمیده شد. لیکن زمانی که به اراده‌ی مادژ سوفیا این‌چنین واقع شد. پس 
glad‏ باقیء باید جامهها را به جهت داوری بر دژدان آنجا جزء به جزه 
کنار هم قرار بدهد. او دمیدن آن نفخه را پذیرا شد؛ لیکن از آن رو که او به 
مثال روان oy‏ قادر نبود تا آن قوت را به خود بگیرد تا عدد آشوب کامل 
شود. (یعنی آنکه) زمانی را که ملک مقرب معلوم می‌کند کامل شود. 

«الحالء شما را از انسان SL‏ آموختم و زنجیر دزدان را از او 
برگشودم. من دروازه‌های بی‌رحمان را در حضورشان شکاندم. من نیت 
شریر ایشان را تحقیر کردم و جمیع GLE!‏ خجل شده از [خواب] غفلت 
برخاسته‌اند. لهذا بدین‌جا آمدم که ایشان به آن روح و نفخه ملحق شوند. 
[نسخه‌ی برلین در ادامه دارد که:] و دن یک شود. ay‏ مثل همان ET‏ که 
شما ثمره‌ی بیشتری بدهید و در وجد و مجد و جلال و رحمت از پدر 
عالم» نزد او که از ازل هست بالا بروید. 

«آنگاه هر کسی که به ple‏ طاهر پدر را بشناسد. به سوی پدر رخت 
بربندد و در زاده‌نشده بیارامد. لیکن هر کس که او را ناقص بشناسد. به 
نقص و سکون هشتمین رخت برخواهد بست. الحال هر که روح BL‏ نور 
را در سکوت. به طریق bE‏ و رضا در حقیقت. بشناسد. نشانه‌های آن 
نادیدنی را به جهت من بیاورد و او نوری در روح سکوت خواهد شد. 
هرکسی که پسر انسان را در علم و عشق بشناسد, نشانی از پسر انسان نزد 
من بیاورد. چه او به سوی منزلگاه‌هایی با ایشان در هشتمین رخت 
پرخواهد بست. 

«اینک» من نام gl‏ کامل را نزد شما فاش کرده‌ام و نیز تمامتٍ اراده‌ی 
مادر ملایک قدسی که جماعت an J‏ در اینجا کامل شود. که در ساحت‌ها 
ظاهر گردد. نامتناهیان و آنانی که در دولت گم‌گشته‌ی روح نادیدنی اعظم 
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بدیدار شدند, که همه شاید از لیکی او گرفته‌اند, حتا دولت سکون ایشان 
که تسلطی بر آن نیست. من از نزد کسی آمدم که اول فرستاده است و باید 
او راکه از آغاز بود به شما هویدا کنم» از برای تکبر ly‏ اعظم و ملایکش: 
Les‏ ایشان راجع به خود می‌گویند که خدا هستند. آمدم که ایشان را از 
کوری‌شان بازدارم, که به همه از خدا بگویم که بر فراز جهان است. از 
این روء گور ایشان را لگدمال کنید و نیت شریرشان را تحقیر کنید و یوغ 
ایشان را بردارید و یوغ مرا بر ایشان نهید. من به شما در مقام ابنای نور 
قدرث [تفوق] بر همه چیز را pleats‏ که شما با پاهایتان قوت ایشان را 
لگدمال کنید.» 

نجات‌دهنده‌ی خجسته این‌ها را گنت و از نزد ایشان برفت. ASH‏ 
مخ شاگردان از آن پس در وجد وصف‌ناشدنی و عظیم در روح بودند. و 
شاگردان او انجیل خداوند. روح ازلی لایزال را موعظه کردند. آمین. 


پی‌نوشت: 

۱ لفظ یونانی خرد یا حکمت. 

۲ قیاس کنید با کوه اشاره‌شده در Ge‏ ۲۸: ۱۶ که پس از قیام یشوعاء «یازده رسول بر 
کوهی که...ایشان را نشان داده بود رفتند.» 

۳. این واژه به معنای انسانی است که هم مرد باشد و هم زن. در ابتدا برابر آن را «خصی» 
انتخاب کرده بودم» لیکن بعدها همان اصل یونانی واژه. آندروگینوس, پسند افتاد. 

۴ او در این جای ترجمه‌ی انگلیسی به صیغه‌ی Sie‏ آمده است و مورد ارجاع Ol‏ 
دست ‌کم به لحاظ بنده نامعلوم بود. اگر pore‏ سوفیا می‌بود باید او به صیغه‌ی مونث 
۵ پیستیس در لغت یونانی و خاصه در زبانزد گنوستیکی به معنای یقین شهودی» و 
باور متقن و محکم» و تعصب است. 

۶ فعل خواندن یا خوانده شدن گویا در متون غنوسی به معنای آفریدن یا خلق می‌آید. 
اسماعیل‌پور در GUS‏ اسطوره‌ی آفرینش در آبین مانی» می‌آورد که (نقل به مضمون) 


۸ انجیل به روایت دیگران 


مانی‌کیشبان هم در متون خود فعل «آفوریدن» را BS‏ می‌آورند و به عوض آن «خوانتن» 
را به کار می‌برند که گویا سنتی باشد که از Gul‏ مندایی به آیین آن‌ها راه یافته باشد. 
مع‌هذاء در اناجیل غنوسی هم LS‏ تعبیر خواندن یا فراخواندن یا احضار کردن ناظر بر 
۷ معنای تحت‌اللفظی: پدر خائوس (آشوب) 


بهودی‌ای, دیگری را بهودی می‌کند و چنین کسی را «جدید» می‌خوانند. 
لیکن جدید. دیگری را جدید نمی‌سازد. [...]بر همان نهج که ایشان [...] و 
دیگران وا ay‏ مانند خود بکنند. حال آنکه دیگران محضاً موجود هستند [و 
جز این نیستند]. 

غلام می‌خواهد تا آزاد باشد. لیکن امید ندارد مایملک اربابش را 
چنگ آورد. لیکن پسر جز ol‏ نیست که ماترک پدر را طلب کند. وارثان 
مره خود مرده عستتند و میرات آیشان موت است. آثائی که وارت آنچه 
زنده است هستند. خود نیز زنده می‌باشند و میراث ایشان هم حیات است 
و هم موت. مردگان وارث هیچ چیز نیستند. زیرا چگونه باشد که مردگان 
ارث ببرند؟ اگر ان که مرده است. انچه را زنده است به میراث برد, ذائقه‌ی 
موت را نخواهد چشید. ASL‏ بیشتر خواهد زیست. 

[مردم] امت‌ها نمی‌میرند. زیرا هرگز نزیسته‌اند تا بمیرند. آن که به 
حقیقت gla!‏ پیدا کرده است. حیات را یافته و او لابد است تابمیرد. 
زیرا زنده است. از آن زمان که مسیح آمده, عالم خلق شده است. شهرها 
آراسته شده‌اند. مرگ رخت بربسته است. آن زمان که ما بهودی وديم 
یتیم بودیم و فقط مادر داشتیم» لیکن از آن زمان که مسیحی شدیم. هم 
مادر و هم پدر داریم. 


۲ انجیل به روایت دیگران 


آنان که در زمستان بکارند. در تابستان درو می‌کنند. زستانه 
دیا ست تأستازن: سانحت: فیک dig‏ بر ماست در زمستان عبادت کنیم. 
تابستان از پی زمستان است. لیکن اگر شخصی در زمستان درو گنت 
فی‌الحقیقت درو نخواهد کرد. که پراکنده خوشه برمی‌گیرد. زیرا از بهر 
چنین شخصی حصاد فراهم نخواهد شد. فقط این [...] واقع [...] نخواهد 
شد. که در سبّت نیز [...] لم‌یزرع asl‏ 

مسیح جان خود را در راه بعضی فدا کرد تا مابقی را نجات دهد تا 
مان وا خشیه دهد ار pad phe‏ شای JET‏ کرد که غریس GMT sting‏ 
را از gl‏ خود کرد. و او [سهم خود را] کنار گذاشت, [یعنی]از آنانی که 
مطابق با مقصودش گرو داده بود کناره گرفت. مطابق مقصودش از برای 
sila ages‏ برف Bogs Gag a) LB‏ از غاا (leg‏ دست از سات 
شست. بلکه از همان بتای عالم عامداًدست از حیات شسته شده بود پس 
او اول آمد تا آن را بگیرد» زیرا به گرو آن را ستانده بود. [بعد] در دست 
دزدان افتاد و به اسیری برده شد. لیکن او نجاتش داد. او فدیه‌ی نیکان را 
در عالم داد. و نیز شریران را. 

نور و ظلمت. حیات و ممات» یمین و oles‏ همه برادر یکدیگرند. 
لاینفکند. از برای همین, نه نیک نیک است و نه شر. شر؛ نه حیات» hee‏ 
است ونه ممات» ممات. لهذاء هر کس در اصل اساسی خود ممزوج خواهد 
شد. لیکن انان که بر فراز عالم سرافراشته‌اند ممزوج‌نشدنی‌اند و ابدی. 

اسم‌هایی که به [امور] عالم داده‌اند. سخت فریبنده‌اند؛ زیرا افکارمان 
را از آنچه صحیح است به غلط گمراه می‌کنند. لهذاء آن که کلمه‌ی «خداه را 
می‌شنود آنچه صحیح است ادراک نمی‌کند. که آنچه غلط است ادراک 
می‌کند. همین گونه است [LIS]‏ «پدر» و «پسر» و «روح‌القدس"» 


انجیل نیس ۱۲۳ 


و «حیات» و «نور» و «رستاخیز» و «کلیسا (اکلیسیه CT‏ و الباقی. 
انسان آنچه صحیح است ادراک نمی‌کند, بلکه آنچه غلط است. مگر 
چنین واقع شود که دریابند چه صحیح است. اسم‌هایی که در عالم 
می‌شنوند [...] فریب می‌دهد. آگر در ساحت بودند. هیچ زمان اسامی را 
همچون عالم استفاده نمی‌کردند. و نه از امور عالم هستند. ان‌ها در 
ساحت پایان می‌گیرند. 

یک اسم است که در عالم بیان نمی‌شود و آن اسمی است که پدر به پسر 
داده است؛ اسمی است برتر از جمیع اشیا: اسم پدر. زیرا پسر پدر نخواهد 
شد مگر AST‏ اسم او را در خود بگیرد. آنان که آن نام را دارند. 
می‌دانندش, لیکن از آن چیزی بر زبان نمی‌آورند. و البته آنان که آن را 
ندارند. چیزی هم نمی‌دانند. 

ن حقیقت. اسامی را در عالم از برای ما اورد. زیرا لابد 
است حقیقت را بدون این اسامی آموخت. حقیقت یک چیز بیش 
نیست؛ بسیاری چیزهاست و از برای ماء آموختن آن بسیاز چیزها 
به طریق عشق. آرخون‌ها" قصد کردند انسان را بفریبند, زیرا 
دریافتند او با آنانی که حقیقتاً نیک هستند خویشاوندی و قرب 
دارد. ایشان, نام آنانی راکه نیک هستند cath pS‏ به دست کسانی 
دادند که نیک نبودند. تا به طریق این اسامی او [انسان] را بفریبند 
و آیشان را ay‏ کسانی که نیک تیسسد مقید کد و پی از آن چه 
منفعتی به ایشان برسانند! ایشان» مجبورشان می‌کنند از آنانی گنه نیک 
نیستند جدا شوند و در میاق آنانی جای می‌دهند که نیک هستند. پر این 
امور آگاهند. زیرا ایشان می‌خواستند [شخص] آزاد را گرفته. تا ابد غلام 
خویش سازند. 


۴ انجیل به روایت دیگران 


این‌ها قوت‌هایی هستند که [...] انسان [...], نمی خواهند او نجات wh,‏ 
تا مگر ایشان [...]. زیرااگر انسان obs‏ یابد. دیگر قربانی‌ای نخواهد بود 
[...] و حیوانی به قوت‌ها پیشکش نخواهد شد. فی‌الحقیقت. حیوانات 
کسانی بودند که به جهت ایشان قربانی کرده‌اند. ایشان, [حیوانات را] زنده 
پیشکش Sd win Sige‏ وقتی که پیشکش کردند. مردند. همان گمونه 
است برای اتسان؛ او را مرده به خدا یشکش کردند و از زنده گشت. 

قبل از آنکه مسیح ly‏ به مانند فردوس که آدم در آن بود. نان در 
alle‏ نبود. و اشجار بسیاری به جهت خوراک حیوانات بود. اما نه گندمی 
که سل جرع shed‏ را کند, eg gl tl‏ حیوانانت می روه لیکن مان 
که سے انسان کامل, آمد. نان را از پهشت بیاورد تا انسان را وراک 
انسان سیر کند." آرخون‌ها دریافتند که با قرت و اراده‌ی ایشان آنان 
چنان کرده بودند. لیکن روحالقدس Le‏ همه‌ی امور را آن گونه که خود 
شر taal‏ مید به.طریق ابشارن اجام wala‏ است, حقیقت که او ال سوییود 
بوده. همه‌جا کاشته شده است. و بسیاری دیده‌اند که کاشته شده, لیکن 
Sal‏ کسانی دیده‌اند که درو شده است. 

بعضی گفتند: «روح‌القدس, مریم را فریب داده است.» ایشان در 
اشتباهند. ایشان نمی‌دانند چه می‌گویند. کی زن» زن را فریب داده است؟ 
مریم باکره را هیچ قوّتی بی‌حرمتش ننواند کرد. او بر بهودیان آناتیماست 
[...] قوت‌هایی که خود را بی‌حرمت می‌کنند. و خلاو ند teed MBs‏ 
«پدرم که در اسمان است» clea]‏ ۱۱ ۱۷ مگر آنکه پدری دیگر [نیز] 
داشته بوده, بلکه او گفته «پدرم.» 

خداوند به شاگردان گفت: «...] از هر خانه. به خانه‌ی پدر بیاورید. 


لیکن چیزی را از خانه‌ی پدر oS‏ و نه برش دارید.» 


نجل نیس ۱۲۵ 


«یشوعا» نام مجهول است؛ «کریستوس» نام مکشوف. از برای همین. 
«یشوعا» خاص هیچ زبانی نیست؛ بلکه او را هميشه «یشوعا» 
می‌خوانده‌اند. و نیز «کریستوس». در سریانی «مسیحاه»‌ست. در 
یونانی «کریستوس» است. در حقیقت, دیگران بر حسب زبان خود 
آن را می‌گویند. «ناصری» اویی است که آنچه مجهول است معلوم 
می‌گرداند. کریستوس همه چیز را در خود دارد. چه انسان و چه فرشته و 
ee‏ و چ a‏ 

Stl‏ می‌گویند که ashe‏ اول مرد و NE‏ [از ole‏ مردگان] قیام 
کرد در اشتباهند. زیرا او اول [از ole‏ مردگان] قیام کرد و آنگاه مُرد. اگر 
شخصی نخست از میان مردگان] قیام نکند. نخواهد مرد. خدا که زندگی 
کند. او [...] هیچ کس مال پرارزش بزرگ را در چیزی بزرگ مخفی 
نمی‌کند. بلکه بسیار می‌شود که به ارزش چندین هزار را در آنچه فلسی 
نیز نمی‌ارزد می‌گذارند. پس روان نیز همین‌گونه است. چیزی است پریها 
که در تن حقیر واقع شده است. 

بعضی ترسانند مبادا که رستاخیز می‌کنند عریان باشند. dig‏ ایشان 
آرزو دارند که در جسد قیام کنند و نمی‌دانند که آنان که جسد [را چون 
جامه] به تن دارند. عریان هستند. همینان هستند که [...] جامه از تن 
خویش برمی‌گیرند که عریان نمی‌شوند. «گوشت و خون نمی‌تواند وارث 
ملکوت خدا شود» [اول قرنتیان» ۵۰:۱۵]. چیست آن که وارث نمی‌شود؟ 
اوق است iS‏ یر Sl Soha‏ سین خیست که رارت می شوت شای امت 
که متعلق است به یشوعا و خون او. لهذا او گفت: «آن که جسد من را 
نخورد و خون مرا نخورد. در خود She‏ ندارد.» [یوحناء 1: ۵۳]. این 


چیست؟ جسد او کلمه است و خون او روح‌القدس است. آن که این دو را 


۲ انجیل به روایت دیگران 


oS‏ نان دارد و آب دارد و جامه دارد. در اشتباهند آنانی که می‌گویند 
رستاخیز نخواهد کرد. لیکن به من بگویید چه رستاخیز خواهد کرد که ما 
شمارا حرمت کنیم. شما روح را در جسد می‌خوانید و نیزاین نور است که 
در جسد است. (لیکن) این نیز امری است که در جسد است. زیرا هر انچه 
بگویید چیزی خارج از جسد نمی‌گویید. واجب است که در جسد قیام 
شود زیرا هرچیزی در آن موجود است. در این dle‏ آنان که جامه بر تن 
می‌کنند از جامه بهترند. در ملکوت ag lan!‏ جامه‌ها بهتر از ll‏ هستند 
که آن‌ها را بر تن می‌کنند. 

به طریق آب و آتش است که تمام مکان طاهر می‌گردد؛ معلوم به 
معلوم. مجهول به مجهول. بعض امور هستند که در آن امور معلوم» مجهول 
هستند. آب در آب مو جود است. آتش در روغن تدهین. 

یشوعا جمیع این‌ها را در خفا گرفت» زیرا او آن‌طور که بود ظاهر 
نگشت. بلکه به قسمی که ایشان او را ببینند. او به جمیع ایشان ظاهر شد. 
او به عظیم. عظیم ظاهر گشت. به خُرد. خرد ظاهر گشت. به ملایک, چون 
ملایک ظاهر شد و به انسان چون انسان. لهذا کلامش. خود را از همه 
پنهان کرد. برخی که فی‌الحقیقت او را دیدند گمان بردند که خود را 
می‌بینند. لیکن آن زمان که او به شاگردانش بر کوه در جلال ظاهر شد خُرد 
نبود. او عظیم گشته بود. لیکن شاگردان را عظیم ساخته بود که ایشان او را 
dies pial. 53‏ 

او آن روز در شکرگزاری گفت: «شما که با روح‌القدس به نور کامل 
ملحق شده‌اید. ملایک را نیز با ما یگانه کنید به صورت جلوه‌ها.» oy‏ را 
تحقیر نکنید, زیرا بدون آن, لابد است که پادشاه را ببینید. هیچ کس اگر 
برهنه باشد نزد پادشاه نخواهد رفت. 


انجیل فیس ۱۲۷ 


برک Thales!‏ هرد زعیکی پنسر oi‏ اگر پسران آدم بسیار 
باششد. ولو اگر بمیرند» پس چقدر پسران انسان LS‏ بیشترند که 
نمی‌ميرند. ASL‏ همواره زاده می‌شوند. پدر» پسری به .1 می‌آورد. 
ور سر قذرت ان زا قداره که مسرق چیاور ف زب او hd GS‏ 
قدرت آن ندارد که بزاید؛ بلکه پس برادرانی از برای وة ی گرد 
نه پسر. جمیع اشخاصی که در عالم می‌میرند. به طریق معمول به دنیا 
امده‌اند و مابقی از جایی می‌خورند که در أن به دنیا امده‌اند. به جهت 
معهود بودن به منزل اسمانی اسث که انسان خوراک دریافت می‌گند. [...] 
از دهان. و کلمه که از آن منزل بیرون بياید. از دهان تغذیه می‌کند و کامل 
خواهد شد. زیرا به یک بوسه است که "کامل" آبستن coded‏ می‌زاید. لهذاء 
ما نیز همدیگر را می‌بوسیم. [پس] از رحمتی که در دیگری موجود است» 
آبستن می شویم. 

سه تن [زن] بودند که همواره همقدم با خداوند بودند: مریم» مادرش» 
و خواهرش,و مریم مجدلیه که همنشین او خوانده شده است. خواهرش و 
مادرش و همنشینش هر سه مریم بودند. 

«یدر» و «یسر» یک اسم هستند؛ «روح‌القدس» دو اسم است. زیرا 
ایشان همه جا هستند: در بالا هستند و در پایین؛ در مخفی 
هستند و در مکشوف. روح‌القدس در مکشوف است: در پایین. در مخفی 
است: در بالا. 

قدیسان را قوت‌های شیطانی خدمت می‌کنند. زیرا ایشان را 
روح‌القدس در این گ OLS‏ کور کرده که هر زمان که خدمتی به جهت 
قدیسان انجام می‌دهند گمان می‌برند به شخصی معمولی خدمت می‌کنند. 
لهذاء روزی شاگردی چیزی از این عالم از خداوند مسئلت کرد. 


۸ انجیل به روایت دیگران 


[یشوعا] او را گفت: «از مادرت بخواه! و او چیزی را به تو می‌دهد که از 
دیگری asl‏ ۱ 

رسولان به glo SLE‏ گفتند: «باشد که جمیع پیشکشی‌هایمان نمک به 
خود بگیرد.» و ایشان سوفیا را نمک می‌گفتند. بدون ol‏ هیچ پیشکشی 
مقبول واقع نشود. لیکن سوفیا عقیم است و فرزند ندارد. به همین جهت. 
او را Syn‏ نمک» نامیده‌اند. هر زمان که ایشان [..]به طریق خودشان, 
روحالقدس [...]و فرزندان او بسیارند. 

انچه در تملک پدر است از ان پسر نیز باشد و خود پسر نیز, و مادامی 
که خُرد است. عهده‌دار آنچه او را است. نخواهد گشت. لیکن زمانی که . 
مرد شود. پدرش تمام مایملکش را به او خواهد سپرد. 

آنان که گسراه old has‏ که روم cf Sas taal‏ 
گمراه شوند, به سیب روح. پس به یک نفخه و همان, آتش شعله‌ور گردد و 
کشته شورد. 

[خاموت چیزی است و اخموت چیز دیگر. اخاموت. حکمت است. 
یکی اشرت کک مرت اشک آن أست که سرت را سی‌ هام 
«حکمت خرد» خوانده می‌شود. 

بهایم اهلی هستند. مثل گاو و الاغ و باقی انواع از این دست. مابقی 
وحوش هستند و در صحاری می‌زیند. انسان. مزارع را با ele‏ اهلی 
شخم می‌زند و از همین» او و حیوانات. رام یا وحشی, تغذیه می‌گردند. بر 
همین نهج است انسان کامل. با قوت‌هایی که مطیم اویند شخم می‌زند و 
آماده‌ی هر آنچه واقع شود می‌گردد. زیرا به همین سبب است که تمام 
منزل پابرجا می‌ماند. نیک یا بد» راست یا چپ. روح‌القدس هر کسی را 
شبانی می‌کند و بر جمیع قوت‌هاء «رام» یا «وحشی» سرور است و نیز 
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قوت‌های بی‌همتا. زیرا به تحقیق او [...] ایشان را محبوس می‌کند. تا [...] 
بخواهند. نمی توانند بگریزند. 

او که آفریده شده زیباست. لیکن شما پسران او را شریف ]5[ خواهید 
یافت. اگر او آفریده نشده بود بلکه زاده شده بود. درمی‌یافتید 
که ذریه‌ی او شریف است. لیکن الحال او آفریده شده و زاده شده است. 
این ae.‏ شراقف اضق اول ونا پدید امد بعد قتل. و او در زنا زاده 
شد. زیرا او فرزند مار است. از این رو قاتل شده است. به مانند پدرش. 
و برادرش را کشته است. فی‌الواقع. هر مجامعه‌ای که بین آن‌ها در گرفته 
است زناست. 

خدا رنگرز است. همان گونه که ونگ‌های Kd‏ که حقیقت خوانده 
می‌شوند. با اشیایی که [رنگ‌ها] بر آنند. می‌آمیزد. با کسانی که خدا 
رنگ کرده نیز این‌چنین شود. به آن سبب که رنگ‌ها باقی هستند. ایشان 
نیز به رنگ‌های او باقی شوند. الحال. خدا غوطه‌ور می‌کند آنچه در آب 
غوطه‌ور می‌کند. 

لابد است تا هر کسی هرچیزی از اشیا را که حقیقتاً وجود دارد ببیند. 
مگر آنکه همانند آن‌ها شود. در باب انسان در عالم این‌چنین نیست: 
او خورشید را می‌بیند بی آنکه خورشید شود؛ واو آسمان و زمین و جمیع 
اشیا را می‌بیند. لیکن آن چیزها نیست. همین‌گونه است حفظ حقیقت. 
لیکن شما چیزی از ol‏ منزل را دیده‌ایده و شما آن چیزها گشته‌اید. شما 
ددح را دیده‌اید. سین زیم شده‌اید. شما مسیح را دیده‌اید. پس مسیح 
شده‌اید. شما پدر را دیده‌اید. پس پدر شده‌اید. پس در این منزل همه چیز 
را می‌بینید و خود را تمی‌پشیده یکن در of‏ منزل شما خود را می‌بینید. و 


ابید پییید همان می شو ید 
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یمان gh oo‏ که عشق می‌دهد. هیچ شخصی قادر نخواهد بود بدون 
ایمان دریافت دارد. هیچ شخصی قادر نخواهد بود بدون عشق بدهد. به 
همین سبب. به جهت انکه دریافت داریم» ایمان می‌يابيم و به جهت ASS)‏ 
عشق بورزیم. می‌دهیم. زیرا اگر بدون عشق بدهد. منفعتی از آنچه داده 
cul‏ حاصل تمی‌کند. آن که چیزی غیر از خداوند دریاقت گرد هتوز 
یهودی SL‏ مانده است. 

شاگردانی که پیش از ما بودند این نام‌ها را به جهت او داشتند: 
«یشوعاء ناصری. مسیح»» یعنی «یشوعاء ناصری» کریستوس». نام آخر 
«کریستوس» است. نام اول «یشوعا», در میان «ناصری» است. «مسیح» 
دو Las‏ دارد. هم «کریستوس [مسح‌شده]» و هم «آندازه‌شده 
[مشاحی‌شده]». «یشوعا» در عبری «فدیه» است. «نصار». «حقیقت» 
است؛ پس «ناصری». Colin‏ حقیقت». «مسیح» [..] اندازه گرفته 
شده یا مشاحی‌شده است. «ناصری» و «یشوعا» آن دو هستند که 
مساحی شده‌اند. 

مروارید اگر در گل بغلتد. نه حقیر و بی‌بها می‌گردد و نه اگر به روغن 
بلسام تدهینش کنند قیمتیتر می‌شود. لیکن هميشه به چشم صاحبش 
پرارزش است. همین‌گونه‌اند پسران خدا: هر کجا که باشند در چشم 
پدرشان پرارزشند. ۱ 

اگر بگویید: «من بهودی هستم» کسی تکان نخواهد خورد. اگر 
بگویید «رومی هستم», کسی آزار نخواهد دید. اگر بگویید: «یونانی» بربر. 
غلاب آزاده هتم کسی به مفشت SY ET ga‏ بگوییته: «ممیحی 
هستم»» [...] به رعشه می‌افتد. آیا این‌چنین است که [...؛ شخصی که 
نامش [...] قادر نخواهد بود شنیدن را تحمل WS‏ 
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خداء انسان‌خوار است. به همین سبب. انسان‌ها نزد او قربانی 
می‌گردند. قبل از آنکه انسان‌ها قربائی شوند. حیوانات قریانی می‌شدند, 
زیرا آنانی که پیش‌شان قربانی انجام می‌گرفت. خدا نبودند. 

قرع و انبیق شیشه‌ای و کوزه‌ی سفالی را با اتش می‌سازند. لیکن اگر 
قرع‌های شیشه‌ای بشکنند. از بین می‌روند زیرا به طریق نفخه پدید 
نیامده‌اند. اگر کوزه‌های سفالی بشکنند. نابود شده‌اند. زرا این‌ها نیز 
بدون نفخه بدید مداد 

الاغ که سنگ آسیاب را می‌گرداند. فرسنگ‌ها راه رفته است. وقتی که 
بازش می‌کنند. درمی‌یابد هنوز در همان موضع است. مردانی سفرهای 
بسیار انجام می‌دهند. لیکن به هیچ مقصدی نزدیک نمی‌گردند. زمانی که 
شب بر ایشان فرا برسد. نه شهر را می‌بینند و نه ابادی راء نه مصنوع 
انسان را و نه واقعه‌ی اتفاقیه را؛ نه قوت را و نه ملک را. ذلیلان! به عبث 
gle‏ کنده‌اند. 

عشاء ربانی یشوعاست. زیرا او را به سریانی «فاریساتا» می‌خوانند. 
که «آن است که می‌پراکند», زیرا یشوعا آمد تا عالم را مصلوب کند. 

خداوند در رنگرزخانه‌ی od‏ رفت. پس هفتاد و دو رنگ را برگرفته 
آن‌ها را در خم ریخت. بعد تمام آن‌ها را سفید بیرون آورد. و گفت: «با این 
همه. پسر انسان همجون رنگرز امده است.» 

toatl #1‏ که حگمت: «عقیم» خوانده شده است. مادر ملایک است. و 
همنشین [...]" مریم مجدلیه بود. [...] او را بیش از مابقی شاگردان 
دوست می‌داشت و بر لبانش بسیار بوسه می‌زد. دیگر شاگردان [...]. او را 
گفتند: «چرا او را بیش از ما دوست می‌داری؟» نجات‌دهنده پاسخ داده, 
گفت: «چرا او را دوست‌تر دارم؟ آن زمان که شخصی کور و شخصی thay‏ 
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هر دو در تاریکی هستند. تفاوتی سان ایشان نیست. ASST‏ که نور 
بازبیاید. ان که پیتاست نور را خواهد دید و آن که گور اس در ظلمت 
خواهد ماند.» 

خداوند گفت: «خوشا به حال ان که پیش از _paaal‏ بوده است. زیرا 
آن که هست» بوده و خواهد بود.» 

تفوق انسان به چشم نمی‌آید. بلکه در آنچه از دید پنهان است واقع 
است. از این جهت. او بر حیواناتی که زورآورتر از او هستند تفوق دارد و 
عظیم است بر حسب مکشوف و مخفی. همین زنده‌اش می‌دارد. لیکن اگر 
انسان از آن‌ها جدا شوفه آن‌ها همدیگر را یه قتل رسانده به دندان 
می‌گیرند و پاره می‌کنند. آن‌ها همدیگر را می‌خورند. زیرا هیچ خوراکی 
نجسته‌اند. لیکن الحال خوراک بیدا کرده‌اند. زیرا انسان» خاک را زراعت 
کرده است. 

اگر کسی در آب ژود" و بی‌آنکه چیزی گرفته باشد بالا آمده» بگوید: 
«من مسیحی هستم»» [این] نام را به ربح [و سودجویی] بر زبان رانده 
است. لیکن اگر روح‌القدس را دریابد. نام را همچون عطیه‌ای دریافت 
گرده است, آن که هدیه‌ای می‌گیرد تباید Sly‏ پس بدهدیلکه اژ آن که به 
ربح قرض کرده باید پس گرفت. این‌چنین واقع می‌شود بر کسی که Sie‏ 
را تجربه می‌کند. 

سر ازدواج پس عظیم است! زیرا بدون آن, عالم موجود نمی‌بود. 
الحال» وجود عالم [...] ازدواج. خویشاوندی را [...] تصور کنید. زیرا [...] 
قوت را در خود دارد. جلوه‌ی ان نجاست نیز در خود دارد. 

صورت‌های روح شیطانی هم نرینه است و هم مادینه. نرینه‌ها آن‌ها 
هستند که با روان‌هایی که در صورتِ مادینه مسکن کرده‌اند یکی 
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می‌شوند. لیکن مادینه‌ها آن‌هایی هستند که با روان‌های صورتِ نرینه 
می‌آميزند. اگر چه کسی که نافرمان باشد. و هیچ شخصی قادر نخواهد بود 
تا از ایشان بگر یزد زیرا اگر او قوتی نرینه یا قوتی مادینه را نگیرد. داماد را 
یا عروس راء ایشان او را حبس خواهند نمود. آن‌ها را از حجله‌ی پرآیینه 
می‌گیری. آنگاه که زنان فاسق» مردی را ببینند که تنها نشسته است, بر او 
می‌پرند و با او ملعبه کرده, او را نجس می‌کنند. همین گونه است مردان 
شهوت‌ران, که اگر زنی را ببینند که تنها نشسته او را فریفته, با او 
درمی آویزند و می‌خواهند که او را نجس کنند. لیکن اگر ایشان ببینند که 
مردی با همسرش کنار یکدیگر نشسته‌اند. نه آن زن [فاسق] می تواند نزد 
مرد بیاید ونه ol‏ مرد [شهوت‌ران] با زن درآویزد. پس اگر جلوه و فرشته با 
یکدیگر ممزوج باشند. نه خطری در مرد می‌رود و نه در زن. 

آن که از ple‏ بیرون tle‏ و به این جهت دیگر نتواند بر زمین‌هایی که 
او در عالم در آن‌ها بوده محبوس ile,‏ آشکارا بالاتر از خواستِ [...] و 
ترس اسست, او ازیاب Fol]‏ است: او پر dea‏ غالب است. اک [س] پیبایده 
آن‌ها او راگرفته, خفه می‌کنند. و چگونه قادر خواهد بود چنین شخصی از 
قوت‌های [...] بزرگ بگریزد؟ چگونه قادر خواهد بود [...]؟ کسانی که 
می‌گویند «ما مومن هستیم» تا [...] شیاطین و ارواح ناپاک(...). زیرا اگر 
ایشان روحالندس curls‏ هیچ روم ناپاکی تزدآیسان نی آمب Pine‏ 
ail‏ دوست بدارید و نه نفرت. اگر از آن متنفر باشید. بر شما چیره خواهد 
whol lye wn lig says Plat‏ وس کی pe lt‏ کید 

و او این‌چنین یا در عالم رحل اقامت می‌افکند يا در رستاخیز یا در 
منزل میانه. خدا نکند من آنجا باشم! در این عالم» نیک هست و بد هست. 
امور نیکش, نیک نیستند و امور بد بد. لیکن پس از این جهان, بدی هست 
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کد laze‏ بد باشد که «میاله» خوانده می‌شود. آن مرگ الست. آنگاه که در 
این عالم هستیم. شایسته است رستاخیز را به چنگ آوریم تا آنگاه که از 
جسد عریان می‌شویم. در سکون باشیم و در میانه قدم نزنیم. زیرا بسیاری 
در این راه گمراه می‌شوند. زیرا نیکوست تا پیش از آنکه گناه کنیم از این 
عالم بگذریم. 

اشخاصی هستند که نه اراده‌ی کار دارند و نه قوت انجام دادن کان و 
اشخاصی So‏ هستند که اگر بخواهند. منفعت حاصل نمی‌کنند؛ زیرا 
ایشان کار نکرده‌اند از [...] گناهکارشان می‌کند. و اگر ایشان ASS‏ 
داوری از ایشان در هر دو فقره دوری می‌کند: و این همواره مسئله‌ی اراده 
است. نه عمل. 

مردی مسیحی مردمانی را به خواب دید که در خانه‌ای از آتش گرفتار 
شده‌ائد و با fou‏ آتشین پک لا خوابیدهانك [sec]‏ شعله می‌کشد» ایشان را 
[...] در ایمان [...] و او به ایشان گفت: «[...] نمی توان نجات داد؟» [...] 
«ایشان خود نمی‌خواستند. پس تنبیه رایذیرا [...] شدند که مسماست به 
"ظلمت [...]» زیرا او [..» 

روح و روان از آب و آتش پدید Shite‏ اپو آتش اس که سر 
حجله پدید امد. اتش» روغن تدهین است و نور اتش است. مُرادم اتشی 
نیست که هیچ صورتی ندارد. بلکه pal‏ دیگر را می‌گویم که صورتش 
سفید است. که درخشنده است و زیبا؛ که زیبا می‌کند. 

حقیقت به صورتِ عریان به دنیا uals‏ بلکه به اقسام و به جلوه‌ها )6 
گوناگون]. عالم به هیچ قسم دیگر حقيقت را نمی‌گیرد. تولد دوباره‌ای 
هست و جلوه‌ای از تولد دوباره. بايد که به طریق جلوه‌ی دوباره متولد 
شد. کدام‌یک؟ قیامت. جلوه باید دوباره به طریق جلوه قیام کند. حجله و 
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جلوه باید به طریق جلوه به حقیقت راه بیابند: که این اعاده است. نه فقط 
بلکه برای شما نیز پاید بخواند. اگر آن‌ها را به دست نیاورید. نام 
[«مسیحی»] از شما گرفته خواهد شد. لیکن آن که تدهین [...] برض 
قوت صلیب [...].اين قوت است که gla SLA‏ راست و چپ نامیده‌اند. زیرا 
این شخص دیگر نه مسیحی, که مسیح است. 

خداوند همه چیز را در سر انجام داد. تعمید و تدهین و عشاء ربانی و 
فدیه و حجله. [...] او گفت: «آمده‌ام تا امور مادون را چون امور ماورا 
بسازم» و امور بیرون را به ماتند امور درون. آمده‌ام تا آن‌ها را در منزل 
یکی بگردانم.» [...] اینجا به طریق انواع [...] و جلوه‌ها. 

آنان که ta,‏ (مردی Sal‏ سم و مردی بر گر از اؤ در 
اشتباهند. زیرااینان اولیسن این دو مرد آسمانی dy‏ ان را که 
مکصوف است» ان که فروتر است» می‌نامند؛ و او که مخفی از برای 
اوست» همان است که برتر است. زیرابه جهت ایشان بهتر است که بگویند: 
«درونی, و بیرونی, و آنچه خارج از بیرونی است.» لهذاء خداوند. ویرانی 
را «ظلمت بیرونی» خواند: بیرون از آن» بیرون دیگری بسک او sc‏ 
«پدرم که در نهان است.» او گفت: a»‏ حجره‌ی خود داخل شو و در را 
بسته» پدر خود را که در نهان است عبادت نما» متا TV‏ ]که در جمیع 
شماست. لیکن آن که در جمیع ایشان است. کمال است. فراسوی آن, 
چیزی در ان ثیست: و همان است که درباره‌ی ان می‌گویند: oly‏ که بر 
فراز ایشان است.» 

قبل از مسیح, برخی از موضعی آمده بودند که دیگر نمی‌توانستند 
داخل آن شوند و به جایی رفتند که دیگر نمی‌توانستند از آن خارج شوند. 


انجیل به روایت دیگران 


بعد مسیح آمد. آنان را که داخل رفته بودند. او بیرون آورد و آنانی را که 
بیرون رفته بودتد داخل آورق. 

gl‏ زمان که حوا هنوز با آدم بود. موت نبود. آنگاه که از pal‏ جدا شد. 
موت یدید tol‏ آگر او (سضاوالیه) باز داخل شود و تفس piles‏ را به خود 
بگیرد. موت دیگر نخواهد بود. 

«الاهی! الاهی! جرا مرا واگذاردی؟» [مرقس» ۱۵: ۳]. بر صلیب بود 
که او این کلام‌ها را گفت, زیرا او از آن مکان جدا شده بود. 

[...] که به طریق او به دنیا آمده که [...] از خدا. 

[...] از مردگان. [...] باشد. لیکن الحال» کامل Led‏ [...] جسد. لیکن این 
[...] جسد حقیقی است. [...] حقیقی نیست. لیکن [...] فقط جلوه‌ای از 
حقیقت دارد. 

حجله نه به جهت حیوانات است. نه به جهت غلامان, نه به جهت زنان 
فاسق؛ بلکه برای آزادان است و باکرگان. 

در روحالقدس» ما فی‌الحقیقت. دوباره زاده می‌شویم. لیکن ما در 
مسیح به دو [تن] زاده می‌شویم. در روح تدهین می‌شویم. آن زمان که ما 
زاده شده بودیم» یگانه بودیم. هیچ کس خود را در اب يا اينه بدون نور 
نمی‌بیند. لهذا, شایسته است که به دو [چیز] تعمید شویم به نور و به اب. 
الحال نور, تدهین است. 

سه عمارت در اورشلیم Gob‏ قربانی بودند. آن که رو به جانب 
غرب داشت. نامش «قدس» بود. دیگری, رو به جنوب داشت و نامش 
«قدس‌القدس» بود و سومی که رو به شرق داشت «قدس‌لاقداس» بود 
که فقط کاهن اعظم به آن داخل می‌شد. تعمید. عمارت «قدس» است. 


فدیه. «قدس‌القدس» است. حجله. «قدس‌الاقداس» است. تعمید. قیامت 
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است و فدیه؛ فدیه در حجله واقع می‌شود. لیکن حجله آن است FAS‏ 
از [...] نمی‌یابید [...] آنانی هستند که عیاهت [...] می‌کنند [...] 
اورشلیم که [...] اورشلیم [...] اینان قدس‌الاقداس نامیده می‌شوند [...] 
پرده از میان بشکافت. [...] حجله به جز جلوه [...] بر فراز [...]. به همین 
جهت. پرده‌اش از سر تا پا شکافت. زیرا لایق اشخاصی بود که از زیر به 
بالا می‌روند. 

آنانی را که پوشیده به نور کامل هستند. قوت‌ها نمی‌بینند و از این رو 
حبسشان نمی‌کنند. شخص خود را در [جامه‌ی] این نور. قدسیانه. در 

اگر زن, از مرد جدا نگشته بود با مرد نمی‌مُرد. جدایی او آغاز موت 
بود. به همین جهت. مسیح امد تا جدایی را ترمیم کند. که از ازل بود و 
دوباره دو را یک کند و به انانی که به سبب جدایی مرده بودند حیات 
دوباره ببخشد و ایشان را یگانه کند. لیکن زن در حجله به شوهرش یگانه 
شود. فی‌الحقیقت. آنانی که در حجله یگانه شدند. دیگر جدا نخواهند 
گشت. بنابراین, حوا از pol‏ جدا شد. زیرا در حجله با pol‏ یگانه نشد. 

روان آدم با نفخه موجود شد. شریک روان او, روح است. مادرش به 
او هبه شد. روانش را از او گرفتند و با روح عوض کردند. آن زمان که (با 
روح) یگانه شد کلماتی بر زبان اورد که قوت‌ها ادراک ننمودند. پس به او 
حسادت کرده [...] شریک روحی‌اش [...] پنهان [...] مجال [...] به جهت 
خودشان [...] حجله [...] تا مگر [...] یشوعا ظاعر شد [...] اردن؛ کمال 
ملکوت آسمان. او که قبل از هرچیزی زاده شده بود از نو زاده شد. او که 
یک مر تبه تدهین گشته بود از نو تدهین شد. او که فدیه داده شده بود از نو 


(به جهت دیگران) فدیه شد. 


۸ انجیل به روایت دیگران 


فی‌الواقع» باید سر را بیان کرد. پدر همه چیز با آمریم] عذرا aly‏ 
گشت که هبوط کرده بود و آتشی در آن روزبه جهت او روشن گشت. او در 
حجله‌ی عظیم ظاهر شد. به همین جهت تن او در همان روز پدید آمد. [تن 
آو] حجله را به مثل کسی که زاده‌ی عروس و داماد باشد ترک کرد. از این 
در سکون اودرآیند. 

آدم از دو باکره زاده شد. از روح و از زمین باکره. به همین 
جهت. مسیح از یک باکره زاده شد تا هبوط را که در ازل رخ داده بود 
اصلاح کند. 

دو درخت است که در فردوس می‌روید. یکی حیوانات را به بار 
میا ورت eb Sed‏ انسان‌ها را. آدم از درختی خورد که حیوان به بار 
می‌آورد. پس حیوان شده. حیوان به بار اورد. به همین جهت. فرزندان 
آدم حیوان را می بر ستیدند. درخت [...] میوه هست [...] زياد له اس 
[...] خورد میوه [...]ی [..] انسان به بار می‌آورد [...] انسان. [..] خدا 
انسان را آفر ید. [...] انسان‌ها خدا را آفریدند. این طریقی است که در عالم 
است. انسان, خدارا میآفریند و مخلوق خود را ھی پر سعد شایسته است 
که خدایان انسان را پپرستند. 

به حتم آنچه انسان انجام می‌دهد متکی است بر قابلیت‌هایش. به 
همین جهت. کارهایی را که شخص انجام داده است «قابلیت» می خوانند. 
میان کارهایش, فرزندانش هستند. آغاز [یا ولادت یا موجود شدن] آن‌ها 
در لحظه‌ی سکون و آسانی است. به همین جهت. توانایی‌های او نشان 
می‌دهد چه می‌کند. لیکن این سکون و اسانی اشکارا در فرزند موجود 
است. درخواهید یافت که این امر با جلوه سر و کار دارد. مردی هست که 
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بعد از جلوه آفریده شده و امور را به قدرت مادی‌اش تحقق می‌بخشد. 
لیکن فرزندانش را در سکون و آسانی می‌آورد. 

در این عالم. غلامان خدمت مردان ازاد را می‌کنند. در ملکوت 
اسمان» ازادان» خدمتِ غلامان می‌کنند: فرزندان حجله به خدمت 
فرزندان ازدواج می‌آیند. فرزندان حجله فقط Cae‏ به یک اسم هستند: 
سکون. نباید صورت دیگری به خود بگیرند. زیرا ایشان در تأملند [oa]‏ 
gli!‏ بی‌شمارند به تعداد [...] در اشیا [...] جلال‌ها [...] 

آنان که در cal‏ تین ding‏ یرون اب تقدیسش ls‏ گرد 
آنان که [...] دارند [...] در نام او. زیرا او گفت: «تا تمام عدالت را به کمال 
رسانیم.» [متاء ۱۵:۳ ]. 

آنان که می‌گویند نخست می‌میرند و آنگاه قیام می‌کنند در اشتباهند. 
SI‏ در حیاتشان قیامت را درنيابند. در موتشان نیز چیزی درنمی‌یابند. 
همین گونه است که درباره‌ی تعمید نیز می‌گویند: «تعمید امری است 
عظیم» زیرا اگر آن را دریافت دارند زنده خواهند ماند. 

فیلیپس رسول گفت: He yn‏ نجار باغی را غرس کرد. زیرا چوب به 
جهت تجارت نیاز داشت. او بود که از درختانی که غرس کرده بود صلیب 
ساخت. فرژندان مشود او بر آفجه او کاشته بود بر دار رفتد. فرزند 
او یشوعا بود و آنچه کاشته بود. صلیب. لیکن درخت حیات در ميان 
باغ باشد. مع‌هذاء از درخت زیتون, روغن تدهین می‌گیرند و از روغن 
تدهین» قیأمت.» 

این عالم بلعنده‌ی لاشه است. جمیع چیزهایی که خورده. خود 
نیز مرده‌اند. حقیقت. بلعنده‌ی حیات است. به همین جهت. ان که 


هیچ از حقیقت نخورده. خواهد مرد. از آن منزل است که یشوعا 


۰ انجیل به روایت دیگران 


اس وراک آییوه نراق ان كة راسد خبات آورو یا 
که نمیرند. 

خدا [..] باغ. انسان [...] باغ, هستند [...]و [...] از خدا. [...] اموری که 
[...] در [...] دوست دارم. این باغ منزلی است که ایشان به من می‌گویند: 
«1...] این را بخور و آن را نخور» آن طور که می‌خواهی.» آن منزلی که من 
هرچه بخواهم خواهم خورد درخت معرفت است. همان که آدم را کشت. 
لیکن در اینجا درخت معرفت. انسان را Sle‏ می‌بخشد. قانون. درخت 
بود. درخت. معرفت نیک و بد را می‌دهد. نه او را از بد دور می‌کند و نه او را 
در کنار خوب می‌گذارد. بلکه به جهت آنان که از آن می‌خورند موت 
می‌آورد. زیرااو که گفت: «از این بخورید و از آن نخورید» آغاز موت بود. 

تدهین [کریسم) از تعمید برتر است. و از کلمه‌ای آمده که شم را گفتم 
مارا بدان «مسیحی [کریستین]» نامیده‌اند و به حتم از «تعمید 
[یوکاریست]» نیامده. و از همین تدهین [کریسم] است که نام om‏ 
[کریستوس]» آمده است. زیرا پدر. پسر را تدهین کرد و پسر, رسولان را 
تدهین کرد و رسولان ما را. او که تدهین شده» مالک همه چیز است. مالک 
قیامت است و نور و صلیب و روح‌القدس. پدر در حجله این را به او داده, و 
او نیز عطیه را به‌تمامی پذیرفته است. پدر در پسر بود و پسر در پدر. 
مکوت اسان همین ات 

خداوند چنین گفت: «برخی در ملکوت خدا خندان وارد شده‌اند و 
ایشان [...] بیرون می‌آیند: زیرا[..] مسیحی. [...] و عن‌قریب که [...] 
در آب فرو رفتند. او آمد [...] جمیع امور (اين عالم) [...] زیرا او [...] 
به قدر ذره‌ای» لیکن [...]مملو از خفت از برای این [...] ملکوت آسمان [...] 
اگر او تحقیر کند [...]» ولو ذره‌ای خوار بشمرد [...] خندان» بیرون Looe]‏ 
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و بر همین نهج است نان و پیاله و روغن, اگرچه یکی دیگر فوق این‌ها 
موجود است. 

alle‏ به طریقی اشتباه پدید آمد. زیرا او که آفریدش می‌خواست 
فاسدنشدنی و جاودان باشد. [لیکن] او به مقصود خود دست نیافت. زیرا 
lle‏ نه هیچ گاه سرمدی بوده است و نه» در اين باب او که عالم را آفریده. 
زیرا اشیا سرمدی نیستند. بلکه پسران. هیچ چیز سرمدیت نمی‌گیرد. اگر 
اول پسر نشود. لیکن آن که توانایی دریافتن ندارد. چقدر بیشتر از ol‏ 
ناتوان است در دادن. 

پیال‌ی برکت هم آب دارد و هم شراب» زیرا تخصیص شده است به 
خونی که به جهت آن شکرگزاری می‌کنند. و مملو است از روح‌القدس و 
متعلق است ay‏ انسان تماماً کامل. آن زمان که از پیاله می‌نوشیم. به جهت 
خود اسان کامل را کروی «pala,‏ اف اانه چسند است. وایخب Leal eal‏ 
انسان حی را به تن کنیم. به همین جهت. آن زمان که در آب فرو می‌رود. 
شید ly‏ غر یق ہے کت تا اقسان ہی وا یووم a0‏ 

اسب کره‌ی اسب می‌آورد. انسان, انسان می‌زاید. خدا نیز خدا را 
صاذر می‌کند. همین گونه است عروس و دآماد. ایشان از [...] آمده‌اند. نه 
هیچ بهودی [...] «قوم برگزیده‌ی [...]» و «انسان حقیقی» و «پسر انسان» و 
«ذرّیت پسر انسان» خوانده شده است. این تبار حقیقی در عالم معروف 
است به [...] که پسران حجله اقامت دارند. 

در این le‏ یگانگی متعلق است به شوهر و زن» [یعنی] قدرت و 
ضعف متمم همدیگر می‌شوند. در ساحت (ملاً اعلا) یگانگی متفاوت 
است. هرچند که اسمشان یکی است. اسامی دیگری هم هستند که از هر 


نامی برترند و زورآورتر از هر زورآوری هستند. زیر آنجا که قدرت 


۲ انجیل به روایت دیگران 


wth,‏ آنانی که در قدرت برتر باشند می‌آیند. اين‌ها از هم جدا نیستند. 
بلکه هردوشان یک چیز هستند که نمی تواند بر قلب جسد چیره گردد. 

آیا جمیع کسانی که همه چیز دارند. خود را نیز می‌شناسند؟ 
بعضی‌شان فی‌الواقع اگر خود را نشناسند از آنچه دارند لذت نخواهند برد. 
لیکن آنانی که خودشان را شناخته‌اند از انچه دارند لذت می‌برند. 

نه فقط ایشان انسان کامل را به دست نمی آورند. که او را نیز نمی‌بینند. 
زیرا اگر او را ببینند. او را به دست می‌آورند. به جهت کسب این کیفیات. 
طریقی نیست مگر پوشیدن نور کامل تا خود شخص نیز نور کامل گردد. او 
که ol‏ را dodge‏ وارد [...] خواهد شد. ان که همه چیز را دریاید. [eu]‏ در 
اینجا [...] می تواند [...] آن منزل, لیکن [...] در ميانه, کامل [...). فقط یشوعا 
از پایان این شخص خبر دارد. 

کشیش به تمامی قدیس است. حتا به جهت بدن خود. زیرا اگر او نان را 
برگیرد. تقدیسش خواهد کرد. یا که پیاله یا هرچیز دیگری را برگیرد. 
تقدیسش خواهد نمود. پس چگونه است که بدن خود را تقدیس تنماید؟ 

یشو le‏ که آب سید را کعال بخشیده از مرگ ھی کرد لهذاء ما در آب 
فرو می‌رویم» لیکن در مرگ فرو نمی‌رویم تا در روح dle‏ ريخته نشویم. 
آن زمان که آن روح بدمد. زمستان فرا می‌رسد. زمانی که روح‌القدس 
بدمد. تابستان فرا می‌رسد. 

آن که عارف حقیقت باشد. آزاد است. لیکن [انسان‌های) آزاد گناه 
نمی‌کنند. زیرا «هر که گناه می‌کند. غلام گناه است.» [یوحناه ۸: ۳۴]. 
حقیقت» مادر است» معرفت. پدر. آنان که گمان می‌برند ارتکاب گناه در 
اشاق Go‏ عالب باراد ی دهان (Rint Aion dea‏ 
ایشان را متکبر می‌سازد. که به همین معناست «آزاد می‌کندشان.» حتا 
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ایشان بر تمام عالم گردن‌افرازی می‌کنند. لیکن «محبت بنا می‌کند» 
[اول قرنتیان» ۸: ۱]. فی‌الواقع ان که به طریق حقیقت ازاد باشد. غلام 
است. به جهت محبت به انانی که هنوز ازادی معرفت را درنیافته‌اند. 
معرقت» ایصان را Shy]‏ سی‌کند. سحبت هرگز چیای از برای شود 
نمی‌خواهد. [...] که دارد [...). آمحبت] هرگز نمی‌گوید «فلان برای 
توست» یا «فلان برای من است». بلکه «تمام اين‌ها از a!‏ توست.» محبت 
روحانی شراب است و رایحه. جمیع اشخاصی که خود را به آن تدهین 
می‌کنند. از آن محظوظ می‌گردند. و زمانی که تدهین‌شدگان pole‏ 
Sloss,‏ باه (از (deals‏ مطعت خواهند 4 31s.‏ انان که تذهین Bled‏ 
از نان که wha saat‏ جناهده بروئده gldal‏ در بری تخود dinligd‏ 
ماند. سامری به مرد مجروح چیزی به‌جز شراب و روغن نداد. پس چیزی 
به‌جز روغن تدهین نیست. الیکن] درد را دوا کرد زیرا «محبت. SAS‏ 
گناهان را می‌پوشاند.» [۱ پطرس» IAF‏ 

فرزندانی که زن می‌آورد شبیه به مردی می‌شوند که آن زن را دوست 
می‌دارد. اگر شوهرش او را دوست بدارد. شبیه به شوهرش خواهد شد. 
اگر زنازاده باشند. پس آن وقت به زانی شبیه می‌شوند. اگر زنی» مکررً با 
شوهرش می‌خوابد. حال آن که قلب او نزد زانی‌ای است که به هوس با او 
مجامعت می‌کند. فرزندی که خواهد اورد شبیه به زانی خواهد بود. الحال 
ead Len‏ پسر خا زقدگی سی کی عالي وا محبت کید بیلگاه شدا وا 
محبت کنید تا انانی که به دنیا می‌اورید شبیه به عالم نباشند. که مشابه 
خداوند باشند. 

اسان با انسان مجامعت می‌کند. اسب با اسب نزدیکی می‌کند و الاغ با 
الاغ. مردمان هر طایفه با طایفه‌ای به مانند خود هم‌قسم می‌گردند. پس 
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روح با روح درمی‌آمیزد و انديشه با اندیشه همنشین می‌شود و نور با نور 
شراکت مي‌کند, آگر شما اسان ژاقه aly yd‏ اسان Lad‏ را بیغ خواننن 
نمود. اگر شما روح شوید. روح به شما خواهد پیوست. اگر نور شوید. نور 
با شما خواهد بود. اگر از اشخاصی بشوید که از بالا هستند. آنانی که 
[چون شما] از بالا هستند بر شما توکل می‌کنند. اگر شما اسب یا الاغ یا گاو 
یا سگ یا گوسفند شوید یا یکی دیگر از حیواناتی که داخل یا خارج 
هستند. ان وقت نه انسان و نه روح و نه انديشه و نه نور شما را محبت 
نمی‌کند. نه آنانی که از بالا هستند و نه از درون, در شما توکل نخواهند کرد 
و شما از ایشان سهمی ندارید. 

او که به رغم اراده‌اش غلام است آزاد می‌گردد. او که با رضایت 
اقایش. آزاد شده است و [بعد] خود را به غلامی فروخته است دیگر آزاد 
نخواهد گشت. 

باید عناصر اربعه در کار باشند تا در عالم کشت کرد. محصول در 
انبار اندوخته می‌گردد و طبیعتٍ آب و خاک و باد و نور در این کار دخیل 
است؛ ایمان و امید و محبت و معرفت. ایمان زمین ماست که در آن ريشه 
می‌دوانيم. و امید. آب ماست که از آن سیراب می‌شویم. محبت. بادی 
است که در وزش آن می‌روييم. معرفت. نوری است که در آن کامل [و 
متعالی] می‌شویم. رحمت به چهار طریق موجود است: آسمانی است؛ [...] 
بالاترین آسمان: [...] در [..] 

خوشا به حال شخصی که بی‌هیچ اقتضایی روانی را پدید اورده [...]. 
آن شخص یشوعای مسیح است. او به تمام منزل آمد و کسی را دفن نکرد. 
به همین جهت. متبرک است کسی که چنین باشد. زیرا او انسان کامل 
است. زیرا کلمه به ما می‌گوید که شرح این نوع بر زبان نمی‌آید. چطور 
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کاری به این عظمت را انجام می‌دهیم؟ چطور او به همگان vials‏ 
می‌دهد؟ مخصوصاً مناسب نیست تا همه را مضطرب نمود «چه آن 
شخص بزرگ باشد و چه خرد. موّمن یا بی‌ایمان» و آن وقت فقط 
اشخاضی را ارآمش بخشید که به گردارهاۍ نیک مش سل Mgt ge‏ 
بعضی خوب‌تر می‌بینند فقط به آنانی که نیکو کرده‌اند آرامش داد. آن که 
کردارهای نیکو داشته نمی تواند فقط به چنین اشخاصی آرامش ببخشد. 
زیرا او فقط هرچه را دوست داشته باشد تصرف نمی‌کند. با این همه او 
قادر نیست مضطرب کند. زیرا او کسی را نمی‌آزرد. یقیناً آن که نیکوکردار 
است گاه ناخواسته موجب آزار دیگران می‌شود. [او مقصر نیست] بلکه 
شرارت خود ایشان اس که مروخب آزارشان شید gl‏ که خصایض (مرد 
کامل) را دار وجد را Satay‏ ارزانی ott co‏ با این همه برخبی را این 
امور سخت مضطرب می‌کند. 

صاحبخانه‌ای بود که مایملک فراوان. از پسر و غلام و احشام و سگ 
و خوک و غله و جو و کاه و علف و [...] و گوشت و بلوط داشت. اکنون 
شخصی فهیم بود و می‌دانست خوراک هر دسته کدام است. کودکان را نان 
[...] می‌داد, و غلامان را [...] و بلغور و lS‏ و علف را نزد احشام می‌ریخت. 
استخوان را به سگان می‌داد و نزد خوکان بلوط و گل متعفن می‌ریخت. بر 
همین نهج است شاگردان خدا: اگر او شخصی فهیم باشد. درمی‌یابد که 
شاگردی از برای چیست. صورت‌های جسمانی او را نخواهند فریفت, 
بلکه او به روان هریک نگاه خواهد کرد و با او حرف خواهد زد. حیوانات 
بسیاری در lle‏ به شکل انسانند. او که آن‌ها را شناخت, به خنزیران, 
بلوط خواهد داد و به احشام. جو و کاه و علف و به سکان, استخوان. به 
غلامان فقط اصول را خواهد CS gel‏ و به کودکان» تمامتِ درس ول 
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پسر انسان هست و پسر پسر انسان. خداوند, پسر انسان است و پسر 
سو اسان اوست که در پسر اسان ah J, a‏ سر اتسان قوت قلاقیت 
را از خدا گرفت. و نیز قوت زاییدن را دارد. آن که قوت خلق را گرفته 
اخ ماوق اسا رک قرت gals‏ را کر ف اس ا ورز نف یسک 
او که می‌آفریند. نمی‌زاید. او که می‌زاید. قوت خلق نیز دارد. الحال ایشان 
می‌گویند: «او که می‌آفریند. می‌زاید.» لیکن این به اصطلاخ DE‏ او 
محضا مخلوق است. به سبب [...] تولد. ایشان خلف نیستند. بلکه [...] او 
که می‌آفریند. در انظار ple‏ کار می‌کند و او را خود می‌شود دید. او که 
می‌زاید. در خفا می‌زاید و او خود پنهان است. زیرا [...] جلوه [...]. او که 
میآفریند. در انظار عام می‌آفریند؛ لیکن او که می‌زاید. فرزندانش را در 
خفا می‌زاید. 

احدی نمی‌داند زن و شوهر چه زمان نزدیکی می‌کنند. به‌جز 
خودشان. فی‌الواقع. زناشویی در عالم برای آنان که همسر اختیار کرده‌اند 
سر است. اگر خصیصه‌ای مخفی در زناشویی نجاست باشد. پس چقدر 
زناشویی طاهر, سری حقیقی است! نه شهوانی که پاک است. نه به شهوت 
که به اراده است. نه به ظلمت یا شب که به روز و نور متعلق است. اگر 
زناشویی درملاً عام wth‏ فحشا گشته است و عروس, نه gl‏ مان که 
آیستن از مردی دیگر شده, که حتا اگر از بستر بیرون بياید و دیده شود. 
روسپی شده است. باشد که تنها خود را به پدر خود و مادر خود و دوست 
داماد و پسران داماد why‏ اینان اجازه دارند تا هر روز به حجله وارد 
شوند. لیکن دیگران فقط مشتاق شنیدن آوای او باشند و از روغن تدهین 
او لذت ببرند و مثل سگان از پاره‌های خوان که دور ریخته می‌شود 
بخورند. داماد و عروس از ان حجله هستند. هیچ‌کس نباید داماد را با 


عروس ببیند. مگر انکه خود نیز چنین شود. 
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آنگاه که بر هام [...] که آنچه باید می‌دید. دید گوشت فَلّفه را جدا کرد 
[ختنه کرد] و آموختمان که بهتر است جسد [تن] را نابود کرد. بیشتر امور 
در عالم. تا زمانی که درون آن مکتوم است. زنده و سرپا می‌ماند. اگر 
مکشوف شوند. می‌میرند و همان است که مرد دیدنی تصویر کرده است: تا 
آن زمان که امعاء انسان مخفی از دید است. اسان ژئده است؛ آن زمان که 
امعاء او بیرون بزند» انسان می‌میرد, همین گونه است درخت: ان زمان که 
ریشه‌اش پنهان است سبز شده. می‌بالد. اگر ریشه‌اش بیرون بزند. درخت 
خشک می‌شود. و همین گونه است هر تولد که در عالم هست. چه پیدا و 
چه پنهان. تا آن زمان که ریشه‌ی ضعف پنهان باشد. قوی است. لیکن آن 
زمان که شناخته شود فرو می‌ریزد. آن زمان که glee‏ شود فاسد 
می‌گردد. از برای همین است که کلمه می‌گوید: «الحال تيشه بر ریشه‌ی 
درختان نهاده شده است.» cle]‏ ۳: ۱۰]. تيشه فقط قطع نخواهد کرد؛ آنچه 
قطع شود. از نو سبز می‌شود. لیکن تیشه باز می‌رود تا ریشه را از جا بکتد. 
یشوعا ریشه‌ی تمام منزل را از جا بکند. حال آنکه دیگران قدری از آن را 
کندند. و در باب ما نیز, wh‏ هر کدام از ما در پی ریشه‌ی شیطان که در 
ماست. بکنیم و ato‏ را از قلب خود به‌تمامی درآوریم. اگر hac,‏ 
قاسم خواهيم کند. لیکن اگر اهمال کے در ما ریخد دواند»: قرات 
[پلید] خود را در قلب ما به بار می‌آورد. بر ما حکم می‌راند. غلامانش 
می‌شویم. ما را حبس کرده» مجبور می‌کند آنچه نمی‌خواهیم مرتکب 
شویم. و آنچه ما نخواهیم. انجام نمی‌دهيم. و آن زورآور و قدرتمند است. 
زیر ما تعتاخته‌ایمش. آن هنگام که موجود باشد NTS‏ است. CME‏ 
مادر جمیع گناهان است. زیرا آنان که از غفلت آمده‌اند نه بوده‌اند, نه 


هستند, نه خواهند بود. [...] آنگاه کامل خواهد بود که حقیقت مکشوف 
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شود. زیرا حقیقت شبیه غفلت است: آن زمان که پنهان است» در خود 
استراحت می‌کند. لیکن مکشوف که شود و شناخته گردد. ممدوح است» 
به قدری که زور ورتر از غفلت است و خطا. ازادی می‌دهد. کلمه 
هي گو یذ هی عق را خواهید شفاعت و ae‏ شمارا oll‏ جواهد کرد 
[یوحناه A‏ ۳۲]. غفلت. غلام atta‏ شم tk‏ ازاای است, آگر سر وا 
بشناسیم, ثمرات حق را در خود خواهید یافت. اگر مابه آن حق 
درآميزيم SUS‏ ما را موجب خواهد شد. 

فی‌الحال» ما امور مبرهن آفرینش را دیده. می‌گوییم: «زورآورانی 
که محترم شمرده می‌شوند. مردمانی بزرگ هستند. و فرودستانی که 
خوار باشند. گمنامانند.» برخلاف این است ppl‏ مبرهن حقیقت که 
ضعیف و خوار هستند؛ حال آنکه امور مخفی قوی هستند و ارجمند. 
اسرار حقیقت. مکشوف شده است. چه به جلوه و چه به قسم. مع‌هذاء 
حجله مخفی Sb‏ می‌ماند. حجله, قدس در قدس است. پرده ]6 حجله] 
اول مکتوم می‌کند که خدا چطور آفرینش را در انقیاد دار لیکن 
ol‏ زمان که پرده از ole‏ بدرد و امور داخل gles‏ گردد. این خانه 
ريخته شود یا ویران گردد. و جمیع خدایان [کذبه یا مادون؟] از اینجا 
خواهند گریخت. لیکن نه به اقداس اقداس, زیرا ان با نور ناپالوده 
و کمال بی‌عیب درنمی‌آمیزد. بلکه تحت بال‌های صلیب و تحت 
بازوهایش خواهد بود. این age‏ رهایی ایشان خواهد بود در زمان غضب 
سیلاب. اگر شخصی از کاهنان باشد. می‌تواند با گاهن اعظم در حسجله 
برود. به همین جهت. حجله فقط در پاره‌ی بالا پاره نخواهد شد زیرا فقط 
بر آنان که بالا هستند عیان خواهد شد؛ و نه فقط در پاره‌ی پایین» زیرا 
فقط بر آنان که در زیرند عیان می‌شود. بلکه از سر تا پا بشکافد. آنان که 
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در بالا هستته: امور زیر را بر ما مکشوف کرده‌اند تا ما به سر جقیقت دست 
بیابیم. این به حقیقت همان است که ارجمند است و زورآور! لیکن ما باید 
با اقسام پست و صورت‌های ضعف به داخل رویم. بی‌شک اینان نسبت به 
جلال کامل. پست هستند. و جلالی است که از جلال برتر است. و قوتی 
است که از قوت برتر است. به همین جهت. امور کامل بر ما SLE‏ است. و 
نیز امور پنهان حقیقت. اقداس اقداس مکشوف گشته است و حجله ما را 
به داخل می‌خواند. 

تا آن زمان که پنهان است. ضعف فی‌الواقع عبت است, لیکن از میان 
2455 روح‌القدس برداشته نشده است. ایشان غلامان شیطانند. لیکن 
زمانی که مکشوف گردد. نور کامل بر همه جاری خواهد شد. و جمیع 
کسانی که در ان باشند. تدهین خواهند شد. ان وقت غلامان, ازاد 
می‌شوند و فدیه‌ی محبوسان داده خواهد شد. «هر MG‏ که پدر آسمانی 
من نکاشته باشد. کنده شود.» [مَتاء ۱۳: ۱۵]. آنان که جدایند. [...] یگانه 
خواهند شد [...] و مملو خواهند شد. هر آن که داخل حجله گردد نور را 
پرافروزد زیرا [...] به مانند ازدواج‌ها که [...] در شب واقع من Bal igh‏ 
فقط در شب [...]و خاموش می‌شود. لیکن اسرار زناشویی کامل است» چه 
در شب و چه در روز. ونه در شب ونه در روز فرو نمی‌نشیند. SN‏ شخصی 
سس له هوه لور را فزشواهد یاکت. اگر سخضی ا آن زان کد 
اینجاست درنيابد. در هیچ cle‏ دیگری نیز درنخواهد یافت. آن که نور را 
tL»‏ نه دیده خواهد شد و نه محبوس می‌شود. و هیچ شخصی نمی تواند 
کسی را این چنین معذب کند حتا آن زمان که در عالم می‌زید. و باز زمانی 
که از عالم می‌رود. حقیقت را در جلوه‌ها درخواهد یافت. lle‏ ساحت 


خواهد شد. زیرا ساحت به جهت او کمال خواهد بود. و همین گونه خواهد 


۰ انجیل به روایت دیگران 


بود: فقط بر او مکشوف می‌شود و نه در ظلمت و شب مکتوم شده که در 
روز کامل و نور مقدس مکتوم است. 


پی‌نوشت: 

۱ نام روح‌القدس نزد مانی‌کیشان, «واخش 99 5835( بوده است. 

۲. لفظ اکلیسیه را مترجم انگلیسی آورده است. که در یونانی کلیسا معنی می‌دهد و نزد 
برخی گنوستیک‌هاء ساحت هفتم است. 

۳ 005 ابوالقاسم اسماعیل‌پور این کلمه‌ی یونانی را در معنی دیوان و موجودات 
اهریمنی آورده است. توضیحاً آنکه آرخون‌ها از نیروهای حاکم بر جهان مادی هستند و 
باآن آفریده شده‌اند و خالقشان دٍمیورگوس ([در اساطیر غنوسی] خدای 
جهان آفرین-اهریمن ‏ خدای باری‌تعالا) است. 

۴ مسیح در اینجا مثل یشوعای درخشان در Gal‏ مانی معرفت را به اتسان می‌دهد. 

۵ با نظر به جملات بعد. در دو ابرو باید عبارت یشوعایا خداوند یا مسیح بیاید. 

۶ اشاره به غسل تعمید. 


ویلیام رایت 


سود 
توما 
ترجمة از من سریافی 


(بانظر به ترجمه‌ی پ. ل. تراورس) 
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این سرود به نام «جامه‌ی جلال» و «جبه‌ی ارغوانی» و «سرود روان» هم 
خوانده شده اما نام مشهورش «سرود مروارید» است. راقم این سطور 
پس از ترجمه» متو جه شد که شادروان زرین‌کوب هم قبلاًد رکتاب‌ارزش 
میرات صوفه این شعر را فارسی کرده‌اند. پس از خواندن ترجمه‌ی ایشان 
چند نکته به نظرم رسید که باید بنویسم: ایشان برابر جامه‌ی جلال را 
«خلعت تشریف» پيشنهاد کرده‌اند که معادلی سخت مبارک و شایسته‌ی 
تحسین است و برازنده‌ی این سرود زیبا. یکی‌دو ترکیب نازیبای 
ترجمه‌ام را به مدد ترجمه‌ی OLE!‏ تغییر دادم که بارزترین آن‌ها 
9301S‏ بود. در ترجمه‌ی ایشان نام تمام مواضع جغرافیایی re int‏ 
سرزمین پارت و جرجانیه» حذف شده است که مشخص نیست مترجم 
انگلیسی سرود. Happold‏ ۲۰ .۰۳ این روال را پیش گرفته است با خود 
شادروان زرین‌کوب. و در نهایت ASST‏ ایشان کلمه‌ی ۷۰800۳ را در 
معنای مسلکوت گرفته‌اند» حال AST‏ به لحاظ بنده 
سای گر آ یکی tS‏ 4 ر پو سک ده بت 
پوس این ol ale‏ از تار tlhe‏ کر سی tad,‏ تفا در cout slat‏ 
سریانی سرود این کلمه آمده است: malkutan‏ که هرچند با لفظ 


«ملکوت» تجانس دارد اما لزوماً نمی‌تواند به معنای OT‏ هم باشد» زیرا 


۴ انجیل به روایت دیگران 


در زبان‌های آرامی ریشه‌ی ملک شامل معنای حکومت و مملکت 
است و خود ملکوت هم از OT‏ آمده است؛ خاصه SST‏ اگر غرض از 
(cline chingdom‏ مذهبی ملکوت باشد با × می‌نویسندش اما در هیچ 
ترجمه‌ای Kingdom‏ نیامده است. 


سرود یهودا تومای رسول 
(از بلاد هندیان)۲ 


طفل بودم» 

در gale‏ پدرم» خرسند از دولتمندی» 

و رنگ و She GW‏ 

از خانه‌مان در شرق. 

پدر و مادرم ره‌توشه‌ای دادندم و راهی‌ام کردند؛ 
و از دولت گنجینه‌مان 

به کثیر برگرفتند و مرا ساز و برگی دادند 

طلای بت ای 

و نقره‌ی SUT‏ بزرگ 

ياقوت هند و عقیق کشور کوشان؟ 


سرود یهودا تومای رسول ۱۵۵ 


و الماسی مرا دادند 

که آهن را می‌برید. 

و ردای دررخشنده را از من برگرفتند 
که به مهر برایم دوخته بودند. 

و cate‏ ارغوانی را 

که به قامتم دوخته بودند و برازنده‌ام بود. 
و عهدی بستند با من 

و در قلبم نوشتند تا که از یادم نرود: 
«اگر به مصر ۵ بروی 

وان یکتامروارید را بیاوری 

که در لجّه‌ی دریاء 

نزد اژدرمار گران‌دم است* 

جبه‌ی درخشنده‌ات را خواهی پوشید 
و ودایترا: کذية ان دلشادی؛ 

و با برادرت. که به قدرت SE‏ ماست 
وارث مملکت خواهی شد.» 
شرق را ترک کردم و به راه افتادم, 
"با ندیمانی 699 

زیرا که راهم خطیر بود و دشوار 

و خُرد بودم و تاب سفرم در آن نبود. 
میعاد تاجران شرقی؛ 

به بابل رسیدم 


۲ انجیل به روایت دیگران 


و رفتم ole‏ دیوارهای ماز ۸ 

پس عزم مصر کردم 

و ندیمانم جدا از من شدند. 

به سمت اژدرمار روانه شدم» 
نزدیک منزلش اقامت گزیدم 

(به انتظار ماندم) تا که او کز و مژ شده» به خواب رود 
مگر مرواریدم را از او بستانم. 

و ان زمان که بی‌کس و تنها بودم. 
از خاندانم دور شده بودم 
هم‌نژادم. آزاده‌مردی شرقی را 
آنجا ديدم 

جوآن‌مردی حبیب 

٩؛هدش‌نیهدت‎ 

و امد وز دمن درام 

و همدم عزیز من گشت 

و متاع خود را با او شریک شدم 

و از مصریانم بر حذر داشت. 

واز همنشینی تا 

و fll]‏ جامه‌ی ایشان را به تن کردم 
مبادا به نفرت در من بنگرند. 

که من از غربت آمده بودم تا که مروارید را فراچنگ آورم 
و مار pl‏ ضد خود بشورانم ۱۲. 


لیکن به طریقی ایشان 


سرود بهودا تومای رسول ۱۵۷ 


دانستند که از بلاد ایشان نیستم, 

و به خیانت به من سلوک کردند 

و خوراکشان را به من نیز خوراندند. 
از یاد بردم که پور شاهان هستم 

و به شاه ایشان خدمت گزاردم. 

و مروارید را فراموش کردم 

که پدر و مارم پی ol‏ فرستاده بودندم. 
و از بار ستم ایشان 

ب (pies oll a‏ درغلتیدم. 

لیکن به جمیع این‌ها که بر من رفت. 
والدینم آگاه شدند و از برایم مويه کردند؛ 
و این خبر را به مملکتم جار زدند 
که همگان باید به درگاه ما بيایند. 
شاهان و شاهپوران پووه "۲ 

و جمیع نجبای شرق. 

و از بهر من شورا نمودند. 

که دیگر نباید در مصر بمانم؛ 

و دستینه‌ی تمام رادمردان بر آن بود: 
«از پدرت. شاهنشاه 

و مادرت. خاتون شرق» 

و از برادرت» SE‏ ما (به قدرت) 


به تو. پسرمان, که در مصر هستی. سلام! 


۸ انجیل به روایت دیگران 


به bE‏ بیاور تو پور شاهانی! 

نگه کن غلامان راکه خدمتشان می‌کنی! 
مروارید را به یاد دار 

که از برای آن به مصر عزیمت کردی! 
جبه‌ات را به یاد آر 

و ردای بشکوهت را 

gl‏ زمان که نامت را به سیاهه‌ی شجاعان بخوانند 
باید به تن کنی و به آن زینت شوی 

و با برادرت» خدیو ماء 

تو Lh‏ وارث مملکت ما شوی.» 

رقعه‌ی من. رقعه‌ای است 

که شاه, خود به دست راستش مهر زده 
(تا) از ole‏ ابنای bb‏ (حفظش کند) 
و از شیاطین وحشی "۲ ماز. 

به مثال عقاب تیزپرواز است. 

پادشاه جمیع مرغان؛ 

[رقعه] پرواز کرد و کنار من شعله‌ور شد. 
و به سخن درآمد. 

به صدا و آوای نجوایش 

از خواب برخاستم. 

برگرفتمش و بوسیدم 

و برخواندمش. 

و بر قلبم گذشت 


سرود یهودا تومای رسول ۱۵٩‏ 


OLAS‏ رقعه. 

به pol‏ آمد که پور شاهانم 

و ولد قتعیبانهام یی Ni‏ شد 
مروارید به خاطرم Seal‏ 

که از برای آن به مصر عزیمت کردم 
واو را افسون کردم 

آن مار سهمناک گران‌دم را. 

او را آرام کرده. خواباندم 

زیرا نام پدرم را بر او خواندم, 

(cial مان رار‎ Mets 

و نام مادرم» خاتون شرق را. 

و مروارید را ربودم. 

وعزم سوی خانه کردم. 

و جامه‌ی چرکین و نجس ایشان را به در آوردم 
و در همان بلاد ایشان گذاردم؛ 

و راه بازگشت را پیش گرفتم 

به نور خانه‌مان که در شرق می‌در خشید. 
و رقا Lead‏ پار گرده 

در جاده پیش رویم بود؛ 

و چنان که با صدایش بیدارم کرده بود 
به نورش راهنمايم شد. 

[رقعه] که در قصر منزل داشت. 


به صورتش پیش mk‏ را روشن می‌کرد. 


۰ انجیل به روایت دیگران 


و به آوایش و به هدایتش 

امیدم می‌داد تا مگر شتاب کنم, 

و با محبتش به پیشم می‌راند. 

پیش رفتم و از ماز گذشتم؛ 

بابل را به سوی چپ خود واگذاردم؛ 
وبه میسان بزرگ رسیدم 

به cule‏ تجارت‌پیشگان, 

که بر کناره‌ی دریا بود. 

و جبه‌ی درخشنده‌ام که از تن به در کرده بودم 
و ردایم که در آن پیچیده بودم. 

از جرجانیه ۲۳ 

والدینم بدان‌سو فرستاده بودند 

به دست گنجینه‌شان 

که می‌شد بدان اعتماد کرد. 
طریقش را از یاد برده بودم ‏ 

زیرا کودکی‌ام را به خانه‌ی پدر جا گذاشته بودم. 
دفعتاء به آن لحظه که دریافتمش. 
dalle‏ گوبا وان ای مق Sool‏ 
همه را در همه ديدم 

و خود راء که همه را در آن می‌دیدم. 
زرا ما دو دسته بودیم. 

که یکی مشابه دیگری است 

و گنجینه‌ها نیز 


سرود یهودا تومای رسول ۱۱ 


که برایم آوردند. همین گونه دیدم. 

دو (تن) بودن و (باز هم) به یکی ماندن 
زیرا یک آیت پادشاه بر (هر دوی) آنان بود. 
و از دستان او که به طریق ایشان به من رسید 
tel‏ من و دولت من 

ردای من 

که به الوان پرجلال زینتم داد 

با طلا و ياقوت کبود 

و زبرجد و عقیق 

و جزع عقیقی, به رنگ‌های گونه گون. 
که استادانه در ald‏ پرداخت کرده‌اند 

و با گیره‌های الماسی 

تمام درزهایش بسته شده است. 

و تصویر شاهنشاه را 

به‌تمامی بر ان نقش کرده و دوخته بودند. 
و به مثل ياقوت کبود 

Ky‏ به رنگ می‌شد. 

و نیز ديدم که بر آن 

ti x‏ بود 

و هم دیدم که می‌خواست سخن بگوید. 
آوای الحانش را شنیدم, 

که با [...] می‌گفت: 


«من به کردارها پرجنب و جوشم 


۲ انجیل به روایت دیگران 


که برایش نزد پدرم پرورده‌اند؛ 

و من خود را ادراک نمودم, 

که قامتم به کارهای او رفیع گشته است.» 
و حرکات شاه‌وازش را 

به تمامی بر من می‌ریخت» 

وبر دستِ دهندگانش 

بسته شده که باید برگیرمش. 

و محبت» برانگیخت مرا تا بوم 

تا ببینمش و بگیررمش؛ 

و من دست دراز کردم و گرفتمش. 

با زیبابی الواتش, خود وا آراست؛ 

و خود را سراپا به ردایم پیچیدم 

و به رنگ‌های در خشنده‌اش. 
پوشیدمش؛: 

و به دروازه رسیدم 

دروازه‌ی تهنیت و سجود؛ 

سر خم کردم و حضرت پدرم را پرستیدم 
رسا رداك 

زیرا من امر او را اطاعت کرده بودم 

و او نیز وعده‌اش را به جا آورده بود؛ 
و دروازه‌ی [...] اش 

با شه‌پوراتش آمیختم ۵ 

زیرا او در من وجد کرد و پذیرفت مرا 


سرود بهودا تومای رسول ۱۹۳ 


و من با او در مملکتش بودم 

و به آوای [...[ 

جمیع بندگانش او را ستایش کردند. 
و وعده داد که به دروازه هم 

با شاهنشاه بگذرم. 

و با پیشکشیام و مرواریدم 


با او به نزد پادشاهمان روم. 


سرود بهودا تومای رسول 
که به زندان گفته است. تمام شد. 


- & * 


پی دو ست: 

۱ در ترجمه‌ی تراورس این عنوان فرعی هم امده است. 

‘Beth-Ellaya ۲‏ در هیچ منبعی یافت نشد. در ترجمه‌ی تراورس Country of‏ 
5 آمده است (تراورس لفظ بث Beth‏ را همه جا بلاد ترجمه کرده که 
Gazak ۴‏ در هیچ منبعی یافت نشد. نام شهر مشابه آن گاداگ (Gadak)‏ در هند است. 
در ترجمه‌ی تراورس 64۸74۸ آمده که مشابه آن رودخانه‌ای در شمال هند به نام 
Gandak‏ است. 

۴ در ترجمه‌ی رایت Beth-Kashan‏ (بث -کشان) آمده که در هیچ منبعی یافت نشد. 
تراورس آورده است Country of Kushan‏ که صمیح‌تر به نظر می‌رسد و کوشان نام 
سلسله‌ای بوده که در مناطقی از آسیای میانه و شمال هند حکومت می‌کرده است. 

۵ از قدیم‌الایام» مصر نزد بسیاری از مکاتب» نماد سرزمین تاریکی و مردگان بوده است. 
آوانوشت سریانی آن 17015760 است. 

۶ مقایسه کنید با اوروبوروس Ouroboros)‏ یا ُم‌خوار و آن ماری است در برخی از 
مکاتب مصری و یونانی که به دور خود پیچیده است و دم خود را می‌خورد و از خود زاده 
می‌شود. این مار که از نمادهای غنوسی محسوب می‌شود نمایانگر تمام امور calle‏ 
جسمانی و روحانی» است و نیز تسلسل ابدی نابودی و زایش آن‌هاو باقی بودنشان. 
ولیکن در حرف‌نوشت سریانی مار به این صورت آمده: hewya‏ 


۴ انجیل به روایت دیگران 


۷ 1215027 در ترجمه‌های دیگر 165606 آمده است که نام یکی از ایالات وابسته به 
شاهنشاهی اشکانی, در جنوب بابل بوده است. 

۸ در ترجمه‌ی Sarbug cul,‏ آمده که لفظی سریانی در سرود است. اما معنای آن 
نامشخص,. تراورس آن را the Maze‏ یا ماز (هزارتو) ترجمه کرده است. اما اينکه به چه 
اشاره دارد معلوم نیست. LT‏ مازی همانند ماز آمنمجت در مصر یا ماز ددالوس در کرت 
است؟ 

hsida سریانی آن‎ Bal در ترجمه‌ی تراورس لقب جوان غریبه. تدهین‌شده آمده که‎ ٩ 
است. در ترجمه‌ی ویلیام رایت» پسر روغن‌فروشان آمده است! احتمالاً غرض از‎ 
` قافن گنف مارگ و خیس باش‎ 

۰ ویلیام رایت در اینجا این‌گونه آورده که راوی غریبه را هشدار می‌دهد. اما در ترجمه‌ی 
هاپولد (زرین‌کوب) و ترجمه‌ی تراورس آزاده‌مرد است که راوی را هشدار می‌دهد و این 
معقول‌تر و مقبول‌تر است. 

۱ در ترجمه‌ی تراورس: «و مار را بر ضد من بیدار کنند.» 

partaw نام سرزمین پارت به فارسی میانه؛ لفظ سریانی:‎ AY 

۳ مقایسه کنید با ارخون‌ها. 

۴. در ترجمه‌ی رایت Rantha and Reken‏ امده است که خود رایت هم در برابر Lag!‏ 
علامت سوال گذاشته است؛ اما در ترجمه‌ی تراورس و هاپولد (زرین‌کوب) Hyrcania‏ که 
گرگان امروز باشد. 


NO‏ برادر شدم. 


انجیل حقیقت. شرور است به جهت آنان که عطای معرفت پدر حق را به 
قوت کلمه که از Vas pn‏ آمده است و در تفکر و در روان پدر است 
دریافته‌اند؛ و (کلمه را] «نجات‌دهنده» می‌خوانندش, زیرا نام فعلی است 
که به جهت رستگاری آنانی انجام می‌دهد که پدر را معرفت نکرده‌اند. 
زیرا نام انجیل, ظهور امید است. زیرا انکشاف آن است که we‏ جو دشن 
زیرا همه " او را از آن که از نزدش آمده می‌جوید. همه, در او» آن نامحدود 
ادراک‌ناپذیر. بوده است که برتر از جمیع افکار است. 

غفلت از پدر سبب ترس و دهشت شده است. و ترس همچون DLE‏ 
تیره‌گون شد به حدی که دیگر کسی, چیزی نمی‌دید. به همین جهت. خطا 
زورآور شد. لیکن [خطا] در ذات مادی خویش مغرور و جاهلانه مشغول 
توف زیرا از [وجود] حقیقت | کاه نبود. خود راکه مهیا می‌ساخت» به 
صورت. معلوم بود و در قوت و در زیبایی» شبیه حقیقت. این از برای او. 
آن نامحدود ادراک‌ناپذیر» حقارت نبوده است. زیرا آن‌ها هیچ بوده‌اند. 
این ترس و این غقلت و اين نقش کذب, حال آنکه این حقیقتِ مسل 
لایتغیر و بی آشوب و به‌تمامی زیباست. 

به همین جهت. خط را بزرگ ندانید. لهذاء از آنجا AS‏ ريشه 


نداشته است. به حسب پدر در غبار بوده است و مشغول تهیه‌ی 


۸ انجیل به روایت دیگران 


کارها و غفلت‌ها و ترس‌هاء هر کدام» تا به واسطه‌ی آن, آنان را 
که در ميان هستند فریب داده, محبوس کند. غفلتِ ترس, مکشوف 
ad‏ است. در ترد بدن تور تکفعه انست: CARE‏ با پدر مو جود pounds‏ 
است» هرچند که به سبب او موجود شده. آنچه در او موجود است» 
معرفت است که منکشف شده عا م‌گر غفلت ویران شود و یشان پدر را 
معرفت کنند, زیرا غفلت به آن جهت موجود بوده که ایشان پدر را 
نمی‌شناخته‌اند. که اگر ایشان پدر را معرفت می‌کردند از آن لحظه دیگر 
غفلت موجود نمی‌بود. 

به طریق این» انجیل او که می‌جویندش که به طریق الطاف پدر» سر 
مکتوم, یشوعای مسیح, بر کاملان مکشوف شده است. آنانی را که به 
سبب غفلت در ظلمت می‌بودند. هدایت نموده است. او هدایتشان کرده 
راه را بر ایشان نشان داد. و آن aly‏ حقیقتی است که به ایشان آموخته 
است. لهذا خطا از او غضبناک بود» پس بر او جفا کرد. از او مضطرب شد 
پس او را بی‌قوت کرد. او را بر صلیب ؟ چارمیخ کردند. و او میوه و ثمره‌ی 
معرفت پدر گشت. لیکن او ایشان را نابود نکرد. زیرا از آن خوردند. بلکه 
آنان را که خورده بودند, به سبب این انکشاف وجد بخشید. ایشان را در 
خود یافت و ایشان, او را در خود يافتند. 

بر همین طریق بود. آن نامحدود ادراک‌ناپذیر» آن پدر کامل که همه را 
خلق کرد و همه در او هست و همه به او محتاج است. زیرا کمال ایشان راء 
که به همه نداده است. در خود نگه می‌دارد. [لیکن] پدر حسادت نداشت. 
فی‌الواقع, چه غیرتی و حسدی میان او و اندامش است؟ زیرا ولو اگر 
ساحت. کمال اینان را دریافته باشد. نخواهند توانست نزدیک کمال پدر 


شود زیراو کمال ایشان را در :خود نگه می‌دارده و آن رابه صورت 


۱۰۹ حقیقت‎ fol 


طریقی به ایشان می‌دهد تا به او بازگردند و به صورت معرفتی بی‌همتا در 
کامل, او همان است که همه را مرتب کرده است و دراو همه ژیست کرده 
است و همه به آن محتاج است. در مقام آن که هیچ کس معرفتی از او 
ندارد" دوست دارد که ایشان او را معرفت کنند و او را محبت کنند. زیرا 
چیست به‌جز معرفت پدر که همه بدان محتاج باشد؟ 

او. خاموش و فارغ‌البال, هدایتگر شد. در gle‏ مدرسه‌ها فرود امد و 
کلمه را به مانند معلمان گفت. آنان که به گمان خود. خردمند بودند. 
خواستند که او را امتحان و تجربه کنند. لیکن او ایشان را مردمان 
ناقص‌عقل دانسته» بی‌اعتبار ساخت. ایشان» او را دشمن داشتند» زیرا 
به‌واقع خردمند نبودند. از پس ایشان, کودکان هم آمدند که مالک معرفت 
پدر می‌باشند. ایشان که قوی شدند. ظواهر سیمای پدر "را به ایشان 
می‌آموزند. آمدند که بشناسند و شناسانده شدند. آن‌ها را جلال دادند و 
ایشان جلال را در بر گرفتند. 

در قلبشان, کتاب زنده‌ی Ske‏ آشکار بود که در انديشه و در روان 
پدر و پیش از بنای همه نوشته شده بود و در ادراک‌ناپذیری او بود؛ کتابی 
است که LY‏ است کسی بگیردش, زیرا به جهت نصیبه‌ی او که آن را بگیرد 
اندوخته شده که کشته شود؛ هیچ‌کس قادر نبود از LT‏ که موّمن به 
رستگاری بودند تا آن وقت که کتاب ظاهر نشده بود آشکار شوند؛ لهذاء 
یشوعای رحمان و امین در آلامش صبور بود تا کتاب را گرفت, زیرا آگاه 
بود موتش. She‏ است به جهت بسیاری دیگر؛ بر همان نهج که مایملک 
صاحبخانه‌ی فوت‌شده تا آن وقت که وصیت‌نامه را هنوز نگشوده‌اند 
نامعلوم است. بر همان طریق است همه که نامعلوم است تا آن وقت که پدر 
همه نادیدنی بود و در خود بی‌همتا" و در او تمام فضاها از برای خود 


۰ انجیل به روایت دیگران 


هیا داشتند. به همین جهت یشوعا آمد. of‏ کتاب را پوشیده». بر صلیب 
چارمیخ شد. او فرمان پدر را بر صلیب الصاق نمود.۸ 

وه که چه تعلیم عظیمی! او خود را به مرگ, پست کرد. اگرچه حیات 
ازلی را به تن کرده بود. او که خود را از ژنده‌های فاسد بری کرده بود. خود 
را در Saale‏ معصومیت ` پیچید که هیچ کسی قادر بر گرفتن آن از او 
نیست. او که داخل وادی تهی ترس‌ها شده بود» از کنار آنان گذشت که 
غفلت» برهنه‌شان کرده بود. و او که هم معرفت و هم کمال بود. اعلان کرد 
اموری را که در قلب پدر است, تا که او حکمت آنانی بشود که تعلیم را 
دریافت کرده‌اند. لیکن آنان که باید تعلیم ببینند. زنده‌هایی که در PES‏ 
حیات نامشان مضبوط است. به خود تعلم می‌کنند و تعالیم را از پدر 
گرفته» باز نزد او بازمی‌گردند. 

به جهت آنکه کمال همه در پدر است» واجب است که همه به او تعالی 
wh‏ لهذاء اگر کسی معرفت دارد. آنچه برای اوست به او می‌دهند و آن رابه 
خود می‌گیرد. زیرا آن که غافل است "۱ ناقص است و چه نقص بزرگی 
است. زیرا نقص او در امری است که کاملش خواهد نمود. به جهت انکه 
کمال همه در پدر است و واجب است که همه به او تعالی یابد و هر کسی 
آنچه را از برای خود اوست بگیرد؛ او زودتر نام ایشان را مکتوب کرده. 
مهیاشان کرد تا به آنانی که از او می‌آیند داده شوند. 

آنان که نامشان را از قبل می‌دانسته است. آخر خوانده شدند. تا آن که 
معرفت دارد آن باشد که نامش را پدر بر زبان رانده است. زیرا او که نامش 
را تبرند غافل است. فی‌الحقیقت, آن که تا به پایان. غافل می‌ماند. مخلوق 
. نسیان است و با آن هلاک می‌شود. اگر چنین نیست. پس چرا این ذلیلان 


نام ندارند؟ چرا صدایی از ایشان برنمی‌خیزد؟ لهذاء اگر کسی معرفت دارد. 


۱۷۱ حقیقت‎ foul 


از [حضرت] اعلاست. اگر او را بخوانند. می‌شنود. پاسخ می‌دهد. به سوی 
او که او را خوانده است رجعت می‌کند. به سوی او مرتفع می‌شود. می داند 
به Yaa‏ او را خوانده‌اند. به جهت آنکه معرفت دارد. اراده‌ی آن که او را 
خوانده است به جا می‌آورد. می‌خواهد که او را خشنود سازد و سکون و 
آرامی یافته» نامی به خود می‌گیرد. آن که بر این نهج معرفت کند. می‌داند از 
کجا امده است و به کجا می‌رود. می‌داند به مثل شخصی که مست بوده و 
الحال مستی از سرش پریده؛ به خود آمده است. آنچه برای خود اوست 
باز پس می‌گیرد. 

او بسیاری را از [راه] خطا برگردانده cud‏ نزد ایشان در مکان‌های 
خود ایشان رفته است که وقتی که به سبب ژرفای ۲۲ او که همه مکانی را 
احاطه کرده است al pF‏ شدند ترکش کرده‌اند؛ حال آنکه چیزی نیست که 
او را احاطه کند. سخت عجیب ات که ایشان در پدر بودند و او را معرفت 
نمی‌کردند و به خود زیست می‌کردند. 5 Lp‏ قادر نبودند تا او را ادراک کنند 
sls‏ را در انگ بودند بشناسند, زیرا فی‌الواقع» اراده‌ی او از او صادر نشده 
است. زیرا او اراده‌اش را به صورت معرفتی مکشوف کرد که جمیع 
تجلیاتش با ان مطابق بودند. یعنی معرفت کتاب زنده که او عاقبت‌الامر به 
صورت رقعه‌هایش بر ساحت‌ها مکشوف 5 02 به ایشان نشان داد که 
اين‌ها نه محضاً مصوّت و صامت هستند, تا آن‌ها را بخوانند و تھی از معنا 
بدانند. بلکه برعکس؛ آن‌ها حروفی هستند که محل حقیقت می‌باشند. 
فقط آن زمان که آن‌ها را معرفت کرده باشندء‌بر زبان می توانند بیأورند. هر 
حرف به مثل کتاب کامل» حقیقت کامل است. زیرا حروف را دست آخد 
واحد نوشته است. زیرا پدر» آن‌ها را به جهت ساحت‌ها نوشته است تا به 


#1 انجیل بهروایت دیگران 


در کلمه اندیشه می‌کند و از آنجا که تعلیم او آن را نشان می‌دهد. معرفت او 
مکشوف شده است. و مجد " او تاجی است بر آن [معرفت» وجد او با ان 
همساز است. جلالش آن را تعالی می‌بخشد. جلوه‌اش ol‏ را مکشوف 
می‌کند. آرامی و سکونش آن را به خود می‌گیرد. محبتش, گرداگرد او 
صورت جسمانی می‌سازد. یقینش او را در برمی‌گیرد. لهذاء کلمه‌ی پدر در 
همه رفته, ثمره‌ی قلب او و تجلی اراده‌ی او می‌گردد [و] همه را حمایت 
کرده, می‌گزیند و نیز صورت همه را به خود گرفته. طاهر می‌کند و به پدر 
و به ماک gts‏ عاه طایت حلاوته بازم © aps athe‏ اویش را 
می‌گشاید. لیکن آغوش او روح‌القدس است. او خود مکتومش را که 
پسرش است مکشوف می‌کند. تا به طریق رحمت پدر» ساحت‌ها او را 
شناخته» رنج بردن از تحص او را تمام کنند و در او سکون و آرامی dL‏ 
بدایند که او al, ord pl‏ یس او اتکه آو هرچه تاقصی وا سملو کرک او 
Se,‏ خلاصی یاقت. صورت آن: عالمی اسف گه به آن خدمت گرد 
است. زیرا آنجا که نزاع و حسد باشد. نقص هم هست؛ لیکن آنجا که 
یگانگی باشد. ILS‏ است. از آنجا که این نقص واقع شده» زیرا ایشان پدر 
را نمی‌شناخته‌اند. پس آنگاه که پدر را معرفت کردند» نقص» من بعد 
موقوف شود. آن که معرفت را درمی‌یابد. غفلتش ایدید می‌شود. و آن 
زمان که نور می‌آید تاریکی ناپدید می‌شود. پس نقص را هم کمال, امحا 
می‌کند. به‌حتم بعد از آن, صورت. دیگر آشکار نیست. بلکه با یگانگی 
ممزوج شده ناپدید می‌شود. 

زیراء فی‌الحال» آثار ایشان پراکنده شده است. به وقت خود. یگانگی, 
فضا را کامل خواهد کرد. به واسطه‌ی یگانگی هر کسی خود را ادراک 
خواهد کرد. به واسطه‌ی معرفت. خود را از تنوع در SLX‏ طاهر 


انجیل حقیقت WY‏ 


ساخته, مثل آتش, ماده را در خود خواهد کشید و ظلمت را با نور و ممات . 
را با le‏ 

بدختم اگر چنین lly‏ بر فریک از ما می‌گذشت شایسته بود 
که ما درباره‌ی همه بينديشيم. به طوری که خانه به جهت یگانگی, 
فوس وساکت ath‏ چنان چون امخاصی که از Gy‏ تقل مکنان 
می‌کنند. اگر ظروفی داشته باشند که نه نیکو باشد. می‌شکانندشان. 
مع‌هذاء صاحبخانه غمی از آن به خاطر راه نمی‌دهد. بلکه مسرور است» 
زیرا به عوض این ظروف ناقص, ظروفی هست که به‌تمامی کامل باشد. 
زیر این داوری است که از [حضرت] اعلا آمده است و جمیع اشخاص را 
داوری کرده است: شمشیر دودّمه‌ی اهيخته که این سمت و ان سمت را 
می‌برد. وقتی که کلمه ظاهر شود. که در قلب آنانی است که بر زبانش 
می‌آورند - صرفاً صدا نبود. بلکه جسمیت داشت - آشوبی عظیم میان 
ظروف واقع می‌شود. زیرا بعضی‌شان تهی شدهاند و بعضی مملو؛ بعضی 
Lge‏ شده‌اند. بعضی را برده‌اند؛ بعضی plo‏ شده‌اند. بعضی هنوز شکسته 
هستند. جمیع فضاها تکان خورده. آشفته گشته‌اند. زیرا نه نظم 
دارند. نه ثبات. خطا به جهت انکه نمی‌دانست چه کند مغموم شده بود. به 
مشقّت افتاده بود؛ ضجه می‌کرد؛ خود را ail gat‏ زیرا هیچ چیز 
نمی‌دانست. ان زمان که معرفت. که ابطال ان است» با جمیع تجلیاتش 
نزدیک او شند خطاء تھی شدءزیرا چیزی در ان لیست. حقیقت ظاهر 
گشت؛ جمیع تجلیاتش آن را شناختند. GINS ole)‏ پدر را با قوّت 
کامل, که ایشان را ay‏ پدر ملحق می‌کند سلام کردند. زرا هر که حقيقت را 
دوست دارد به جهت ASS)‏ حقیقت. gles‏ پدر است. و زبان او 


روح‌القدس است او که به حقیقت ملحق شده. در وقت دریافتن 
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روح‌القدس» با زبانش به دهان پدر ملحق شده است. این. آشکاری پدر 
است و انکشاف او بر ساحت‌هایش. 

او خود مکتومش را مکشوف کرد و وصفش کرد. زیرا کیست او که 
ae yo‏ امسر اگر خود پدر نیست؟ جمیع فضاهاء تجلیات او هستند. 
ایشان می‌دانند که از او به مثابه فرزند از دودمان انسان بالغ 
هستند. ایشان؛ هر کدام از انانی که پدر خلق کرده است. می‌دانستند 
که نه هنوز صورت پذیرفته‌اند. نه نامی بر خود گرفته‌اند. اگر 
ایشان در همان زمان. صورت معرفت او را درمی‌یافتند. هرچند که 
فی‌الحقیقت در او هستند. او را نمی‌شناسند. لیکن پدر کامل است و هر 
فضایی که در اوست می‌شناسد. اگر او خشنود گردد. هر که را بخواهد. 
صورتی به او می‌دهد و نامی تا مکشوف گردد؛ 3 نام را که به او داد او را 
پدید می‌آورد. آنان که هنوز موجود نیستند از او که ایشان را خلق کرده 
است غافلند. 

پس نمی‌گویم آنان که هنوز موجود نیستند عدم هستند. لیکن ایشان 
در او هستند که خواهد خواست وقتی که او بخواهد موجود شوند؛ مثل 
واقعه‌ای که بنا باشد رخ بدهد. او پیش از آنکه هرچیزی مکشوف شود. 
آگاه است چه خلق خواهد تمود. لیکن, ثمره‌ای که هنوژ مکشوف نشده 
است» نه چیزی می‌داند. نه کاری انجام می‌دهد. لهذاء هر فضایی aS‏ به 
نوبه‌ی خود در پدر است. از موجود می ايد که به نوبه‌ی خود اساس آن را 
از عدم برقرار کرده است. [در ترجمه‌ی آتریج -مک‌ری این افزودگی 
هست:) زیرا آن که ريشه ندارد. ثمر هم ندارد. برخلاف آن که او با خود 
می‌آندیشد: «من موجود شده‌ام.» اما او به خود فنا می‌شود.] لهذاء او که 
Hel‏ موجود نباشد. هرگز موجود نخواهد شد. 
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پس جیست Gl‏ که او از آو می‌گواهد بیندیهند؟ egal‏ رمن به هماند 
اظلال و آشباح شب موجود شدم.» صبح که بیاید. می‌داند آن ترس 
که دچارش بوده هیچ نبوده است"'. لهذاء ایشان از پدر غافل بوده‌اند؛ او 
همان است که ندیده‌اند. از انجا که ترس و پریشانی بوده است و 
شک و بی ثباتی و مفارقت. اوهام بسیاری به طریق این‌ها در کار بوده 
است و (بسیاری) خیالات واهی - انگار که ایشان در خواب سنگین 
بوده‌اند و خود را اسیر رویاهای اندوهناک یافته‌اند. چه موضعی باشد 
که بدان بگریزند. چه موقع آمدن ایشان: قدرت نداشته باشند. امور 
نامعلوم را تعاقب کرده‌اند. چه خود اسیب بزنند. چه اسیب ببینند. 
چه از مواضع بلند فرو بغلتند. چه در هوا بپرند. هرچند که پر و بال 
ندارند. مواقع Sus‏ طوری است که گویا مردمانی قصد قتل ایشان را 
کرده‌اند. ولو اگر کسی دنبال ایشان هم نبوده باشد؛ یا ایشان. خود. 
آنانی را که دثبالشان هستند"" می‌کشند. زیرا خوتشان آن‌ها را لک هداز 
کرده است. آن زمان که ایشان از جمیع این امور گذشته, بیدار شوند - 
مرادم اشخاصی است که این پریشاتی را تجربه کنند ‏ چیزی نمی‌بینند, 
زیرا رؤیاها هیچ نبودند. این‌گونه است آنانی که غفلت را از خود به مانند 
گوسفندان به در می‌کنند. نه آن را به هیچ می‌شمارند. نه کیفیات آن را 
واقعی می‌دانند. بلکه مثل رژیایی در شب beg!‏ را کذب می‌دانند و معرفت 
پدر را سپیده‌دم می‌خوانند. این گونه است که هر کسی در حین زمانی که 
در غقلت بوده عمل کرده استه انگاز که در خواب بوده؛ وان گوته اسست 
که ادراک می‌کند. انگار که بیدار می‌شود. و خوشا به حال آن که به خود 
می‌آید و بیدار می‌شود. فی‌الحقیقت, خوشا به حال آن که چشمان نابینا را 
کشو ده است. 
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و بیدارش که کرد. روح به شتاب سراغش آمد. دستش را به آن که بر 
زمین خوابیده بود دراز نمود و او را استوار بر پایش بلند کرد. زیرا او تا به 
حال نایستاده بود. او استطاعتِ معرفت پدر را و انکشاف پسرش را به 
ایشان داد. زیرا آن را که دیدند و به آن گوش فرا دادند. اجازتشان داد 
بچشندش و ببویندش و پسر حبیب را به چنگ آورند. او ظاهر شده, 
ایشان را از پدر بی‌کران, مطلع گردانید. با آنچه در ذهن است. الهامشان 
داده, اراده‌ی او را به جا آورد. بسیاری نور را دریافته» سوی او بازگشتند. 
لیکن انسان‌های دنیوی با او غریبه بوده, نه ظاهر او را تشخیص دادند و نه 
او را شناختند. زیرا او در جلوه‌ی جسدٍ تن آمده بود و امری den‏ راهش 
نبود. زیرا که آن فاسدنشدنی و نامحدود بود. باز, از امور جدید صحبت 
کرده» درباره‌ی قلب پدر گفت و کلمه‌ی بی‌عیب را علانیتاً بر زبان آورد. 
نور به طریق دهان او حرف زد و آوای او حیات را پدید آورد. به آنان 
انديشه و ادراک و رحمت و سعادت و روح قدرت داد که از نامحدودی 
پدر و ملاحت امده بود. او عقوبت‌ها و تازیانه‌ها را متوقف نمود. زیرا 
اینان بودند که بسیاری را به جهت تعاقب رحمت. در خطا و در زنجیر 
گمراه نمودند و او به شدت ایشان را در هم کوفته» به معرفت 
استهزاشان نمود. صراط شد به جهت آنان که گمراه شده بودند و معرفت 
شد به جهت آنان که غافل بودند. انکشاف شد به جهت آنان که می‌جستند. 
پشت و oly‏ شد به جهت آنان که می‌لرزیدند. پاکیزگی شد به جهت انان که 
نجس شده بودند. 

او شبانی است که نود و نه گوسفند را که گمراه نشده بودند رها کرده» به 
دنبال آن یک رفت که گم شده بود. او را که CHL‏ وجد و Gold‏ بسیار کرد. 
زیرا نود و نه عدد سمت چپ است. که آن را نگه می‌دارد. مع‌هذاء لحظه‌ای 
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که او را می‌یابد. تمام عدد به سمت راست می‌رود. لهذاء آن با اوست که ان 
یک را ندارد. یعنی سمت راست. بالتمام» که آن را که ندارد. می‌گیرد و از 
سمت چپ ربوده, به سمت راست منتقل می‌کند. لهذاء بدین نهج عدد به 
صد می‌رسد. این عدد» پدر را نشان می‌دهد. 

او حتا در سبّت به جهت گوسفندی که در چاه افتاده بود کار کرد. 
گوسفند را نجات داده, آن را از چاه بیرون کشید تا شما که ادراک کامل 
دارید دریابید که سبّت چیست. سبت روزی است که شایسته نیست 
سعادت در آن هرزه بمائدء تا شما از روز آسمانی بگویید که شب در آن راه 
ندارد و از آن خورشید بگویید که غروب نمی‌کند. زیراکامل است. پس در 
قلب خود بگویید شما همین روز کامل هستید و در شما نوری اقامت 
می‌کند که هرگز افول نمی‌کند. 

در خصوص حقیقت حرف بزنید به جهت آنان که طالب آنند و در 
خصوص معرفت به جهت آنانی aS‏ در خطای خود. گناه کرده‌اند. آنان را 
که پایشان لغزیده است ثابت‌قدم بسازید و دستگیر بیماران باشید. گرسنه 
را سیر کنید و آنان را که مشقت دیده‌اند آرامش بدهید. آنان را که محبت 
می‌کنند. امید بدهید. خفتگان را بیدار کرده» برخیزانید. زیرا شما همان 
ادراک هستید که قوت قلب می‌دهد. اگر زورآوران این‌چنین کنند. 
زورآورتر می‌شوند. متوجه خودتان شوید. با امور دیگر مشغول نشوید, 
یعنی آنکه از خود. دورتان می‌کند. آن که [از خود] منفصلتان می‌کند. 
بازنگردید تا ایشان را بخورید. بیدخورده نشوید. کرم‌خورده نشوید, زیرا 
شما آن‌ها را تکانده‌اید. به دنبال موضع شیطان نگردید. زیرا او را نابود 
کرده‌اید. موانع خود را قوی AES‏ زیرا این کار سزاوار سرزنش است. 


زیرابی‌شریعت هیچ نیست. او خود را بیشتر از شریعت ازار می‌کند. برای 


۸ انجیل به روایت دیگران 


آن یکی pale‏ را می گند زرا او pe‏ ی شرت استه لیکن این 
یکی, به جهت آنکه شخصی صالح است. کارهایش را بین دیگران انجام 
می‌دهد. پس اراده‌ی پدر را به جا اورید, زیرا از او هستید. 

زیرا پدر ملیح است و اراده‌اش نیکوست. او آنچه برای شماست 
می دات تاا شما دز آن‌ها ازامش بایید: ویر «tal Sy‏ انچ یرای شماست 
می‌دانند. [می‌دانند] که فرزندان پدر هستند. و رایحه‌ی او را می‌شناسند و 
(می‌دانند] که شما از فیض سیمای او موجود شده‌اید.لهذاءپدر رایحه‌اش 
را دوست داشت؛ و خود را در جمیع مواضع آشکار کرد؛ و آن زمان که با 
ماده ممزوج گشت. رایحه‌ی خود را به نور داد؛ و در ارامشش, آن را در 
plas‏ صور و تمام اصوات مرتفع کرد. به جهت آنکه مَنحرینی برای بوییدن 
رایحه موجود نیست. و روح است که مالک بوییدن است. ان را به خود 
کشیده در رایحه‌ی پدر غرق می‌شود. فی‌الواقع. او موضع آن است و آن را 
به موی مییرة که از ان آمده اسگ دز اولیق راد که سرد thee‏ آن 
آمری است‌به ضورت ووائی» شبیه‌به اپ سرد که bed‏ زیر فر خاک است 
دس ست و ANON‏ که میبیقدش گمان می کقند ایق زین لیس 
بعداز آن, دوباره نرم می‌شود. اگر نفس کشیده شود. گرم است. پس روایح 
سرد از اثر انشقاق است. لهذاء خدا آمد و انشقاق را نابود کرده» ری گرم 
محیترا آورد اا سرما یاژنگرده پلکه یگانگی اندیشمی کامل غالي sil‏ 

این کلمه‌ی انجیل طلب ری است به جهت آنان که برای سعادتی که از 
حضرت اعلا می‌اید منتظرند. زمانی که امیدشان, که منتظر انند. منتظر 
tly‏ آنان که شبیه به نوری هشتند که در آن سایه راه ندارد. در 
آن هنگام قریب است که پُری واقع شود. مع‌هذاء نقص ماده به طریق 
نامحدودي پدر موجود نشد که می‌اید تا به نقص مهلت بدهد. و باز هم 
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کسی قادر بر آن نیست که بگوید آن سرمدی چطور می‌آید. لیکن ژرفای 
پدر متکتر شد و اندیشه‌ی خطا با او نبود. آن امری است که نزول می‌کند. 
امری است که به سهولت برمی‌خیزد. در انکشاف او که به او آمده است تا 
برش گرداند. 

لهذاء بازگشت را «توبه» می‌گویند. به همین جهت. سرمدیت دم زده 
است. به تعاقب او رفته است که گناه کرده است تا شاید آرامش بیابد. زیرا 
بخشش آن است که برای نور در نقص Sb‏ می‌ماند. کلمه‌ی پُری. طبیب 
به موضعی که در آن بیمار است شتاب می‌کند. زیرا آرزویی است که او 
دارد. بیمار در نقص است., لیکن خود را پنهان نمی‌کند زیرا طبیب آنچه را 
او ندارد» دارد. پس نقص را هم ری سرشار می‌کند. تا رحمت او را بگیرد. 
از موضعی که ناقص است و رحمت ندارد. لهذاء در موضعی که رحمت 
نیست» که او را که خُرد و کوچک انسته که تاقص است در آن نگه 
می‌دارند نقصان واقع می‌شود. 

او خود را به صورت پری مکشوف کرد. یعنی طلب نور حقیقت که به 
سوقي ای ذرخشیله اسکه زرا او ceed ght TV‏ هدا GLA‏ که تست 
دیده‌اند درباره‌ی مسیح در خود حرف می‌زنند. تا مگر رجعت یابند و او 
ایشان را به روغن تدهین کند. روغن» رحمت پدر است که بر ایشان لطف و 
رحمت خواهد داشت. لیکن آنان که تدهین شده‌اند اشخاصی هستند که 
کامل هستند. زیرا ظروف مملو. ظروفی هستند که به جهت تدهین 
استفاده می‌شوند. لیکن تدهین که تمام شود ظرف تهی باشد و سبب نقص 
آن» مصرف روغنش است. زیرا آن زمان تفس فقط به طریق قوتی که او 
دارد کشیده می‌شود. لیکن آن که نقص رارم نه به هیچ کس کتار غود 
اعتماد می‌کند و نه چیزی بیرون می‌ريزد. لیکن آنچه را ناقص است 
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پدر کامل دوباره پر می‌کند. او نیکوست. او بر کاشته‌های خود آگاه است. 
ژیرا او خود آن‌ها را در فرفوس غرس کرده استه و قرذوس او th moi‏ 
siege eal sh‏ 

کمال در اندیشه‌ی پدو این است و کلمات تامل او این‌ها باشد. هر 
کدام از کلماتش, فقط کار اراده‌ی خود اوست در انکشاف کلمه‌اش. به 
جهت آنکه در ژزفای ذهن خود او بودند. کلمه که اولین است از بدید 
آمدن, همراه با عقل که کلمه‌ی یگانه را با فیضی خاموش می‌گوید آنان را 
ظاهر نمود. «اندیشه»اش خوانده‌اند. زیرا پیش از آشکار شدن در آن 
بودند. پس این‌چنین واقع شد که اولین بود که پدید آمد. در لحظه‌ای که به 
اراده‌ی او که آن را خواسته بود خوش می‌آمد؛ و در اراده است که پدر در 
سکون است و با آن خرسند است. نه امری بی‌او واقع می‌شود و نه امری 
بی‌اراده‌ی او رخ می‌دهد. لیکن اراده‌ی او ادراک‌نشدنی acs‏ اراده‌ی او 
Cae‏ ازست, لیکن ته کسی را lal‏ عرفت آن است ته می کوانند 
متوجه آن باشند تا آن را به دست بیاورند. لیکن آنچه او بخواهد همان 
شود در همان لحظه‌ای که او خواسته است. ولو اگر شخصی را خرسند 
نکند: اراده‌ی خداست. زیرا پدر آغاز ایشان را به مانند پایانشان می‌دائد. 
زیرا پایانشان که فرا برسد. ایشان را به چهره خواهد پرسید. Qh‏ معرفت 
اوست که مکتوم است. یعنی پدر که از او آغاز پدید آمد و جمیع اموری که 
از او پدید آمده‌اند به او بازمی‌گردند. زیرا به جهت De‏ و وجد نام او 
آشکار شده‌اند. 

و نام پدر, پسر است. اوست که در آغاز به او که از [خود] او پدید آمد 
نام داد. که او خود است و خود را به مثل پسری آورد. نامش را که به خود 
تعلق داشت به او داد -او, ou‏ که مالک همه جیز است که اطراف او 


۱۸۱ حقیقت‎ foul 


موجود است. مالک نام است؛ مالک پسر است. او را می‌بینند. مع‌هذاء نام 
نادیدنی است. زیرا که آن به‌تنهایی نام سرّ نادیدنی است که به گوش‌هایی 
می‌رسد که تماما مملو از اوست. باز نام پدر بر زیان نياید. لیکن به طریق 
پسر مکشوف می‌شود. لهذاء نام عظیم است. پس چه کسی توانسته نامی 
را برای خود بر زبان بیاورد. این نام عظیم راء به‌جز او فقط که نام از برای 
خود اوست و پسران نام که نام پدر در آن‌ها در آرامش است و ایشان خود 
در نام او در آرامش هستند. به آن سبب که پدر آغاز ندارد؟ فقط اوست که 
آن را به صورت نام در GET‏ پیش از آنکه ساحت‌ها را بیافریند به جهت 
خود موجود کرده است. که نام پدر باید به مثل خدا بر سر ایشان باشد؛ 
یعنی نام حقیقی که به قدرت او و قوت کامل او مطمئن و امن است. زیرا نه 
نام او از قاموس‌ها آمده است و نه نام او بر سبیل تسمیه‌های معمول بوده 
است. لیکن تادیدتی است. او نامی را فقط به خود داد زیرا او ف قط ان وا 
دید و او فقط قادر بود تا نام بر خود نهد. زیرا او که وجود ندارد نام ندارد. 
زیرا آن که عدم است چطور نامی بر او بگذارد؟ با این Sle‏ او هنوز با 
نامش می‌زید و او فقط آن را می‌شناسد و فقط پدر به او نام داده است. 
سر تام اوت دل او ان وا ها نگ acl‏ زیرا نس بهوجود امد او 
خود نامی به او داد. پس نام» از gl‏ پدر است. بر همان نهج که نام پدر. پسر 
است. زیرا اگر جز این می‌بود. چگونه رحمت نام می‌یافت؛ آیا بیرون از 
پدر؟ لیکن برخی یحتمل به معاشر خود بگویند: «چه کسی نام به او که قبل 
از او موجود بوده می‌دهد؟ انگار نه که فرزندان نام خود را از یکی از 
گساتی می‌گیرنک که ابضان را Lin ag‏ آووده اس مخصوضا: اجه 
است که ما بر این نکته تعمق کنیم: [آن] نام چیست؟ نام حقیقی است. 
فی‌الواقع, نامی است که از پدر امده است. زیرا اوست که مالک نام است. 


۲ انجیل به روایت دیگران 


نیک می‌دانید که او مثل دیگران نام را به قرض نداده است» به سبب 
صورتی که هر کدام از ایشان به ol‏ خلق می‌شوند. لهذاء این نام مقتدر 
است. کس دیگری نیست که آن را به او داده Ath‏ لیکن بی‌نام و ناگفته 
باقی ماند. تا زمانی که او, که کامل است. خود آن را بر زبان راند؛ و فقط او 
نود گه قادز بوک و ونان ol gly‏ وا ten‏ پس څخشنودش که کرد که 
پسرش wh‏ نام برزبان‌رانده‌اش باشد و نامش را که به او داد. او که از ژرفا 
igual‏ یت او yal‏ ایی a8‏ ووا هر اسف که rippled, Beli‏ 
به همین جهت. فی‌الحقیقت. او را فرستاد تا او درباره‌ی مکان صحبت کند 
و مکان آرامش او که از آن آمده بود و اینکه او ری را و عظمت نام او راو 
ملاحت پدرش را جلال بدهد. 

هر کدام از مکانی سخن می‌گفتند که از آن آمده بودند. و به منزلی که 
وجود he‏ خود را از آن دریافته بودند. شتاب دارند تا دیگرباره 
بازگردند. و او که سیر شده رشد باه بود از آن مکان برفته که در آن 
Gag! Hl asad:‏ میهد igs‏ و کان آرامشن از کر ازسعء لها 
جمیع فیوضاتِ پدر be‏ هستند و جمیع فیوضات پدر ريشه در آن 
کسی دارند که آن‌ها را از خود رویاند. [بعد] حدی را معلوم کرد. پس 
ایشان فردآفرد آشکار شدند تا ایشان در خود باشند. زیرا مکانی که ایشان 
اندیشه‌هایشان را در آن گستردند ریشه‌شان است که در جمیع ارتفاعات 
تا پدر به طریق bag!‏ صعود می‌کنند. ایشان به سر او رسیدند که به جهت 
ایشان آرامش است و نزد آن ماندند. انگار که چون بوسه بر سیمای او 
باشتد, لیکن GG‏ که از این دمت بودند آشکار گند زرا سرت ال 
خودشان نيامدند. نه از جلال پدر دچار نقصان شدند. نه در گمانشان او 
خُرد آمد. و نه تلخ و نه غضبناک, بلکه بالتمام نیک و بی‌زیان و ملیح» 


انجیل حقیقت ۱۸۳ 


عارف به جمیع فضاها قبل از آنکه پدید tak‏ بی‌نیاز از تعلیم. بر همین 
قیاسند آنان که به سوی آن یگانه و کامل کشیده می‌شوند که پیش روی 
ایشان به جهت آنان آمده است. از حضرت اعلا مالک چیزی از این 
عظمت بی‌منتها می‌شوند. و ایشان به هاویه نازل نمی‌شوند. نه دچار حسد 
باشند و نه شیون, نه موت در ایشان است. بلکه در او که آرامش دارد 
آرامش ی یایند بی‌آنکه خود را خسته گردانند یا در طلب حقیقت 
برایند. بلکه, فی‌الحقیقت. ایشان خود حقیقت هستند و پدر در ایشان 
است و ایشان در پدر هستند. زیرا کاملند و از او که حقیقتاً نیک است 
لاینفک باشند. هیچ نقصی به هیچ طریقی ندارند. لیکن آرامش به ایشان 
داده می‌شود و روح تازه‌شان می‌گرداند. و به ریشه‌شان گوش فرامی‌دهند؛ 
در او که ریشه‌هاشان را بیابند به جهت خود فراغت دارند و او هیچ نقصی 
بر روان خود روا ندارد. 

چنین است مکان سعادتمندان؛ این سرای ایشان است. در خصوص 
الباقی» باشد که ایشان آگاه شوند که مکان ایشان پس از ASST‏ در سرای 
ایشاق ماندم تا چیزی دیگر بگویم. BY‏ من نیست. بلکه او کسی است که 
من در او بايد باشم تا خود را وقف کنم در تمام زمان‌هاء به پدر همه و 
برادران حقیقی که محبت پدر بر ایشان ريخته می‌شود و هیچ از او در دل 
ایشان نقص نیست. ايشانند که خود را به‌تمامی اشکار می‌کنند. زیرا 
ایشان در of‏ حیات حقیقی و ازلی هستند و از نور کامل سخن می‌گویند که 
مملو از ذرّیه‌ی پدر است و در قلب او و در بری اوست. حال آنکه روح او 
در آن شادی می‌کند و در او که بوده است جلال din ge‏ زیرا پدر نیک 
است. و فرزندان او کامل هستند و GY‏ نام او» زیرا او پدر است. فرزندانی 


از این دست را او محبت می‌نماید. 


۴ انجیل به روایت دیگران 


پی‌نوشت: 

۱ یا پلروما (Pleroma)‏ پلروما لغتی یونانی است و گویا والنتینوس, از بزرگان 
غنوسی» به معنای کلیت جهان, فضا و ماحوی آن, به کازش می‌برد و اوج کمال است. 
ابوالقاسم اسماعیل‌پور» در اشاره‌ای مختصر که در «اسطوره‌ی آفرینش در آیین مانی» به 
والنتینوس دارد. پلروما را بهشت ترجمه کرده. 

All ۲‏ 46 در آیین‌های غنوسی به معنای لایتناهی و سرمدی و از مراتب 
الوهیت صادره از خداوند. آتریج و مک‌ری در ترجمه‌ی خود از انجیل حقیقت آن را 
«کلیت» آورده‌اند. 

۲ در ترجمه‌ی آتریج -مک‌ری: «این [...] از پدر نیست.» جمله را ناقص گرفته‌اند. 

۴ در ترجمه‌ی آتریج -مکری آمده است: «او را بر درخت چارمیخ کردند» که با نظر به 
جمله‌ی بعد صحیح‌تر به نظر می‌رسد. 

۵ در ترجمه‌ی آتریج -مک‌ری: «...برخی از او غافل هستند...» 

۶ در ترجمه‌ی آتریج -مکری: «...افکار پدر...» 

۷ در ترجمه‌ی آتریج -مک‌ری, به جای در خود بی‌همتا: «...که از خود است...» 

۸ در ترجمه‌ی آتریج -مک‌ری: «...بر درخت چارمیخ شد. او فرمان پدر را بر صلیب 
منتشر کرد.» 

٩‏ در ترجمه‌ی آتریج -مکری به جای معصومیت. بقا آمده است. 

۰ در ترجمه‌ی آتریج -مکری بین این جمله و جمله‌ی بعدی این افزودگی است: 
«فی‌الحقیقت» چگونه بشنوند. که نام ایشان خوانده نشده است؟» 

.در ترجمه‌ی آتریج -مکری: «...به چه نحو...» 

۲ مترجم در اینحا Bil‏ 16 را آورده که هم به معنای ادراک و شعور است و هم» در 
معنای غنوسی آن, ژرفا (یا به یونانی: بیتوس). و آن لفظی است به حسب معنا قریب به 
خائوس و دارای معانی متعدد؛ Lid yi‏ نزد غنوسیان والنتینوسیء خاستگاهی بوده است 
که ساحت‌هاء دو به دو» از ان صادر می‌شدند. 

ual VY‏ و مک‌ری به جای مجد. مدارا آورده‌اند. 

۴ در ترجمه‌ی آتریج -مک‌ری» میان «پدر» و «مادر»» حرف ربط «و» نیست؛ لیکن 
east‏ مستتر است, زیرا در آن نیز آمده است: «...به پدر» به مادر...». COS‏ مهم‌تر آنکه 
در هر دو ترجمه بین «مادر» و «یشوعا» نه حرف ربط «و» است و نه حرف اضافه‌ی «به» 
که معنایش آن است که یشوعاء به لحاظ دستوری J‏ از مادر است و در این عبارت 
مترادف مادر امده است! 

۵ در ترجمه‌ی آتریج -مک‌ری: (...در...» 

۶ در ترجمه‌ی آتریج -مک‌ری: «...زیرا معرفت که ابطال خطا و جمیع جلوه‌هایش است...» 
۷. .در ترجمه‌ی آتریج -مکری: «آنگاه که نور بر ترسی بتابد که شخص تجربه کرده بود» 
درمی ایک آن فیس ] هی تخر 


انجیل حقیقت ۱۸۵ 


۸. در ترجمه‌ی آتریج -مکری, به جای «..آنانی را که دنبالشان هستند...» آمده 
«...همسایگان را...». 
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کتاب مقدس قبطیان درباره‌ی روح اعظم نادیدنی, ode‏ که 
تام روا تست gly‏ ببایدم ار که از سطرت اش لاف کال nial‏ 
است. نور نور ساحاتِ نور. نور سکوتِ مشیت (و) پدر سکوت. 
نور کلمه و حقیقت. نور سرمدیت‌هاء نور بی‌کران» شعشعه‌ی 
ساحاتِ نور پدر وصف‌ناشدنی جاوید بی‌نشان مکاشفت‌ناپذیر 
dol,‏ سالصقه Me Cole‏ راسته وداه روزا خود 
مولود. غریب. 

سه قوّت از او امد؛ ایشان, پدر و مادر و پسر هستند. [که] از 
سکوت حی, از پدر سرمدی پدید آمدند!. ایشان از سکوتِ پدر ناهویدا 
بدید آمدند. 

و از al‏ موضع, دومدون دو کسومدون پدید آمد. ساحتِ ساحت‌ها و 
نور هر کدام از قوت‌های ایشان. و این‌چنین بود که پسرء [در نوبت] چهارم 
پدید آمد؛ مادر [در نوبت] پنجم؛ پدر [در نوبت] ششم. او [...] بود لیکن [از 
قبل] اعلا‌نشده؛ اوست که ميان جمیع قوت‌هاء و جلال‌هاء و سرمدیت‌ها 
بی‌نشان است. 

از آن موضع» سه قوت پدید امک سه لوگذاد که پذر با مشیتش در 


سوت از آغوشکش ندید می‌آورد. oe‏ مادر» پسر. 


۰ انجیل به روایت دیگران 


اوگداد (اول), که از باعث او فرزند سه‌نوبت-نرینه پدید آمد که فکر و 
کلمه و سرمدیت است و حیات ابدی, و اراده» و ذهن, و پیش‌دانی» پدر 
آندروگینوس. 

اوگداد -قوت دوم. مادر بارپلون باکره اپیتیتیوخ Sl Lol‏ 
ممنه‌ایمن[...] » که از افلاک هدایت [ریاست] می‌کند. کارب [...]» قوت 
pial‏ دی عادر وق تا یڈ ی اواق کوه Latta‏ گر قت tis]‏ دید اعدا 
پدر سکوتِ ساکت دم‌ساز شد. 

اوگداد قوت سوم» پسر سکوتٍ ساکت. و تاج Sg Sew‏ ساکت. و 
Je‏ پدر. و عصمت مادر او از اغوش هفت قوتٍ نور اعظم هفت صدا 
پدید امد. و کلمه. کمال ایشان است. 

ایشان سه قوت هستند؛ سه اوگداد که پدر به طریق مشیتش ایشان را 
از آغوشش پدید آورد. او ایشان را در ol‏ موضع پدید آورد. 

دومدون دوکسومدون پدید امد. ساحت bool.‏ و تاج که در 
اوست. و قوت‌ها که او را در خود گرفته‌اند. جلال‌ها و سرمدیت‌ها. پدر 
نور اعظم که از سکوت پدید آمد. او دوکسومدون -ساحت اعظم است که 
فرزند سه‌نوبت -نرینه در او آرام می‌گیرد. و تاج جلالش در این قرار 
گرفته. که نام مکاشفت‌ناپذیرش بر آن Se‏ شده است. بر الواح [...] کلمه 
است, پدر نور همه چیز, او که از سکوت پدید آمده است. سال آنکه در 
سکوت آرام می‌گیرد؛ او که نامش در علامتی نادیدنی است. رازی پنهان 
و نادیدنی پدید امد: 
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انجیل قبطیان ۱٩۱‏ 


سح نیم تم بح سے بت بت بت بح مد بت س س ور ور 


۲۲ ۵ 1 هفت مصوت. ه رکدام 
بیست و دو مرتبه ۲). 

و بدین نهج» سه قوت. روح ناخواندنی باکره‌ی نام‌نابردنی PHIL‏ 
اعظم "را و باکره‌ی نرینه‌اش را تسبیح خواندند. ایشان, قوتی را خواستار 
شدند. سکوتی از سکوت حی» پدید امد یعنی جلال‌ها و سرمدیت‌ها در 
ساحت [...] ساحت‌هاء بی‌شمار به عدد اضافه شدند [...) سه نرینه» سه 
HE‏ نرینه. طوایف نرینه... (برخی نسخ خطی اضافه دارند: جلال‌های 
ow‏ جلال‌های مسیح اعظم. خلف نرینه, طوایف...)... دوکسومدون- 
ساحت اعظم مملو از قوتِ کلمه‌ی تمام ری گشته است. 

آنگاه, فرزند سه‌نوبت -نرین‌ی مسیح اعظم. که روح اعظم نادیدنی 
مسحش نموده است. او که قوتش را «اینون» نامیده‌اند. روح اعظم 
نادیدنی را و یوئیل باکره‌ی نرینه‌اش و Ss Sw‏ سکوتٍ ساکت و عظمتی که 
[...] تسبیح نمود [..] وصف‌ناشدنی. [...] وصف‌ناشدنی [...] پاسخ‌ندادنی 
و تفسیرنایذیر» اول کسی که پدید آمد و او که وصفش نتوان کرد [...] که 
cas‏ است [...] وصف‌ناشدنی [...4 او که جمیع عظمت‌های عظمتِ 
سکوت را در آن موضع دارد. فرزند سه‌نوبت -نرینه تسبیح خواند و قوتی 
از روح باکره‌ی نادیدنی اعظم مسئلت نمود. 

بعد در آن موضع [.. jaal wis fn‏ ..] او که [...]که جلال‌ها را 
می‌بیند [...] خزاین در [...] اسرار نادیدنی [...] سکوت. که یوئیل باکره‌ی 
نرینه است. ۲ 

آنگاه فرزند فرزند. إسفخ» ظاهر گشت. 

و اين گونه است که او کامل شد؛ یعنی پدر, مادر, سر پنج خاتم» 
قدرت غلبه‌نایذیری که مسیح اعظم جمیع سرمدی‌هاست... 


۲ انجیل به روایت دیگران 


.. (یک سطر, نامعلوم) 


[...] مسقدس gel‏ سرمدی [...] و [..) lel‏ قوت‌هاو جلال‌ها و 


سرمدیت‌ها هستند [...]. ایشان یدید | عفن 
... (پنج سطر, نامعلوم) 
gu...‏ پنهان مکاشفت‌ناپذیر را تسبیح خواند [...] پنهان... 
... (چهار سطر, نامعلوم) 
...او در [..]و ساحت‌ها [...] و هر کدام [...] بی‌شمار قوّت به عدد 
مادر و پسر و تمام ری که قبلا از آن گفته‌ام و پنج خاتم و سالاسرار. 
ایشان ظاهر گشتند... 
aS...‏ هدایت می‌کند [...] و ساحت‌های [...] حقیقتاً واا ea Cue]‏ 


.. (چهار سطر, نامعلوم) 

... و ساحت‌های حقیقتاً واقعاً ابدی. 

ol SI‏ مشیت از سکوت پدید آمد و سکوتِ حی روح» و کلمه‌ی پدر, 
ویک نور. مشاژّالیها [...] پنج خاتم که yes‏ از آخوعض مدید ورواو 
مشارالیها از جمیع ساحت‌ها که قبلاً از آن‌ها گفته‌ام گذشت. و تاج‌های 
De‏ گذاشت. و بی‌شمار ملایک که ایشان را در خود گرفتند. جلال‌های 
سرمدی و قوت که سرود می‌خوانند و جلال می‌بخشند. همه‌ی ایشان به 
یک صدا و به اتفاق هم و به صدایی که خاموشی هرگز نگیرد. تسبیح 
گفتند [...]به پدر و مادر و پسر [...4 و جمیع پُری‌هاء که قبلاً از آن‌ها plaid‏ 
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که مسیح اعظم است. که از سکوت است. که فرزند سرمدی است تلمائل 
PELE‏ الی الی ماخار ماخار شیث. قوتی که حقیقتا واقعا می‌زید. و 
se Sk‏ نرینه‌ای که با مشاژالیه است. یوئیل, و اسفخ. مستحفظ جلال, 
فرزند فرزند. و تاج جلالش, ...]از پنج SE‏ پُری که قبلاً از آن گفته‌ام. 

در این زمان. کلمه‌ی حی به‌خودزاده‌ی اعظم پدید امد. خدای 
حقیقی. فیزیس زاده‌نشده, او که نامش را خواهم آورد. گفت. [...] ایا ...) 
اش [..4 که پسر مسیح اعظم است» که پسر سکوت وصف‌ناشدنی 
است» که از روح سرمدی و نادیدنی پدید امد. پسر سکوت و سکوت 
ظاهر گشت... 


Ss)...‏ سطرء نامعلوم) 
سم نادیدنی [...] انسان و خزاین جلالش. «گاه او در [...] مکشوف ظاهر 
گشت. و او چهار ساحت را بنا نهاد. به کلمه‌ای آن‌ها را بنا نهاد. 


او به روح Ge Sk‏ نادیدنی اعظم. سکوت پدر در سکوتِ سکوت 

حی سکوت. جایی که انسان می‌آرامد تسبیح کرد... 
(... دو سطر. نامعلوم) 

al $5)‏ در / از آن موضع» سحاب نور اعظم. قوت زنده. مادر 
سرمدیان مقدس, قوت اعظم. میروئوئه پدید آمد. و او [مشاژالیها) 
اویی را که نامش را خواهم برد به سه نوبت گفتن این این 
!|( بزاد. 

به همین سبب. bl‏ نوری است که از نور می‌تابد؛ چشم نور است. 
زیرا او اول آدمی است که از طریق او و در جمیع اشیا موجود شدند (و) 
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بدون او هیچ چیز پدید نمی dial‏ پدر ادراک‌ناشدنی معرفت‌ناکردنی پدید 
آمد. او از حضرت اعلا به جهت ابطال عیوب, نزول کرد. 

آنگاه, لوگوس اعظم» خودای الاهی, و انسان سرمدی ادّماس در 
همدیگر ممزوج گشتند. لوگوس انسان موجود شد. مع‌هذاء انسان به 
طریق کلمه‌ای موجود شد. 

او روح باکره‌ی ادراک‌ناشدنی نادیدنی اعظم را تسبیح خواند و نیز 
Go SL,‏ نرینه راو فرزند سه‌نوبت -نرینه راو یوئیل باکره‌ی 
نرینه را و اسفخ, مستحفظ جلال, فرزند فرزند. تاج جلالش راو 
دوکسومدون -ساحت اعظم راو اورنگ‌هایی را که در آن است و 
قوت‌هایی را که او را در خود گرفته. جلال‌ها و سرمدیت‌ها راو 
تمام پری‌شان را که قبلاً از آن گفته‌ام و زمین لطیف؟ قدمگاو؟ 
خدا را که انسان‌های قدسی از تور اعظم در آن صورت می‌گيرند. 
انسان‌های پدر سکوتِ حی ساکت. پدر و تمام پری ایشان, همان که قبلا 
از آن گفته‌ام. 

لوگوس اعظم. خودآی الاهی, و آدماس انسان سرمدی تسبیح گفتند 
و قدرتی ابدی و قوتی به جهت خودآء به جهت کمال چهار ساحت؛ 
مسئلت نمودند تا به طریق ایشان مگر ظاهر شود [...] جلال و 
قوت پدر نادیدنی انسان‌های قدسی نور اعظم که به Lis‏ خواهد 
eal‏ که ری ھی اسک pled‏ افسازن سر ی از شید یه جك 
ایشان پسری را خواست. تا مگر او (پسر) پدر طایفه‌ی سرمدی 
استوار -بر -جای باشد تا مگر به طریق ایشان (ail)‏ سکوت و صدا 
ظاهر گردد و به طریق Cole ght!‏ مُرده خود را برخیزاند. تا مگر که 


kal‏ شود. 
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و بر این نهج» قوت نور اعظم. جلوه» از حضرت اعلا پدید آمد. او 
(مشاژ الیها) چهار نور اعظم را بزاد: Si gerbe‏ و اوروییائیل و داویثه. و 
اللث و شیث سرمدی اعظم» پسر آدماس انسان سرمدی. 

و این‌چنین. هبدوماد "بی‌عیب. که در اسرار پنهان موجود است. کامل 
گشت. آنگاه که او (مشاژّالیها) جلال را بگیرد. او یازده اوگداد خواهد شد. 

و پدر so‏ به رضایت و sul‏ تکان داد؛ تمام ری آنوار خشنود بود. 
همدم‌های ایشان به جهت کمال اوگداد خودای الاهی بدید آمدند: vas‏ 
نوراول هارموزل, ادراک نور دوم اورویبائیل, فهم نور سوم Aa sl‏ پروای 
فور چهاوم spel seal‏ ارگداداول ligt‏ الافی اسه 

و پدر شری به رضایت و sult‏ تکان داد؛ تمام ری آنوار خشنود بود. 
(ملازمان) پدید آمدند: نخستین ایشان, جملیئیل اعظم (از) نور اعظم اول 
هارموزل, و جبرییل اعظم (از) نور اعظم دوم اوروییائیل و fete‏ از نور 
اعظم cats glo‏ و آبراساکس اعظم از نور اللت. و همدمان اینان, به اراده‌ی 
خشنودی نیک پدر یدید آمدند: ذکر آن بزرگ آن اولین, جملیئیل؛ مهر 
آن بزرگ, آن دومین, جبربیل؛ سلامتِ آن سومین. سامبلوی بزرگ؛ 
حیات ابدی آن بزرگ, آن چهارمین» آبراساکس. این‌چنین پنج اوگداد 
کامل گشتند. [از؟] جمع چهل عدد. به مثابه قوتی تفسیرناپذیر. 

لوگوس اعظم. شود و کلمه‌ی ری انوار اربعه. روح باکره‌ی 
ناخواندنی نادیدنی اعظم را تسبیح خواندند و باکره‌ی نرینه راو 
دوکسومدون -ساحت اعظم راء و اورنگ‌هایی که در آن هستند. و 
قوت‌هایی را که ایشان را در خود گرفته» جلال‌هاء و قدرت‌هاء و قوت‌ها 
راء و فرزند سه‌نوبت -نرینه راء و یوئیل باکره‌ی نرینه را و اسفخ. مستحفظ 
جلال, فرزند فرزند راء و تاج جلالش, تمام Gz‏ راء و جمیع جلال‌هایی را 
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که آنجایند. ری‌های بی‌کران )5( ساحت‌های نام‌نایردنی» تا ایشان, پدر 
را چهارمین بنامند. با طایفه‌ی سرمدی, (و) تا ایشان ذرّیه‌ی پدر را ذریه‌ی 
hah‏ اعظم بنامند. 

آنگاه, همه چیز بلرزید و رعشه, اختیار سرمدی‌ها را به دست گرفت. 
آنگاه سه فرزند نريه از حضرت اغلا پدید آمدند و در زاده‌تسدکان ترول 
نمودند. و در خودزاده‌شدگان, و در آنانی که در آنچه زاده شده است زاده 
شده‌اند. عظمت پدید آمد. تمام عظمت مسیح اعظم. او اورنگ‌ها را در 
جلال بنا نهاد. فزون از sks‏ در چهار ساحت گرداگرد ایشان. بی‌شمار به 
عدد. قوت‌ها و جلال‌ها و سرمدیت‌ها. و ایشان براين نهج پدید آنتتله 

و کلیسیای روحانی سرمدی در انوار اریعه‌ی خودآی حی اعظم. 
خدای حقیقت» برخاسته. تسبیح گفتند و سرود خواندند و به یک صدا و به 
اتفاق هم و با دهانی که آرام نمی‌گیرد. به پدر و مادر و پسر و تمام ری 
ایشان که (قبلاً) از آن گفتهام جلال بخشیدند. به پنج خاتم که بی‌شمار به 
اختیار دارند, و به انانی که بر ساحت‌ها حکم می‌رانند و به انانی که حامل 
De‏ حاکمان هستند دستور دادند که بر آنان که لیاقت دارند مکشوف 
کنند. = 
می انگاه» شیث اعظم» پسر آدماس انسان سرمدی» روح باکره‌ی 
ناخواندنی نادیدنی اعظم را تسبیح خواند و (باکره‌ی نرینه را و 
فرزند سه‌نوبت - نرینه را) و یوئیل باکره‌ی نرینه راء و اسفخ, مستحفظ جلال 
و تاج جلالش, فرزند فرزند راء و دوکسومدون - ساحت‌های اعظم راء و 
ری را که قبلا از آن گفتهام و ذریه‌اش را مسئلت کرد. 

آنگاه از آن موضع. قوتٍ اعظم پلسیئیا نور اعظم. وک نز راد 
انوان sale‏ خوالحلال: ae Sle‏ با glen‏ سعان: بدید امد سیوه وا از 
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gab‏ 405 صورت le‏ آورد و صدوم» که میوه‌ی بهار عموره است AS‏ در 
او (مشاژالیها] است. او از شيت اعظم پدید آمد. 

آنگاه» شیث اعظم از عطیه‌ای که فرزند سرمدی به او هبّه کرده بود 
وجد نمود. پس ذریه‌اش را از آن باکره که چهار پستان دارد گرفت و با او 
[مشاّالیها] در ساحت چهارم (یا در چهار ساحت), در سومین نور اعظم 
cats glo‏ بنهاد. 

پس از پنج هزار سال, نور اعظم اللث به سخن درآمد که: «[باشد تا] 
کسی بر پریشانی [-خائوس] و هاویه [-هیدس]حکمرانی کند.» و ابری 
ظاهر گشت که نامش سوفیای جسمانی است [...]بر پاره‌هایی از پریشانی 
نگاه کرد و چهره‌اش به مانند [...] در صورت او [...] خون. و ملک اعظم 
جملیئیل, جبرییل اعظم. ملازم نور اعظم اورویبائیل را گفت: «ملکی پدید 
بیاید تا مگر بر پریشانی و هاویه حکم براند.» آنگاه ابره موافق Ab‏ در 
دو موناد" پدید آمد بر هر گذامشان تور داشت. زب آورنگ؛: که ارف 
سحاب اعلا قرار داده بود. پس» ساکلاء ملک اعظم» اهریمن بزرگ را دید 
که با او» نبروئیل» است. و ایشان با همدیگر, GUL ras‏ زمین گشتند. 
ایشان. ملایک اعانت‌کننده را زاییدند. ساکلاء اهریمن بزرگ نبروئیل را 
گفت: «باشد تا دوازده ساحت در [...] ساحت [...] موجود شوند. عوالم 
[...4 [...]به اراده‌ی خودا ملک اعظم ساکلا گفت: «خواهد [...] بود [...] از 
عدد هفت [...)» و او به ملایک اعظم گفت: «بروید و باشد تا همه‌ی شما بر 
عالم او حکم برائید»جمیع این دوازده ملک پدید آمدند. سلگ اول 
اوت gh teal‏ هماق است که نسل پورگ اسان ا می کو XSI‏ فوبیس 
هارماس است که چشم آتش است. سومین, جالیلا است. چهارمین, 
یوبیل است. پنجمین» اا است که «صبّایوت» می‌خوانندش. 
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ششمین, قاين است که نسل‌های بزرگ انسان, خورشید می‌خوانندش. 
هفتمین, هابیل است. هشتمین» آکرسینا؛ نهمین» یوییل. دهمین, 
هرموباییل است. یازدهمین, آرخر - آدونین است. دوازدهمین, پلیاس 
است. ok!‏ بر هاویه و پریشانی فرمان می‌رانند. 

و پس از خلق WSL. le‏ به ملایکش گفت: «من» من خدای حسود 
[غیور] هستم. و سوای من کسی موجود نگشته است.» زیرا او از ماهیتش 
اطمیتان داشت: 

آنگاه صدایی از حضرت اعلا آمده, گفت: «انسان موجود است» و پسر 
انسان [نیز.)» به سیب نزول جلوه‌ی اعلی‌علیین, که به مانشد صدایش در 
بلندای جلوه است که از نگاه کردن جلوه‌ی اعلی‌علیین نگاه کرده است؛ 
اولین مخلوق صورت گرفت. 

به همین سبب, متانوییا موجود گشت. او SUS‏ خود و قوت خود را به 
اراده‌ی ou‏ و [یه؟] رضایت او که با آن طایفه‌ی اعظم سرمدی استوار 
مردان قدرتمند و بزرگی شیث اعظم را تأیید نمود دریافت St‏ آن را در 
ساحت‌هانی که زاده شده‌اند Sl pg‏ تا مگر به طریق او Chas ghee)‏ نواقص 
رفع شود. زیرا او از اعلی‌علیین پدید آمده, به عالم نزول کرده است که 
جلوه‌ی شب می‌باشد. او [مشاز الیها] که امده بود. به جهت (ندامت و 
توبه‌ی) ذریه‌ی آرخون این lle‏ و قدرت‌هایی که از او (مشاژّالیه] صادر 
گشته است. آن (ذریه‌ی) نجس خدای اهریمن‌زادی که نابود خواهد شد. 
و ذریه‌ی آدم و شیت اعظم که مثل خورشید است عبادت نمود. 

آنگاه ملک اعظم هورموس حاضر گشت. به طریق NWS SL‏ کشت 
خراپ این ساحت. در ظرفی مقدس و لوگوس‌زاد. به طریق روح‌القدس» 


ذریه‌ی شیث اعظم. 
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آنگاه شیث اعظم otal‏ ذریه‌ی خود را آورد. و آن در ساحت‌هایی 
کاشته شده بود که به عددی که عدد صودوم است پدید آمده بودند. برخی 
می‌گویند صودوم. مرتع شیث اعظم است. که عموره است. لیکن دیگران 
می‌گویند که شیث اعظم نشایش را در عموره به بار نشاند و آن را در 
موضع ثانی که نام صودوم را به ol‏ داد غرس کرد. 

و این طایفه‌ای است که به طریق ادوکلا پدید آمده است. زیرا 
او به طریق کلمه» حقیقت و عدل راء منشاً ذریه‌ی حیات ابدی زا که 
با انان است که به سیب آگاهی تجلی‌شان استقامت می‌کنند بزاد. و 
این طایفه‌ی سرمدی اعظم است که به طریق سه عالم به یا در] عالم پدید 
آمده است. 

و توفان» نمونه‌اش شد به جهت منتهای ساحت. لیکن به سبب این 
طایفه به عالم فرستاده خواهد شد. حریقی عظیم بر زمین خواهد آمد. و 
فیض با آنان خواهد بود که به طریق انبیا و محافظان که از حیات طایفه 
خواهد داد و طاعون. لیکن این امور به سبب طایفه‌ی سرمدی اعظم رخ 
خواهد داد. به سبب این طایفه, وساوس خواهد آمد. کذب انبیای کذبه. 

پس شیث اعظم» روح باکره‌ی ناخواندنی اعظم را تسبیح خواند و 
باربلون باکره‌ی نرینه را و فرزند سه‌نوبت -نرینه تلماییل تلماییل هلی 
هلی ماخار EL‏ شیث راء قوتی که حقیقتاً lily‏ می‌زید. و یوئیل باکره‌ی 
نرینه hy‏ و اسفخ» مستحفظ جلال و تاج جلالش راء و دوکسومدون - 
ساحت اعظم راء و اورنگ‌هایی را که در او هستند. و قوت‌هایی که ایشان 
را در خود گرفته. و تمام پُری را که قبلاً از آن گفته‌ام؛ و مسئلت نمود تا 


۰ انجیل به روایت دیگران 


آنگاه از ساحت‌های عظیم. چهارصد ملک علوی [اثیری] پدید آمد 
که آثروسیئیل اعظم و سلمخل اعظم ایشان را معیت می‌نمودند 
به جهت آنکه طایفه‌ی سرمدی اعظم و ثمره‌ی آن, و انسان‌های اعظم 
شیث اعظم را از زمان و لحظه‌ی Jae‏ و [رویارویی با] حقیقت. تا منتهای 
ساحت و آرخون‌هایش, آنانی که داوران اعظم به مرگ محکوم کرده‌اند 
محافظت ols‏ 

آنگاه, انوار اریعه, به اراده‌ی خوداً و تمام ری به طریق (عطیه) 
و خرسندی نیک روح نادیدنی اعظم. و پنج خاتم» و تمام پری, شیث اعظم 
را فرستادند. 

او از میان سه پاروسیا گذشت که قبلاً از آن‌ها گفتهام: توفان و 
حریق و داوری آرخون‌ها و قوت‌ها و قدرت‌ها تا او (طایفه) را که 
گمراه گشته بود بازدارد به طریق اصلاح عالم و تعمید به طریق بدنی 
لوگوس‌زاده که شیث اعظم پنهانی به طریق باکره به جهت خود مهيا 
کرده بود. تا مقدسان را روح‌القدس uly‏ به طریق علایم پنهانی و 
نادیدنی» به طریق اصلاح عالم با عالم به طریق تبرّی از عالم, 
و خدای سیزده ساحت. و (به طریق) احضار مقدسان و آنان که وصفشان 
بر زبان نیاید. (به طریق) نور اعظم پدر, که با مشیتش از قبل موجود 
بسود. و به طریق او (مشاژالیها)؛ تعمید مقدس را بنا نهاد که از 
افلاک تفوّق می‌جوید. به طریق آن لوگوس‌زاده‌ی سرمدی, حتا یشوعای 
زنده, حتا او را که شیث اعظم ملبّس کرده بود. و به طریق اوه قوت‌های 
سیزده ساحت را مقید نموده, آن‌ها را بنا نهاد که زاده شده‌اند و زایل 
شده‌اند. ایشان را با قوت مغلوب‌ناشدنی سرمدیت به سلیح معرفتِ این 


Bind مسلح‎ 4 


انجیل قبطیان ۲۰۱ 


آن gles‏ اعانت‌کننده‌ی اعظم یئوس مازار ئوس یس کوس, آب 
pole‏ ایشان ظاهر شد و [نیز] حاکمان اعظم, یعقوب کبیر و تئوپمتوس 
و ایسائول, و آنان که بر چشمه‌ی حقیقت حاکمند. میخئوس و میخار و 
نسینوس, و او که بر تعمید حیات حاکم است. و مصةّاک‌نندگان, و 
سینْگنفارانگس, و آنان که بر دروازه‌های آب‌ها حاکمند. میخئوس و 
میخار, و آنان که بر کوه حاکمند. سلدائو و الائینوس, و پذیرندگان 
طایفه‌ی اعظم. انسان‌های قادر سرمدی شیث اعظم. ملازمان انوار اربعه, 
جملیئیل و Jur pe‏ اعظم و سامبلوی اعظم و ابراساکس اعظم. و آنان که 
بر خورشید حاکمند. [بر] طلوعش, لیس و asthe‏ و هئورومایوس, و 
آنان که بر دخول در آرامش cal ole‏ حاکمند. حاکمان میکسانیر و 
میخانور, و آنان که ارواح گزیدگان را می‌پایند. اک راماس و 
شتر فیُسوخوس, و قوت اعظم هلی هلی ماخار ماخار شیث, و روح 
باکره‌ی نام‌نایردنی ناخواندنی نادیدنی اعظم. و سکوت. و نور اعظم (اول) 
هارموزل, موضع خودای حی. خدای حقیقت. و او که با اوست. آدماس 
انسان سرمدی. ol‏ دومین, اوروییائیل, موضع شیث اعظم. و یشوعا, 
af‏ مالک جات اہو اعدو آکچه هر شر عت پوو ماو کرو 
آن سومین, داویثه. موضع پسران شیث اعظم. آن چهارمین, اللث. موضعی 
که ارواح پسران در آن می‌آرامد. آن پنجمین, یوئیل, که حاکم است بر نام 
او کنه تسد by‏ تسین سدس که بر اقللاک G98‏ دارده بداو هه ant‏ اسه 
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من‌بعد, لیکن, به طریق پویماییل انسان سرمدی, و آنان که لايق 
نیایش هستند. توبه‌های پنج خاتم در چشمه - تعمید. اینان, آن‌طور که 


درباره‌ی ایشان دستور داده شده است. پذیرندگانشان را معرفت خواهند 


۲ انجیل به روایت دیگران 


کرد و ایشان را خواهند شناخت. اینان به هیچ طریق ذائقه‌ی موت را 
نخواهند چشید. 

ox‏ ای ای توس وا dtl, dag‏ ای یسئوس مازارئوس 
یتدکوس, ای آب حیات. ای فرزند فرزند »ای نام پُرجاه و جلال! 
حقیقتاء واقعاء اای‌ان oll‏ (یا: ای ساحت ذی‌وجود!)» ای‌ای‌ای‌ای الا NINN‏ 
اواواواو 1 11]. Cesar‏ واقعاء ای ANTM‏ ای ذی‌وجود که ساحت‌ها را 
می‌نگری! حقیقتا: nit Lily‏ ای‌ای‌ای‌ای اواواواواواو itil‏ که دایماً دایم 
هستی! Lal, ete‏ ای ای در قلب. (تو] که موجود هستی, او MT‏ 
ایس آاای, cll cll‏ !ای س !ای (یا: (ای) پسر) تا ابدالآباد! تو هستی 
آنچه هستی, تو هستی آن که هستی!) اسم ععظیم تو بر من است. ای 
به خودزاده‌ی کامل, که خارج از من نیستی! تو را می‌بینم. ای تو که بر همه 
عیان هستی, زیرا چه کسی قادر است تو را به زبانی دیگر ادراک کند؟ 
حال که تو را معرفت کرده‌ام» خود را با آن لایتغیر د رآميخته می‌بینم. خود 
را به تلیحی از نور chan‏ کردهام؛ من نور گشته‌ام! زیرا مادر از باعث 
جمال کبریایی فیض در آن موضع بوده است. لهذاء دستانم را که پس بود 
پیش آورده‌ام. من در Go plo‏ اغنیای نور که در آغوشم یود صورت 
گرفته‌ام که به بسیاری زایندگان در نور که هیچ تضرّعی بدان نرسد صورت 
داده است. فی‌الحقیقت باید جلالت را علانیتاً بر زبان بیاورم. زیرا تو را 
ادراک نموده‌ام. سوئو ایاس اید زایا رای آای‌س, ای ساحت» ساحت! 
ای خدای سکوت! بالتمام تو را عزیز می‌دارم! قو وصح آرامش من 
هستی» ای پسر اس اس 1 [ای] فارغ از صورت که در فارغ از 
صورتان موجودی! [ای] که موجود هستی در تعالی انسان که مرا به She‏ 
خود در او مطهر خواهی کرد. بر حسب نام بی‌زوال خود! لهذاء بخور 


۲۰۳ قبطیان‎ fowl 


ااا ومن ور Ser‏ طرح جمیع آرخون‌هاء آن را با آب 
درآميختم, تامگر با تو در سلامت مقدسان بزیم, ای آن که حقیقاً Lely‏ تا 
ابدالآباد موجود هستی! 
ox‏ این کتاب راز شیث اعظم مرقوم کرده است و در بلندای کوه‌هایی 
که آفتاب بر آن‌ها طلوع نکرده و لابد است تا طلوع کند, بنهاده است. و از 
ایام Lal‏ و رسولان و واعظان, [آن] نام بر قلب ایشان طلوع نکرده و لابد 
است تا طلوع کند. و گوش ایشان. آن راسمع نکرده است. 

شیث اعظم» این کتاب را در عرصه‌ی صد و سی سال با حروف [الفبا] 
نوشت. پس او OLS‏ را در کوهی. مسمّا به «خاراکسیو» نهاد. تا در پایان 
ایام و دوران‌هاء به اراده‌ی slays‏ الاهی و تمام پری, به طریق عطیه‌ی 
مهر پدرانه‌ی فهم‌ناپذیر ناهویداء پدید بیاید واين طایفه‌ی مقدس سرمدی 
نجات‌دهنده‌ی اعظم را مکشوف سازد و نیز آنانی را که با ایشان در مهر 
ساکن شوند. و روح ازلی نادیدنی اعظم راء و پسر تک‌زاده‌ی او راء و نور 
ازلی راء و همدم سرمدی اعظمش راء و سوفیای سرمدی راء و باربلون راء 
و تمام ری را در ابدیت. آمین. 
Ox‏ انجیل قبطیان. GUS‏ مکتوم مقدس خدا-نبشته. فیض و ادراک 
و تأمل و مشیت بر او باد که این را تحریر کرده است -[نام من] 
اوگنوستوس حبیب» در رؤج [است]؛ در تن, نام من گونگشوس است. و 
[بادا [aS‏ انوار همراه من در سرمدیت [باشند]. یشوعای مسیح. پسر خداء 
نجات‌دهنده, ایختوس [ماهی) خدا نبشته است PES‏ مقدس روح 
نادیدنی اعظم Ly‏ امین. 


۴ انجیل به روایت دیگران 


پی‌نوشت: 

۱ در متن انگلیسی come forth Jad‏ مترجمان آورده‌اند که بیشتر به معنای بیرون 
زدن از نهانگاه است یا جلو آمدن و چون این فعل در متن متواتر آمده» لابد قصدی در کار 
بوده است. جلوتر معلوم خواهد شد که این فعل در معنای خلق و آفرینش به کار رفته است 
و مابه جهت آنکه معنای بیرون آمدن از نهانگاه یا آشکار شدن را هم رعایت کرده باشیم. 
برابر فارسی پدید آمدن را که تا اندازه‌ای افاده‌ی معنای هویداشدن را هم می‌دهد آوردیم. 
(ظاهر شدن, از آنجا که عامیانه‌تر به چشم می‌آید انتخاب نکردم.) 

۲ دو مصوتی که در فارسی با چاپ درشت نوشته‌ایم در متن انگلیسی با حروف بزرگ 
آمده بود. گویا این مصوت‌های درشت اندکی با مصوت‌های دیگر فرق دارند. 

۳ گو اینکه در متن» روح را باکره خوانده و برايش باکره‌ای نرینه قایل شده. ضمیر 
اشاره‌اش اوی مذکر (مشار الیه) (he)‏ آمده است. 

۴ در متن اصلی: اثیری 

۵ در متن اصلی: پذیرنده (receiver)‏ 

۶ در ظاهر به معنای هفت یا هفت‌تایی است. 

۷ موناد: در فلسفه‌ی فیثاغورسی, به جوهر یا وجودی تکی و بنیادی اطلاق می‌کنند که 
alle abs‏ را نشان می‌دهد و خواص و SLES‏ ماده از آن ناشی می‌شود. 

A‏ نام یسئوس مازارئوس شباهت زیادی با «یشوع ناصری» دارد و یحتمل محرّف همان 
wth‏ اما معلوم نیست همان یشوعا باشد. چرا که این انجیل یسئوس را «آب حیات» لقب 
می‌دهد و چند سطر پایین‌تر در همین جمله. یشو عا را «مالک حیات». 

Case ٩‏ جمله‌ای است! 

۰. لقب «فرزند فرزند» که در اینجا به Gu gids‏ داده شده. همان لقبی است که در تمام این 
انجیل به خوداً یا اوتوگنس داده شده است. 


